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 بي پشت و پناه

 ارم. دو تعبير است:براي حمايت شدن نداشاره به اينكه كسي يا چيزي 

گفتنكد پشكت و  عت كد در قديم به فرزندان يا اقوام و اصولاً يك  اكانواده  ي-1

 توانند حا ي يكديگر و پناه هم باشند.بودند در هنگام نياز  ي

در قديم شهرها ديوارهاي بلند داشتند ككه دور شكهر را گرفتكه بكود و  وقك  -2

نككد و پشككت هن حاككارها ايمكك  برداطككر  ككردم بككه دااككا هن ديوارهككا پنككاه  ي

 شدند. ي

 از پا افكندند –از پا افتاد 

شد  كردم بكه دااكا اشاره به س وط دارد. در قديم وقتي ي  شهر  حاصره  ي

بردنكد. نيكروي  حاصكره كننكده داراي ابكزاري بنكام حاار قلعه شكهر پنكاه  ي

ا تخريب پايه داد و بكوب بود كه ي  برج يا ي  ديوار را  ورد حمله قرار  يقلعه

 افتاد يعني دشم  هن ديوار را از پا افكنده بود.هن، ديوار از پا  ي

 زنيمخالف مي

اي بنكام هيكد ككه گوشكهاشاره به ابراز عكدم توافكد دارد. اصكا از  وسكي ي  ي

  خالف دارد.

 سرش را بكوب به تاق

  اشاره به ناا يد كردن دارد. اصا بوده سكر  را بكه اتكاك بككوب. در قكديم يك

هكايي بكود ككه حياط بزرگ بود و حوضي در وسط داشت و اطكرا  پكر از اتاك

گرفت و كمتكر اكانواده بكيز از يك  اتكاك هركدام در دست ي  اانوار قرار  ي
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داشت. گاه كه پدر و  ادر كاري داشتند كه فرزندشكان  كزاحم بكود او را بكه  ي

ي  را بگيكر و بيكاور. گفتند برو قوطي بگير و بشفرستادند و  ياتاك همسايه  ي

كرد و همسايه درك  طلكب نمكوده بكراي  كدتي بچه به اتاك همسايه  راجعه  ي

گفت برو بگو پيدا نكردم. پدر و  كادر ساعت او را  عطا كرده سپس  ي ثلاً نيم 

هم در اي  فرصت به كارشان رسيده بودند. در هن ز ان گاه پدر و  ادر به بچه 

و سكر  را بككوب بكه تكاك و همسكايه درك  طلكب گفتند برو به همسايه بگك ي

 كرد.نموده كودك را  عطا  ي

 پابوس

احترام زياد دارد. احتمال دارد اصا هن از سگ بيايد كه پاي صكاحبز اشاره به  

 بوسد.كند ولي در چشم  ردم پاي صاحب را  يرا بو  ي

لبكا  بوسيد سپس دا ك   هاي عالي را  يدر قديم رسم بود كه رعيت پاي   ام 

 كرد.هن شخص را بوسيده سپس دا   را گرفته و عرض  طلب  ي

 باج دندان –باب دندان 

باب بمعني ورودي و دندان هم كه  شخص است و براي اينكه چيز اوشكايندي 

به دندان برسد بايد دهان باز شود پس باب دندان چيكزي اسكت ككه شكخص بكا 

 كند.علاقمندي دهان اود را براي هن باز  ي

هككا عمو يككت داشككته حكككا ي كككه بككراي كشككورها در بككي  عثماني –نككدان بككاج د

شكد  كردم  حكا و يكآاي هنكان را  وجكب فرستادند اگر دنكدانز اكراب  ي ي

گرفت و  اليات و باجي تحت عنوان باج دندان از هنكان فرسودگي دندان اود  ي

 گرفت. ي
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 مثل خر تو گل مانده

هكا و ايابانهكا اكاكي در قديم ككه جاده  اشاره به اينكه ا كان هيچ حركتي ندارد.

رفت و شد و ار با دست و پا در هن فرو  يبود در بهار و ز ستان  عبر گا  ي

 توانست تكان بخورد  گر اينكه  ردم به كم  بيايند.نمي

 آب بستند

 اشاره به تخريب دارد. دو تعبير است:

بسكتند تكا پكي ها پكس از فكتي يك  شكهر هب بكه هن  ياقوا ي  انند هشكوري-1

 سااتمانها ايس اورده و اراب شود.

براي فروشندگان دوغ يا يآاهاي هبكي، با افزودن هب بيز از اندازه، كيفيكت -2

 كردند.و  زه يآا را اراب  ي

 بخشكي شانس

دهد يا اشاره به بدشانسي دارد. شانس را به دراتي تشبيه كرده كه يا  يوه نمي

كنكد ا يكد بكه چنكي  ا دارد ككه گوينكده هرزو  ياي تلخ  ثا هندوانه ابوجه يوه

 و هن درات اش  شود بهتر است. هدراتي نداشت

 كشدخاكش را به توبره مي

ها قو ي ساك   نط كه اوزسكتان ايكران و اشاره به نابودي كا ا دارد. هشوري

كردنكد تمكام  كردم را كشكته و كشور عراك فعلي بودند هنها به هر جا حملكه  ي

نا كه از هاي فتيسوزاندند. در كتيبكهنابود و  زارع و بايات را  ي  سااتمانها را

هنان ه ده كه ااك فلان كشكور را بكه كيسكه بركشكيده و هورديكم يعنكي ككاري 

كرديم كه ا كان كشاورزي هم نداشكته باشكند. در تكاريخ ه كده ككه هنكان اكاك 
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يكا دره كشور  غلوب را زير و رو كرده در كيسه ريختكه و بكه دريكا، روداانكه 

ا  نكابودي بابكا را شكر  ريختند. سنااريب از پادشكاهان هشكور در كتيبكه ي

 دهد. ي

 دست به عصا راه برو

 اشاره به احتياط كا ا دارد. چند تعبير است:

 اورند.افراد  س  چنانچه از عاا استفاده كنند به ز ي  نمي -1

حضرت  وسي )ع( در   ابا ساحران اسكتخدام شكده از سكوي فرعكون  -2

ط عااي اود را همراه برد كه تبديا بكه اددهكا شكد و تمكام  ارهكاي ف 

 جادوگران را اورد.

گويد: تو كمبوجيكه  پنكدار ككه ا  به كمبوجيه  ينا هكور  در وصيت -3

عااي زري  سلطنتي، تخكت و تاجكت را نگكاه اواهكد داشكت. دوسكتان 

 تري هستند.صميمي براي پادشاه عااي  طمئ 

 نهچسبوجيگرك به تنور مي

ا روزه اشاره به نمايز دلسوزي دارد. در قديم تنكور را بكراي پخكت نكان گكرم 

جويي در كردند ولي اگر كسي دل و جگري بدستز ه كده بكود بكراي صكرفه ي

رفت پزد هار وقت سراغ صاحب تنور  يپخت و پز و بلحاظ اينكه جگر زود  ي

و  و سرد شود دل گرفت و قبا از اينكه تنور اا و ز اني او را به صحبت  ي

 گآاشت دااا تنور بپزد.و جگر را  ي
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 در اوج كنار رفت

اشاره به  رگ يا ترك ككار در بهتكري  شكرايط دارد. اصكا هن از  كرگ ع كاب 

كنكد بكزودي هيد. ع اب بسيار جنگنده و قوي اسكت ولكي هنگا يككه حكس  ي ي

اه ككه فكوت كنكد و هنگكاواهد  رد پرواز به بالاتري  ن طه يعني اوج هسكمان  ي

گردد كند در اوج است و س وط از هن بلندي به ز ي  باعث نابودي بدنز  ي ي

 اند و تاكنون كسكي ع كاب  كرده بكر ز كي  اي كه هيچ اثري از جسد نميبگونه

 نديده است.

 آنقدر بزنند تا بميري

اشاره به شكنجه زياد دارد. در قديم گاه  حكو ي  را به هكزار ضكربه چكوب يكا 

 رد.   تدر كردند كه وي قبا از اتمام ضربات  يزيانه شلاك  حكوم  يهزار تا

اليفه عباسي در  ورد  ناور حلاج به شحنه گفت هزار ضربه شلاك بزنيد اگر 

 نمرد او را اعدام كنيد.

 دستت خشك شود

 نفري  است. دو تعبير دارد:

د نظكر توانند كاري كنند كه اگر شخص  كورگروهي جادوگر  عت د بودند  ي-1

بخواهد عملي  خالف اواست هنان انجام دهد دستز اش  شكده و از شكخص 

  تابعت نكند.

توانند كاري كنند اگر كسي قاكد  ردم  عت د بودند افراد  حترم و   د   ي-2

سوء به هنان داشته باشد دستز اش  شود و تكا هن فكرد  حتكرم نخواهكد بكه 

 حالت عادي اوليه برنگردد.
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 يكسان استطلا و خاك نزد او 

هايي  ثا سربداران  ردم اشاره به اينكه نگاهي به ا وال  ردم ندارد. در نهضت

داشكتند تكا بسيار ا ي  بودند و اگر سكه طلا و ن ره بر اكاك افتكاده بكود برنمي

در اي  نويسد:  نويس  عرو   يصاحبز پيدا كند. اب  بطوطه جهانگرد و تاريخ

هاي طلا و ن كره در قلمكروي گرفت كه سكه  اردوگاه عدالت اجتماعي چنان روند

شد كسي دست به سكوي هن ريخت و تا صاحب هن پيدا نميهنان روي ااك  ي

 كرد.دراز نمي

 ريزدآب به آسياب فلاني مي

زدنكد بايكد رسكاند. در قكديم وقتكي قنكات  ياشاره به اينكه بكه فلانكي سكود  ي

هكا برسكد و گكاه  حكا ه   نيزدند تا هكوا بكهاي عمودي  يهايي يعني چاه يله

گرفت و صاحب  ل  جز به صر   ورد نظر براي  يله در  ل  ديگران قرار  ي

پكآيرفت  الك  اصكلي قنكات  يكرد. اينكه سودي براي او داشته باشد قبول نمي

براي هن فرد ي  هسياب هبي بسازد كه سنگ هن با قدرت هب قنات بچراد و بكه 

واق  صاحب قنات براي اينكه بتواند كار را به انتها رفت. دراي  گونه كار جلو  ي

 ريخت.برساند هب به هسياب ديگري  ي

 خونه عروس بزن بكوبه خونه داماد خبري نيست

اشاره به اينكه از يكطر  هيجان زياد  طر  است ولكي در طكر  ديگكر شكوقي 

 شود. دو تعبير است:ديده نمي

ف كط در اانكه عكرو  برگكزار   هيكد ككهگويند از براي  راسكم  يبراي  ي-1

 رود.شود و كسي به اانه دا اد نمي ي



7 

هيككد. در قككديم بككراي تككداوم حيككات و گروهككي  عت دنككد از عروسككي قنككات  ي-2

ه دند و قنكات را بكراي هكم ع كد ككرده و  راسكم عروسكي ها  يهبرساني قنات

پكرتلاطم  زدند. قناتي ككه هب زيكاد وگرفتند و شيريني داده و ساز و دهُُا  ي ي

داشت را قنات نر و قناتي كه هب هرام و  لايم داشت را  اده تل ي كرده و چكون 

قناتها از هم فاصله داشت اي   راسم را بر يكي از  ظهرهاي قنات  اده برگكزار 

 كردند. ي

 فلاني بده نيست

 اشاره به اينكه چيزي گير ان نخواهد ه د. دو تعبير است:

گفتنكد ايك  قنكات رسيدند  يكندند اگر به هب  ي يدر قديم وقتي قنات جديد  -1

شكود.  يكزان هب ده است و بطور الاصه بده است كه سبب زندگي و روند  ي

ليتكر در دقي كه هبكدهي   40تا بده است يعنكي    40هوردند  ثلاً  هب قنات را هم  ي

 دارد.

هيكد ككه هرچنكد اكنكون پكولي بكراي از هدم او  حساب  ي  گويندبراي  ي-2

 دهد.ا  را  يداات ندارد ولي هرگاه بدستز برسد بدهيپر

 فلان زيبارو را بلند كردند

اشاره به اينكه بر هن زن تسلط يافتند. در دوره  غولها زنان نيز همطراز  كردان 

دادنكد.  كاركوپولو هكا نشكان  يجنگيدند و دلاوريدر جنگها شركت كرده و  ي

هي جيارم فرزند قليكدو بسكيار شكجاع و   گويد داتري بنام جهانگرد ايتاليايي  ي

 فهوم اسكم او نيكز  كاه تابكان بكود. ايك  داتكر چنكان زور نكد بكود ككه كسكي 

نميتوانست وي را بر ز ي  بزند. داتر قرار گآاشته بود هركسكي طالكب اوسكت 
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اسب بدهد. داتر صاحب هزاران اسكب شكده بايد كشتي بگيرد اگر باات يكاد  

ي از سواران  وفد شد او را از روي اسب بلند كند و بود تا در يكي از جنگها يك

 بدي  ترتيب تااحبز نمود.

 ايسياهي لشگر درست كرده

اورند. در قديم بكراي جنگهكا اشاره به تعداد زياد افراد است كه به درد كار نمي

كردنككد. ايكك  سككربازان هككيچ هداب جنككگ از روسككتاييان هككم سككربازگيري  ي

 اورد.زياد بود و به چشم  يدانستند ف ط تعدادشان نمي

 العهده علي الراوي

كنم و صحت يا يلط بكودنز بكر عهكده گوينكده اشاره به اينكه ف ط ن ا ابر  ي

 اوليه ابر بوده است.

 اياين آتشي است كه تو روشن كرده

گري شخص دارد. در بسياري از حوادث تاريخي  انند اشاره به شروع هثار فتنه

ضد ا ويان و چندي  حرككت بكر ضكد  غكولان، علا كت شروع قيام ابو سلم بر  

شكدند هكا بكود ككه افكراد هگكاه  يهياز كار، روش  كردن هتز بر سر پشت بام 

 عمليات شروع شده است.

 پول حلّال مشكلاته

اشاره به كارگشايي توسط پول دارد. وقتي ابو سلم توسط سفا  اليه عباسكي 

هاي سككه طكلا بكي  كيسكه   كشته شد سربازانز شور  كردنكد ككه بكا توزيك

 سپاهيان،  شكا حا شد البته اي  عما بارها در تاريخ تكرار شده است.
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 سرسپرده

اشاره به وابستگي و اطاعت كا ا دارد. در قديم رسم بود ككه افكراد نسكبت بكه 

گفتند يعني نمودند و اي  عما را سرسپردگي  يشيخ يا  رادي اظهار اطاعت  ي

تفاده نككرده و عكي  دسكتور هن  رشكد را اجككرا ديگكر از سكر و ع كا اكود اسك

 كردند. ي

 اش را داريخايه

 هيد.اشاره به جرئت داشت  دارد. اصا هن از  ردانگي  ي

 دو تعبير است:

شكود ككه صكداي  كرد را دورگكه و هايي توسط اي  عضو توليد  يهور ون-1

ه شكدشود هرچند بنكام هور كون شكنااته نمي وجب روييدن ريز و سبيا  ي

كردند صدايز زنانه شكده و ديگكر ريكز و سكبيا ولي چون هركس را ااته  ي

 هورد به تاثير هن عضو واقف بودند.درنمي

ها هويزان كردن وزنه سكنگي  بكه هن عضكو بكوده ككه عكآاب يكي از شكنجه-2

وحشتناكي داشته و در تاريخ ه ده زن شيخ حس  چوپاني سرسلسله چوپانيان 

پرسد هيا توان عكآاب ار داد كه  ُرد. در واق  گوينده  ياو را فش  اايتي هن در  

 را داري.

 زهر چشم گرفت

اشاره به اينكه افراد را ترسكانده اسكت. در ايكران باسكتان در   ابكا فرشكتگان، 

شدند. يكي از هنهكا بنكام  وجودات هولناك و زشتكاري بودند كه ديو نا يده  ي

ككرد دك ز اني به كسي نگاه  يهگا  قدرت  نفي در چشمانز داشت كه اگر ان
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ككرد  وجكب  كرگ شد و اگر دوباره نگكاه  يكرد و بيمار  يهن شخص تب  ي

شد و  ردم  عت د بودند در چشمانز زهر دارد. اي  ديو سمبا شور شخص  ي

زد. براي ديكوي بنكام اسكتوهات را واجكد ايك  چشمي بود و  ردم را چشم  ي

 دانند.شرايط  ي

 كندبر پشت او سنگيني مي هامشكلات و سختي

هيد كه راه رفكت  هاي زندگي دارد. اصا هن از ز ي   ياشاره به فشار ناگواري

 كند.افراد بدجنس را بر پشت اود تحما  ي

 خون آشام

اشاره به سنگدلي دارد. در قديم سلاطي  در اكثر اوقات وقتي بر دشكم  پيكروز 

ا  را اش  كرده و هب طلا داده شدند سر فر انده  خالف را بريده، جمجمه ي

 هشا يدند.و در هن شراب بعنوان اون دشم   ي

 خروس جنگي

 كاري  دام دارد. دو تعبير است:اشاره به دعوا و كت  

هاي جنگي بود كه ي  نفر ارابه ران در دوران كور  بزرگ ايران داراي ارابه-1

هككا ر هنكككرد. همككواره چنككد اككرو  بككزرگ جنگككي دو ديگككري تيرانككدازي  ي

باعكث تحريك  سكربازان بكر جنكگ گآاشتند كه با پروبكال زدن و سروصكدا   ي

 شدند. علا ت ارابه رانان در سپاه كور ، سر ي  ارو  جنگي بود. ي

بندي ككرده دادنكد و شكرطهاي درشت را براي جنكگ تعلكيم  يافراد ارو -2

وك زدن زيكاد اندااتند. اروسها يكديگر را بكا نكاروسها را به جنگ يكديگر  ي
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نمودند. هر ارو  جنگي كه ارو  ديگكر را بكه  جرو  كرده و اون هلود  ي

 زد برنده بود.شدت صد ه  ي

 كاه از خودت نيست كاهدون كه از خودته

اي هستند كه رايگان است و اشاره به رعايت اعتدال دارد. گاه افراد بر سر سفره

هيد ككه ا از يآاي اسب و ار  يبينند. اصاورند و هزار  يبيشتر از ظرفيت  ي

 ريختند. عمولاً كاه درون هن  ي

 تالاپ تولوپ

 اشاره به صداي قلب دارد.

 نفوس بد نزن

اشاره به  ن  از حرفهاي ناراحت كننده دارد. گاه شخص از بيماري حاد به نفس 

 افتد كه نشانه حادثه بدي است.نفس  ي

 شهاين واسه فاطي تنبون نمي

اي  حرفها ارز  كاري ندارد. داسكتاني اسكت ككه داتكري بنكام   اشاره به اينكه

كنكد و كسكي از سكفر برگشكته و انكدكي پارچكه بكرايز هديكه فاطي اياطي  ي

هورد. فاطي كه اياطي بلد است هم بخاطر كم بكودن   كدار پارچكه نميتوانكد  ي

 اورد.براي اود  تنبان درست كند بنابراي  بدرد كس ديگر هم نمي
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 ا درآوردهسري تو سره

ها و هنرهكا و اشاره به دستيابي به   ام بالا دارد. سرها يعني برجستگان حرفكه

پس توانمندي اوبي از اود نشكان داده بتواند در  يان هنان قرار گيرد    كسي كه

 است.

 زندفك مي

 اشاره به حر  بي  عني يا بي فايده دارد. دو تعبير دارد:

ك زدن باشكد ككه وَپس  مكك  اسكت  در زبان فارسي بمعني سخ  استك  وَ-1

 نزد عوام شده ف  زدن.

 اورد.شود كه هنگام سخ  گفت  تكان  يف  به استخوان چانه گفته  ي-2

 فلاني مايه داره

دار بودن دارد.  ايه بمعني استعداد و توانمندي است و ا روزه اشاره به سر ايه

گفتند  ايكه دار يهركس جوهر و استعداد انجام كاري به شكا اوب را داشت  

 است.

 زندگوشه مي

هيد كه يكي از اجزاي اشاره به گوشه و كنايه زدن دارد. اصا هن از  وسي ي  ي

  وسي ي، گوشه است.



13 

 م و دستگاهدَ

اشاره به توانمندي و قدرت اقتاادي دارد. دم بمعني هواز اواندن و دستگاه هم 

ارد. در  جمكوع  فهكوم از قسمتهاي  وسي ي ايراني است كه انكواع هن وجكود د

 جلوه و ا كان نمايز توان اقتاادي دارد.

 مگه دنبه است كه گربه بخوردش

 اشاره به اينكه هن در هم براي صيد كردن ارز  ندارد.

 گيرداز تَرَك ديوار هم ايراد مي

شكود و يكا جويي دارد. ترك ديوار بر اثر اشككي هكوا ايجكاد  ياشاره به بهانه

ه ساكني   نزل ندارد حال اگر كسكي از وجكود هن ايكراد نشست ز ي  و ربطي ب

 بگيرد ف ط قاد هزار دارد.

 ماندمثل ماست مي

رود. كاسكه  اسكت بكه اي بخكورد وا كياشاره به اينكه اگكر ككوچكتري  صكد ه

 شود.تري  وجهي وادگون شده ريخته و پخز  يساده

 دست بالا را بگير

 ن با . دو تعبير دارد:اشاره به اينكه با قدرت بيشتر از ديگرا

در بابا قديم  جسمه اداي هنجا بنام  ردوك بود كه دستهايز را رو به جلو -1

گرفكت و اواست حاكم بابا شود بايد دست او را  يباز كرده بود و هركس  ي

 كورو  پس از فتي بابا دست  ردوك را لمس كرد.
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نكد و دسكت گوي انو   ي  MANUSدست نماد قدرت است و در يوناني هم  -2

 بالا يعني با كسي همراه شود كه نيروي بيشتري دارد.

 اي ..... سگ

 توهي  زياد است. دو تعبير دارد:

 تري   وجودات شهري است.در اسلام سگ حيوان نجس است و پست-1

تري  رو  اي فيلسوفان كلبي بودنكد ككه بكه سكادهدر يونان و روم قديم عده-2

 پنداشتند.زندگي سگي  يكردند كه  ردم هن را زندگي  ي

 همه فن حريف 

هيكد و گري قكديم  ياشاره به فرد هگاه در ا ور  ختلف دارد. اصا هن از نظا ي

به كسي كه شمشيرزن و پرتاب كننده نيزه، اها تير و كمان و پرتاب كننده كمند 

 گفتند.نده گرز بود  يبو كو

 زير سايه شما

 :اشاره به حمايت شدن دارد. دو تعبير است

در ايران اصا هن به شاهنا ه فردوسي و حمايت سكيمرغ از زال و گكرفت  او -1

 هاي اود  دارد.زير بال و پر اويز  انند جوجه

فت  با پرندگان  رسوم بود كه براسا   شاهده پكرواز در روم نوعي فال گر-2

پرندگان كه رسماً در انتخابات و هياز تادي ي    ام و ورود به ولايكات و در 

در ز كان جنكگ حكد فكال زدن بكا پرنكدگان ف كط بكه شكد.  ز جنگها انجام  يهيا

سپهسالار لشگر ااتااص داشت و از اي  رو سرداراني كه در اد ت او بودند 

 گرفتند.در سايه حمايت او قرار  ي
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 فلاني دو آتشه است

هيكد ككه اگكر دوبكار روي اشاره به تندروي دارد. اصا هن از انواع عرقيجات  ي

ا  بيشتر و اثر و طعمي بسيار قوي اواهد ار گيرد هتز كمتر و عاارههتز قر

هيد ككه بسكيار اشك  اسكت و گويند از نان دو هتشه  يداشت البته گروهي  ي

 انعطا  ندارد.

 اختيار داريد

نوعي تعار  است و گوينده ابكراز  يكدارد ككه صكاحب ااتيكار بكراي هكر نكوع 

 دستور و تغيير برنا ه هستيد.

 دهدرد دهد درمان هم ميهر كه د

اشاره به اواست  هر چيز از اداوند است. اعت اد عمو ي اينسكتكه درد نيكز بنكا 

المثا هسكت بر  الحت اداوند بوجود ه ده در روم باستان نيز عي  اي  ضرب

هيد كه تلفو  با هفيلو  جنگيد و  جرو  شد. هاتفي او را هواز و از داستاني  ي

 همان كسي است كه  جروحت كرده است. داد كه در ان دردت نزد

 دهانش را ...

هيد اشاره به صد ه اعتباري و شرافتي دارد. اصا از عادت ا پراطوران روم  ي

شد يا فر اندهي از جنگ قرار  تهم به دسيسه براي كشت  او  يكه هرگاه كسي  

هكوم و  ا پراطور روم كه ل ب كاليگولا بمفسپواتند. كايكرد در دهان او  يي 

 چكمه سربازي داشت بارها اي  عما را انجام داد.
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 كار زمين مانده

شكد بكر روي ز كي  يكا اشاره به توقف كار دارد. بچه نوزاد كه از  ادر جدا  ي

داشت يعني  ك   سكئول و افتاد و  ا ا يا پدر بچه او را از ز ي  بر ياشت  ي

 پدر اويم.

 روي سَرِ ما سوار است

 حاكم و برتر است. دو تعبير دارد: اشاره به اينكه بر  ا

 هيد.از سوار بودن بر چهارپايان  ي-1

نشستند و يلا ان هنكان را بكر از اينكه ثروتمندان و   ا ات بر تخت روان  ي-2

 هيد.كردند  يدو  يا سر گرفته و حما  ي

 شُه

ه  ه اسكت ولكي  عمكولاً  كردم شكَ اشاره بكه نفكرت و كراهكت دارد. اصكا هن شكُ

 فر ايد: و  ولوي  ي گويند ي

 شُه بر هن ع ا و گزينز كه تو راست     چون تو كان جها را كشت  سزاست

 شير برنج

هيكد ككه در هن نمك  نم  دارد. اصا هن از پخت  شير برنج  ياشاره به هدم بي

زنند ولي در قديم به شير برنج اسا ي ديگري  انند شيروا و گرنج شير هكم نمي

 اند.يلط شيروا را شير برنج وارفته اوانده اند كه براي بهگفته
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 كندشيرين كاري مي

هيكد ككه در اشاره به كسي كه كار و هنر جالبي ارائه كند دارد. اصا از قنكاد  ي

ككرده گفتند شيري  كار، كه  طلوب طب   ردم شيريني درسكت  يقديم به او  ي

 است.

 كنم حسابم را صاف مي

پردااكت دارد. صكا  يعنكي بكدون پسكتي و   اشاره به  فاصاي كا ا دريافت و

گفتنكد شكد بكه هن  يبلندي و اگر طلكب و بكدهي كسكي  حاسكبه و پردااكت  ي

 رود.حسابز  فاصا شد كه البته در دعوا و ااتلافهاي يير الي نيز به كار  ي

 ريزهاز هر انگشتش يك هنر مي

شود. اصا از  ياشاره به هدم بسيار هنر ند دارد. در تعريف داتر اانمها گفته 

هيد كه تمام انگشتان در هن دايا است ولي در قكديم بكراي داتكر قالي بافي  ي

ها ده هنر شا ا هشپزي، شستشوي  نزل و لبا ، جاروب كردن، ايكاطي، اانم 

هرايز، نگهداري بچه، رسيدگي به همسر و ا كور  شكابه قائكا بودنكد ككه بايكد 

 بود.همگي را دارا  ي

 ستاشكش دَم مشكشان ا

شكود. در قكديم از اشاره به كسي ككه بكدلخواه و بكه سكادگي اشككز روان  ي

اي گفتند و عدهكردند كه به هن  َش   يپوست گوسفند ي  ظر  هب درست  ي

فرواتند. اي  افراد  ش  را پكر هب ككرده و بنام س ا بودند كه پياله پياله هب  ي

كاسكه هب پكر ككرده و بكه  در  كانهاي پرتردد با كاسه ايستاده و ي  كاسه يك  

اواسكتند در  شك  را بكاز ككرده و هب فرواتنكد. هرگكاه ككه  يافراد تشنه  ي
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اند ككه هرگكاه كردند. اي  عما را به كساني تشبيه كردهبدااا كاسه سرازير  ي

 كنند.بخواهند اشكشان را جاري  ي

 روي دست فلاني بلند شده

هيد ككه در داده. اصا از ورك بازي  ياشاره به اينكه كاري برتر از فلاني انجام 

كنكد ككه بندي اود  را اضافه  يي  نوع هن يكي از بازيكنان  يزان رقم شرط

كنند كنار بروند و البته اي  نكوعي از بلكو  )فريكب( اگر ديگران نميتوانند اضافه  

گويند روي دسكت ديگكران بلنكد شكده اسكت. اصكولاً هم هست و اي  عما را  ي

 رت هم دارد.دست  فهوم قد

 صد سر را كلاه است

زند و گري و فريبكاري دارد.  ولانا در  ثنوي از نفس بد  ثال  ياشاره به حيله

  يگويد در ضلالت هست صد كَا را كُلَه   نفس زشت كُفرناك پرسفه.

 از ديوار راست بالا ميره

 شكود.اشاره به شيطنت زياد دارد و در  ورد كودكان پرجنب و جو  گفتكه  ي

هاي كردند كساني بودند كه طناب به كنگرهاي را  حاصره  يدر قديم وقتي قلعه

 رفتند.بالاي قلعه اندااته و از ديوار قلعه بالا  ي

 كنندفلاني را حلوا حلوا مي

كنند. حلوا ي  اوردني شكيري  و اوشكمزه اشاره به اينكه همه از او تعريف  ي

كردند حال اگر عموم از شخاكي ف  يبود كه همه دوست داشتند و از هن تعري
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تعريف كنند  انند اينستكه حلواي شيري  وجود او بكه همكه شكيري  ككا ي داده 

 است.

 مگر فلاني هم داخل آدم است

اشاره به اينكه فلاني لايد نيست او را هدم اطاب كنند. پسكران از هفكت سكالگي 

كردنكد در بكه سكر  يگآاشتند و داتران نيز از نه سالگي چابايد كلاه به سر  ي

گوينكد پسكرها هرگكاه كه بمعني وارد شدن به جرگه بزرگترهكا بكود. براكي  ي

 .گرديدند يشدند دااا هدم  حسوب اي شده و  شمول  اليات  يدااا حرفه

رسكيدند بايكد در در ايران باستان داتر و پسر وقتي به س  چهارده سالگي  ي

شيده در ي  روداانه وارد هب شده زير اولي  روز پاييز ي  لبا  سفيد بلند پو

ه دند و از هن لحظه به بعد كودك  حسوب نشده و بكزرگ هب رفته و بيرون  ي

 گرديدند.و  سئول در   ابا اعمال اود بودند و دااا هدم تل ي  ي

 ورق برگشت

اشاره به تغيير شرايط روزگار دارد. در قديم  عت د بودنكد سرگآشكت هركسكي 

كنكد. نوشته شده و بكا ورك اكوردن هن وضك  هكم تغييكر  يدر دفتر زندگيز  

 فر ايد: ولانا در  ثنوي  عنوي  ي

 تا به هار چون بگرداني ورك          از پشيماني نوااتم در قَلَد

 گرددآب رفته به جوي برنمي

اشاره به كاري كه گآشته و تمام شده دوباره نميتوان  سير هن را عوض ككرد. 

 ورده: ولانا در  ثنوي ه

 ير        سوي پستان باز نآيد هيچ شيرفزهنچه دادم باز نستانم ن
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كه اشاره به شير  ادر دارد كه وقتي نوزاد نوشيد حتي اگر بخواهد هم به سينه 

 گردد. ادر برنمي

 آمدم ثواب كنم كباب شدم

شود ولي عما كننده دچار صد ه زيكاد اشاره به عملي كه به نيت اير انجام  ي

 . دو تعبير دارد:گردد ي

كنكد و او را در دوره صفويه كسي به يكي از  خالفان شاه اسماعيا كم   ي-1

دهكد  فتكول فلكزي دستور  ياسماعيا شود  دهد. وقتي قضيه هشكار  يپناه  ي

ردن اارج نمكوده گضخيمي از پايي  ستون ف رات هر دو وارد كرده و از پشت  

 .و  انند گوسفند در روي هتز كباب كنند

اي داشته )رئيس پليس( كه يهدر ز ان شاه عبا  صفوي، شهر اصفهان دارو-2

ضمناً داراي چندي   غازه بريكاني پكزي بكوده. ز كاني كسكي را ككه بكه يككي از 

ه )دارويه: رئيس پليس( او را بكه حنشود و ش خالفان پناه داده بود دستگير  ي

 كند.سيخ كشيده در تنور برياني كباب  ي

 ان برون تراود كه در اوستاز كوزه هم

اشاره به اينكه رفتار انسانها نمايشگر ذات دروني هنها اسكت.  ولانكا در  ثنكوي 

 هورده:

 االي از اود بود و پر از عشد دوست     پس ز كوزه هن تلابد كه در اوست

 كونت سوخت

اشاره به اينكه حسادتت به جايي نرسيد يا در  سكاب ه  وفكد نشكدي. دو تعبيكر 

 است:
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هند، او پشت شترها يعني زير دم هنها هتز گآاشت كه چكون   در جنگ نادر با-1

 شد شترها به سوي سپاه هند هجوم بردند. وجب سوز   ي

اواسكتند اكري را بفروشكند   كداري نشكادر بكه  اتحكت حيكوان هرگاه  ي-2

رفكت و اريكدار فككر گرديد و اكر تنكد راه  ي اليدند كه  وجب سوز   ي ي

 سالم و قدرتمندي است. كرد ار ي

 خوام توش سر سگ بجوشهديگي كه براي من نجوشه مي

اشاره به اينكه اگر براي    سودي نداشته باشد اگر حرام هم شود  هم نيسكت. 

جوشد كه اوردني هن ه اده باشكد و همكه انتظكار دارنكد سكهمي وقتي ديگ  ي

ند سر سكگ در هن داشته باشند و شخاي كه  نفعتي ندارد  عت د است اگر بتوا

كس ريبتي به هن نداشته باشد. در ز ان لاتي  هكم  شكابه ايك  اندازد كه هيچ ي

 المثا به اي  شكا ه ده كه وقتي     ُردم بگآار دنيا در هتز بسوزد.ضرب

 چارميخ كشيدند –به چارشاخ 

 اشاره به شكنجه دارد:

 د.چارشاخ يعني به صليب كشيدن و شخص ا كان هيچ حركتي ندار-1

كشيدند كه دستها و چار يخ يعني شخص را روي ز ي  به چار يخ بزرگ  ي-2

شكد و ها وصكا  ياي كه كشيده هم شود به هن  يخپاها با طناب  حكم به گونه

زير هفتاب در بيابان كه گرسكنگي و تشكنگي و حيوانكات وحشكي  وجكب  كرگ 

 كردند.
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 دروغ شاخدار

ا هورده كه سلطان اوارز شاه اواهان اشاره به دروغ بسيار عجيب دارد.  ولان

شود كه وزير  براي  نار  كردن پادشاه درويكي باكورت ايكراد اسبي  ي

 گويد كه اي  اسب سري  انند گاو دارد. ي

 چون سر گاو است گويي هن سر  هست ناقص هن سراندر پيكر 

 اسب را در  نظر شه اوار كرد در دل نوار شه اي  دم كار كرد

 روند و زد حد بر اسبي شاخ گاو  يان هري زد اوپاي گاو اندر 

 آنچه بيند آن جوان در آينه   پير اندر خشت همي بيند همه

بيند ولي جكوان بكه اشاره به اينكه افراد بزرگسال و سالمند عاقبت  سائا را  ي

هاي كند. اصا شعري از  ولانا است و تفسير اينكه تمام چهرهز ان حال فكر  ي

بينند ز اني فوت شده و چند سال بعد ااك گرديده و ا در هينه  يزيبا كه اود ر

 كنند.از هن ااك اشت درست  ي

 اش زير كافهندهگ رِسَ

هيكد ككه اشاره به اينكه اصكا واقعيكت پنهكان اسكت. اصكا از  ثنكوي  ولانكا  ي

هكا را كرد. يلام برنده شد و سلطان تمام  هرهسلطاني با يلام شطرنج بازي  ي

و كوبيد. دوباره بازي كردند باز يلام پيروز و سلطان  كات شكد. يكلام بر سر ا

 فرار كرد زير شز دست راتخواب پنهان شد وقتي حاكم دليا را بر سبد گفت.

 با تو اي اشم هور هتز سجا         كي توان حد گفت جز زير لحا 
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 رويت را بروم

يكا سكاير فلكزات اشاره به گستااي زياد دارد. در قديم ورك  س يكا ورك ههك   

ديدنكد دادنكد و اكود را در هن  ي انند روي، ن ره را پرداز  نموده صكي ا  ي

اي عمر  پاناد سال است( و چون فلزات بسكيار  حككم و سكخت )هينه شيشه

 گفتند رويت را بروم.افتاد  يهستند  ردم به روي افراد گستاخ كه در هينه  ي

 زده به كيـ   گاو

ي دارد. در قديم داروي  عالجه ديوانگان نرينگي گاو بكوده اشاره به بيهوده كار

كرده  ردم او را ديوانه پنداشته و هركس پول زياد صر  اريد چني  چيزي  ي

 فر ايد:گفتند.  ولانا  يو اي  را  ي

 او اگر ديوانه است و فتنه كاو          داروي ديوانه باشد كيك  گاو

 يه بار چشم گاوه

 اگر ي  بار اشتباهي كني قابا بخشيدن است.اشاره به اينكه 

بكا پردااكت در ف ه ه ده كه اگر كسي  وجكب اتكلا  يك  چشكم گكاو شكود  -1

اسارت قابا بخشيدن است ولي هر دو چشكم  عكادل يك  چشكم عا كا حادثكه 

 هورده است.  ولانا در  ثنوي 

 همچو ي  چشم كز نبود تلف چون در چشم گاو در جرم تلف    

 كه دو چشم راست  سند، چشم تو هن دو چشم او ناف قيمت ارزد

 در توبه باز است

 اشاره به اينكه به سوي ادا بازگرد و از گناه بپرهيز
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شكود. از در حديثي ه ده كه تا روز قيا ت در توبه باز است و هن روز بسته  ي

هاي روز جككزا، دره ككدن اورشككيد از  غككرب اسككت پككس تككا هنگا يكككه نشككانه

 ن  ي هيد فرصت هست.  ولانا در  ثنوي هورده كه:اورشيداز شرك بيرو

 باز باشد تا قيا ت بروري  توبه را از جانب  غرب دري

 ي  در توبه است زهن هشت اي پسر در هست جنت را ز رحمت هشت

 شير پاك خورده

وي جكاشاره به هدم داراي صفات اوب انساني دارد. ه ده ككه در بهشكت چنكد  

ي جريان شير پاكيزه و او  گوار است و  ولانا روان است و يكي از هنها دارا

 اي دارد كه:نيز در  ثنوي اشاره

 پرور  يابد د ي ع ا اسير  يا ز عكس جوي هن پاكيزه شير

اي گويند كدام شير پاك اكوردها روزه  عني برعكس هن را توجه دارند  ثلاً  ي

 فلان عما اشتباه را انجام داده است.

 زندبه آب و آتش مي

 ه به هرگونه تلا  براي حا  شكا دارد. سه تعبير است:اشار

بينكد ككه در شاهنا ه ه ده كه سياو  نزدي  به ز ان كشته شدن اكواب  ي-1

گير كرده كه ي  طكر  هب و طكر  ديگكر هتكز و روبكرو نيكز سكپاه   ييدر جا

اواهكد بكه هب يكا هتكز زده و بگريكزد، ايريكرت افراسياب است ولي هرگاه  ي

 شود.اسفنديار  ان   يبرادر بدجنس 

در داستان حضرت  وسي )ع( ه ده وقتي جاسوسان فرعون براي پيدا كردن -2

نوزاد كه حضرت  وسي )ع( باشد ه دند  ادر  او را در تنكور انكداات ككه بكه 
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اواست اداوند هسيبي به او وارد نشد ولي بعكد از تكر  گيكر افتكادن ككودك، 

 بي به هب نيا سپرد. ادر  او را به هب زد يعني در جعبه چو

زدنكد و در   ابكا شكدند يعنكي بكه هب  يها رد  يدر جنگها بايد از روداانه-3

كردنكد تكا بكه اندااتند   او كت  يهاي هتز كه از قلعه  حاصره شده  يگلوله

 پيروزي برسند.

كردنكد ككه يككي از دو در ايران باستان بكراي اثبكات حكر  گكاه  جبكور  ي-4

را انجام دهند كه در داستان سياو  او  جبور شد از هتز هز ايز هب يا هتز  

 ا  ثابت گردد.بگآرد تا بيگناهي

 توپش پُره

تككري  و اشككاره بككه اينكككه بسككيار عاككباني اسككت. تككوخ بزرگتككري  و  خرب

كردند كه بخواهند پرسروصداتري  سلا  ز ان اود بوده و هنگا ي هن را پُر  ي

  اده شلي  است.شلي  كنند. اي  اصطلا  يعني شخص ه

 مثل خر روي يخ شدم

 فر ايد:فهميدم چه بايد بكنم دارد.  ولانا در  ثنوي  ياشاره به اينكه هيچ نمي

 اي  بيان اكنون چو ار بر يخ بماند       چون نشايد بر جهود انجيا اواند.

 رويات نيست پس چرا اينطور راه مياگه ريگي تو كفش

 خص دارد سه تعبير است:اشاره به نااالاي در عملكرد ش

گفتند  رده ريگ، داستاني است كه كسي از  يراث در قديم  يراث كسي را  ي-1

اواران سنگي قيمتي ديد و اواست پنهكان از ديگكران صكاحب شكود و  طمكئ  
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 حكا بكراي قكايم ككردن را در كفكز اككود ديكد و در كفكز گآاشكت ولكي بعككد 

 نميتوانست راحت راه برود.

شكد حيكوان هيد كه باعكث  يز رفت  سنگ لاي سُم حيوان  يبراي  عت دند ا-2

در راه رفت  دچار لنگ زدن شود و بعكدها  كردم هن را بكه انسكانها و ريكگ در 

 اند.كفز تمثيا كرده

بودند ريگ در تخكم دااكا در قديم بايد در هنگام كاشت  تخم گياه  واظب  ي-3

 ر ايد:فشد.  ولانا  ينشده باشد و گرنه  حاول اراب  ي

 هلت زرگر به دست كفشگر        همچو دانه كشت كرده ريگ در

 اندكاه را پيش سگ و استخوان جلوي خر ريخته

اشاره به اشكتباه و نكاداني در عمكا دارد. اصكا هن از شكعر  ولانكا در  ثنكوي 

 هيد: ي

 هلت اسكا  پيز برزگر        پيز سگ كه استخوان در پيز ار

 شكستكاش قلم پايم مي

رفتنكد ككه  وجكب وقكاي  ناراحكت اشاره به حسرت اوردن دارد. اگر جكايي  ي

گفتند.  ولانا در  ثنوي در داسكتان پسكرك حلكوافرو ، شد اي  را  ي ي  كننده

گويكد پكول كند ولي صكاحبخانه  يوقتي پسرك حلوايز را بي  افراد ت سيم  ي

 گويد:حلوا را ندارد  ي

 كه  را بشكسته بودي هر دو پاي    هاي  ايگريست از يب ، كودك  ي

 بر در اي  اان ه نگآشتي   كاشكي    گرد گلخ  گشتي
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 كَنَدگور خودش را مي

هيكد ككه اشاره به كسي كه در هلاك اود بكوشد و نداند. اصكا از داسكتاني  ي

اواست گوسفندي را ذبي كند ولي كارد  را گم كرد و هن در زير پكا  ردي  ي

 وسفند به ت لا و سم كوبيدن هن كارد را هشكار ساات.)سم( گوسفند بود. گ

 نخارد كس اندر جهان پشت من    به غمخوارگي چون سر انگشت من  

 اشاره به ضرورت اتكاي به اود دارد.

 هوي ورش داشته –هول ورش داشته 

اشاره به كسي كه بدون اينكه انتخاب داشته باشد دچكار حكال و هكواي ديگكري 

كند صكاحبز را برداشكته ايه از اسب دارد كه وقتي رم  يشده، ور  داشته كن

 برد.و به هرجا بخواهد  ي

 كَل اگر طبيب بودي سر خود دوا نمودي

اشاره به اينكه اگر فلاني در اي  كار وارد بود  شكا  شابهي كه اود  دارد را 

 كرد.حا  ي

 كنم مرغان هوا بحالت گريه كنندكاري مي

هيد ككه  ردگكان . اصا هن از سنت ايرانيان باستان  ياشاره به عآاب زياد دارد

گآاشتند تا  ريكان هكوا گوشكت بكدن را كردند بلكه روي ي  برج  يرا دف  نمي

ها را جمكك  نمككوده در امككره سككفالي كككه اسككتودان بخورنككد سككپس اسككتخوان

كردند. جم  شدن تعداد زياد پرنده روي نا يدند گردهوري  ي)استخوان دان(  ي

 نمودند.و گريه پرندگان به حال  رده تفسير  ي عزاداريبمنزله  برج را
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 اجاقش كوره

فرزند ندارند. در هئي  باستان ايران زنان جايگكاه سكنتي اكود را اشاره به اينكه  

هكاي دينكي درون اكانواده در اانواده داشتند يعني ن كز  همكي در حفكئ هئي 

با  جمر و بوي او  در هر داشتند و نگاهداري از اجاك، عطرهگي  كردن اانه  

دادنكد و شا گاه، انجام هئي  پخت و پز را بكا اسكتفاده از همكان هتكز انجكام  ي

شكد يعنكي هن زن در اا و  بودن اجاك كه در قديم كور بودن اجكاك گفتكه  ي

 حفئ اانواده  شكا دارد.

 آسه برو آسه بيا كه گربه شاخت نزنه

هيد ككه  راسكم و يروان اديان ديگر  ياشاره به احتياط كا ا دارد. اصا هن از پ

دادند. يككي هداب اود را تا حد  مك  دور از چشم ديگران و به هرا ي انجام  ي

از  راسم زرتشتيان اي  بود كه جماعت رو به يروب هفتاب ايستاده و به هرا ي 

 وفا دارد كه گاه با ايجكادرفتند و احتمالاً گربه اشاره به هدم بيدعا اوانده و  ي

شدند پس بهتر است هن افكراد هكم چيكزي هاي ديني  ياي سبب هزار اقليتبهانه

 ندانند.

 چراغت روشن

دعاي اير است بمعني اينكه ككار و كسكبت برقكرار و پررونكد باشكد. در قكديم 

شكبها دادنكد و  بانوان از صبي تا شب كارهاي  نزل و شوهر و بچه را انجام  ي

كردند بنابراي  هركس چراغ بافي  يو پارچه هم چرايي روش  نموده و قاليبافي

فهميد كه كار و كسب براه است. در تاريخ صفويه ديد  يرا نيمه شب روش   ي

كردنكد ولكي و قاجار ه ده كه براي تجار كار اود را با يروب هفتاب تعطيا  ي
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گروه ديگري، چراغ روش  كرده و تا صكبي اريكد و فكرو  داشكتند. اصكفهان 

ها روش  بكوده ان داراي بازاري بوده كه تا صبي چرايهاي  غازهپايتخت صفوي

 است.

 دور ما را خط بكش

 اشاره به اينكه از  ا دور شو. دو تعبير دارد:

كردند كسي كه صرع دارد ج  وارد بدن او شده پكس وقتكي در قديم فكر  ي-1

 ثكا افتاد دور او را با نوك ي  شئ تيكز  داد و به ز ي   يحمله صرع دست  ي

 كشيدند تا ج  نتواند از  حدوده دااا هن اط بيرون رود.چاقو اط  ي

براي زائو و اينكه از اطر هل كه نوعي شكيطان بكود و باعكث  كرگ زائكو يكا -2

شد ي  زن  س  با ي  شئ نوك تيز چهار طر  دااا اتاقي كه زائو و نوزاد  ي

يغ يا سيخ فلزي سه پاشيد و با نوك ي  تكودك اوابيده بود هب دعا اوانده  ي

 كشيد تا هل نتواند وارد اتاك گردد.بار دور اتاك را اط  ي

 بهش رو دادن

داران روي اشاره بكه اينككه فرصكت اودنمكايي بكه او داده شكده اسكت.  غكازه

دادند كه هن در جلوه كند تا  وجب جآب كالاهاي اود را به جنسي ااتااص  ي

از فرصتي كه به او داده شده سكوء  شتري شود ولي ا روزه  عني اينكه كسي  

 استفاده كند دارد.
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 دست مرا گرفت –دست مرا بگير 

اشاره به حمايت كا ا دارد. در كتيبه كور  بزرگ پس از فكتي بابكا ه كده ككه 

بنوكد )بخت النار(  ردم را هزار  يداد كه  ردوك )اداي بابا( دست  را گرفت 

 و فاتي بابا نمود.

 ما ميداريبري و زحمت عرض خود مي

برنكد در ضكم  اينككه باعكث نكاراحتي اشاره به كساني ككه هبكروي اكود را  ي

 فر ايد:شوند. حافئ  يديگران  ي

 بري و زحمت  ا  يداريعرض اود  ي    اي  گس عرصه سيمرغ نه جولانگه توست

 كشداش ميتسمه از گرده

ه داشته سري  هيد كه عجلاشاره به سختي زياد دارد. اصا هن از سواركاري  ي

نوااته و گاه تا وقفه شلاك به بدن اسب  يبه   اد برسد و پشت سر هم و بي

 رفته است.حد  رگ حيوان پيز  ي

 فوت كردن

و بعكد در قديم  عت د بودند اگر از ي  كتاب   د  دعايي را هفكت بكار بخكواني 

ه فوت كني شيطان دور اواهد شد. در دورة هشوريان و قبكا از هنكان يعنكي سك

 هزار سال پيز اي  اعت اد وجود داشته است.
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 خط و نشان

اشاره به تهديد دارد. حضرت  وسي )ع( بكا عاكاي اكود اكط اف كي كشكيده و 

روي هن اطي ديگر كشيدند و به فرعون هشدار دادند اگر به اداي واحد ايمكان 

 نياورد دچار بلا و عآاب اواهد شد.

 خاك براش خير نبرد

د ايرانيان قديم  عت د بودنكد ككه رو   ردگكان در فته داراشاره به پشيماني از گ

گردند ودر هن شبها نبايد از هنكان شبهاي جمعه ازاد هستند و به  نازلشان بر ي

بد گفت و ف ط اوبيهاي هنان را يادهور شد. اگر كسي بدي گفتكه بكود بلافاصكله 

توانند سپر گفت ااك برايز اير نبرد. دليا اينستكه  عت د بودند  ردگان  ي ي

 بلا و بلاگردان اقوام زنده باشند يا در صورت دلخوري بيايند و انت ام بگيرند.

 عدو شود سبب خير اگر خدا خواهد

گكردد. در اشاره به اينكه گاهي اوقات وقاي  ظاهراً به  وجكب حكوادث اكوب  ي

گري از ش  و  اسه )سنگريزه( استفاده كرده هن را حكرارت داده كارگاه شيشه

شككند كردند. شيشه و بلكور بكا ضكربه سكنگ  ينموده و شيشه درست  ي  هب

شود  يتوانكد  وجكب توليكد شيشكه شكود. بنابراي  همان كه  وجب شكست   ي

 شيشه نزديكتر از سنگ ندارد اويشي.

 قرمسا ....

 ا روزه اشاره به دلالي  حبت دارد. دو تعبير است:
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كلفت و سكاك نيكز همكان سكاك پكا هيد كه قرم بمفهوم  اصا از زبان تركي  ي-1

است. در قديم شخص تنبا يا كسي كه دنبال پول درهوردن بكا كمتكري  زحمكت 

 گفتند ...سا...  يبود را قرم 

كردنكد. هكر دو پكاي در قديم و تا پايان دوره قاجار افراد  تخلكف را فلك   ي-2

د و زدنكبستند و كف پاي شخص را چوب  ي تهم را  حكم با طناب به چوب  ي

كردند ي  اط تيره از اون  ردگكي بكر روي بعد وقتي طناب پاي فرد را باز  ي

 سا... يعني گناهكار.گفتند پس قرم پا بوجود ه ده بود كه در تركي قرم  ي

 ش را قيچي كردندربال و پ

اشاره به جلوگيري از بلندپروازي دارد. در قكديم براكي افكراد كبكوتر نگهكداري 

نشسكت و گكاه طعمكه گربكه از كرده بكر بكالاي ديكوار  يكردند و پرنده پرو ي

كردنكد تكا نتوانكد شد. براي جلوگيري از اي  ا ر بال و پر كبوتر را قيچكي  ي ي

 پرواز كند.

 ايم مگه لاي پرقو بزرگ شده –ايم مگه لاي پنبه بزرگ شده

ز اشاره به نفي رسيدگي زياد دارد. در قديم كه گلخانه به شكا ا روزي نبود پيا

دهي، اندكي گلهايي  انند نرگس را در ز ستان در لاي پنبه قرار داده و براي هب

دادند  اي گآارده و رو به هفتاب قرار  يدادند و در گلدان شيشهرطوبت به هن  ي

 تا رشد كرده و گا بدهد.

 سرش را كج نگير

ولاً اشاره به اينكه اودت را به  ظلو يت نزن. كبوترها هنگام اوردن دانكه  عمك

 گيرند كه هب و دانه و اطرا  را بهتر ببينند.سرشان را كج  ي
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 بي در و پيكر است

اشاره به بدون حفاظ بودن دارد. در قديم دور شهرها ديوار بلند وجود داشت و 

گرفت ولي براي شهرها فاقد اي  ها صورت  يرفت و ه د ف ط از طريد دروازه

 شدند.فته  يبرج و باروها بودند كه بي در و پيكر گ

 هيچ چيز به آن كارگر نيست

سككااتند كككه ت  بككودن دارد. در قككديم زره را از فلككز روي  ياشككاره بككه روئككي 

داشت البتكه در قبكا از هن از فلكز،  كس شخص را در   ابا تير در ا ان نگه  ي

نا يدنكد ككه هن را نيكز  ي RAODAشد و در ايران باسكتان  كس را سااته  ي

 دند.كرروي تلفئ  ي

 مثل مار زخمي است –سرش را به سنگ بكوب 

هاي قديمي  كانهايي در زيرز ي  داشتند اشاره به  رگ دارد. در قديم تمام اانه

توانست  حا پناه  ار باشد و چون براي سكاكني  اطرنكاك بكود بكا يك  كه  ي

كوبيدنكد ككه  تلاشكي شكود. در صكورتي  كار سنگ بزرگ طوري به سر   ي

سر به سنگ كوبيكده شكود و دم يكا جكاي ديگكر  وجكب  كرگ   شد كهكشته  ي

 گشت.شد ضم  اينكه  ار زامي دنبال فرصتي براي انت ام  ينمي

 بزن به چاك جاده –بزن به چاك جعده  –بزن به چاك 

ها علا كت نداشكت و گكاه افكراد از جكاده اشاره به راه گريز دارد. در قديم جاده

از اطكاي  سككير، از افكراد هگكاه راهنمككايي افتادنكد. بككراي جلكوگيري بيكرون  ي

گفت اي   سير صحيي است ولكي اگكر راهكزن گرفتند و  عمولاً هن راهنما  ي ي
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ديدي بزن به چاك جعده يعني از راههاي فرعي گريز بزن كه به دست راهزنكان 

 نيفتي.

 فلاني را تحويل گرفتند

ه كد ككه فكرد  ي ري بكه كشكورياشاره به احترام زياد دارد. در قديم وقتكي سكف

 طلوبي براي كشور  يزبان بود او را با تشريفات زياد و اسكورت و فر  پهك  

 گفتند.بردند و اي  عما را تحويا گرفت   يكردن در  سير، به نزد سلطان  ي

 سيده بوديم پنبه شديهرچي ر

اشاره به اينكه تمام زحماتمان بباد رفت. در قديم پنبه را با دسكت تبكديا بكه نكخ 

كردنكد. در رو  ت اينككار را  ياستفاده از دستگاهي چوبي بنام فر  يا باموده  ن

دستي اگر ضخا ت نخ يكدست نبود گاه كه نكخ تابيكده شكده را دور يك  ككلا  

پيچيدند، هنگام باز كردن كلا ، نخ از قسمت كلفت و قطور باز شده و تبكديا  ي

 كرد.شد كه تمام زحمت بافنده را هدر  يبه پنبه  ي

 چار چشمي نگاه كن

 اشاره به ضرورت دقت زياد دارد.  ولانا در  ثنوي هورده كه:

 ها را چار ك  احتياطچشم   باز گونه نعا در زه تا رباط

 ك  با چشم اود دو چشم يار ديا  ها را چار ك  در اعتبارچشم 

در واق  همراهي با ياران همدل را باعث كم  هنان به انجام ككار دارد ككه هنكان 

 انند دو چشم ديگر در كنار تو هستند. 
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 چارشاخ ماندم

اشاره به تعجب فراوان دارد. چارشاخ  نظور چهارستون بدن يعنكي  غكز، قلكب، 

اواهد بگويد هر چهار عضو رئيسه و اصلي بدن جگر و كليه است. و گوينده  ي

 حركت  اندند. هركدام از اعضاي  آكور ي  شااه اصلي بدن هستند.   بي

 فر ايد: ي  ولانا

 هان  شو هم زشت رو هم زشت او گر تو را حد هفريند زشت رو

 ور دو شااست،  شو تو چارشاخ وربرد كفشت  رو در سنگلاخ

 تف سر بالا

 فر ايد:اشاره به عملي كه صد ه هن به اود شخص رسد.  ولانا در  ثنوي  ي

 يا هسمان هكه كند تف سوي  َ اي بريده هن لب و حلد و دهان

 تف سوي گردون نيابد  سلكي ه رويز بازگردد بي شكليتف ب

 لقمه گلو گير شده

اشاره به چيزي كه قرار بود سودرسان باشد اكنون ضرر رسان اسكت.  ولانكا 

 در  ثنوي هورده:

 چون اناك هن نان بگيرد در گلو هري نهد در نان توچونكه حد  ُ

 سس فِفِ

رگاه زيكاد دويكده يكا بكار سكنگي  اشاره به ههسته انجام دادن كار دارد. افراد ه

شان به شكماره افتكاده و صكدايي  ثكا فكس فكس شكنيده حما كرده باشند نفس

 تر بروند.شود و  جبورند ههسته ي
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 اُلدورم بولدورم

كشكمت و هيد و الدورم بمعنكي  ياشاره به قلدري دارد. اصا از زبان هذري  ي

 كنم.ليت  يبولدورم بمفهوم تا بفهمي است و اينكه به زور حا

 خنس و پنس –خنس و فنس  –به خنس خورديم 

انس يعني در اندگي و بيچارگي و انس و فنس يعني ناراحتي و ايجكاد  شككا 

 در كار است.

 به هرچي نه بدترت

توهي  و فحز است. سر را عضو شريف و پكايي  تنكه را عضكو اسكيس و بكد 

 دانستند. ي

 خاره؟مي

 داري. دو تعبير است:اشاره به اينكه وسوسه چيزي را 

هيد و بايد با يك  در فارسي و طب قديم  عت د بودند اار  از گر ي طب   ي-1

 اوردني با طب  سرد هن را در ان كرد.

هيد كه  فهكوم اكار  دارد ولكي  نظكور وسوسكه و  ي  itchدر انگليسي از  -2

 تحري  به چيزي است.

 ايباسمه

د. در بافكت قكالي هكر رنكگ و طكر  باشكاشاره به اينكه اصيا نيست و چاپي  ي

شود ولي در چاخ ي  بار كه شابلون روي پارچه يا كايآ قرار جداگانه بافته  ي

 اندازد و از رنگها و بافت  تفاوت نيست.گيرد ن ز  ي ي



37 

 رفو كرده –رود مو لاي درزش نمي

اي پكول اشاره به اينكه هيچ ايرادي ندارد. در داستاني ه ده ككه شخاكي كيسكه

هاي طلاي دااا هن بكه گيرد ولي سكهگآارد و بعدها پس  يد كسي ا انت  ينز

 س تبديا شده درحاليكه  هر در كيسه سالم است و بر روي كيسه هكيچ درزي 

شود ا انتدار اائ  كيسه را بريكده برد و بعد  علوم  يوجود ندارد. شكايت  ي

 را رفو نموده. ها را عوض كرده ولي نزد رفوگر  اهري برده و هنو سكه

اي هن دانند. عدهبراي هن را از اياطي بسيار اوب و دوات عالي درز لبا   ي

 رود.دانند كه از  و باريكتر است و  و لاي درز  نميرا از پا صراط  ي

 انگار از پشت كوه آمده

اشاره به يريب بودن و ناهشنايي به هداب و رسوم دارد. از عهد بسيار باسكتان 

كشكيدند لائم تاويري ن ز كوه را در كنار ن ز ي   رد يكا زن  يهرگاه در ع

حكد يك  داده است و تكازه وارد را در   عني بيگانه و يريب بودن شخص را  ي

نيسكت. در شمردند يعني با رسكوم و سكن   نط كه جديكد هشكنا  يلام و كنيز  ي

ه بكود شاهنا ه ه ده زال تا جواني بالاي كوه البرز در هشيانه سيمرغ بزرگ شد

دانست و بكه او ه واتنكد كجكا دانكد و راه و رسم و زبان زندگي  رد ان را نمي

 هئي  شاهي و اام.

 اند روي اموال مادست گذاشته

اشاره به قاد تار  دارد. از دوران قديم دست علا ت قدرت و تار  داشته 

است پس دست گآاشت  روي ا وال كسي يعني نيت تار  و  ال  شدن هن را 

 داشت .
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 فلاني دست به دهان است

كند. نوزادان اودشان قادر به تهيه يآاي اود نيسكتند  ر و نداري  يفاشاره به  

و هرگاه گرسنه شوند و فريادشان به جايي نرسد انگشتان يا دست اكود را بكه 

 ليسيدند.بردند و جاي شير  يدهان  ي

 اندمرا در منگنه گذاشته

نگنه ااتراعي  ربوط به صكدها سكال پكيز اشاره به تحت فشار گآاردن دارد.  

ككه شكا ا دو تختكه چكوب اسكت ككه در فاصكله كمكي روي هكم قكرار باشد   ي

چكراز داشكت ككه گرفت و دو تكه فلز در بالا و پكايي  و يك  دسكته بكراي   ي

فشكرد و شد هرچه بي  دو تختكه وجكود داشكت را بشكدت  يهرگاه پيچانده  ي

 شد.گيري استفاده  ياارهگيري، شرابسازي و عبراي هب يوره

 فلاني نشان كرده است

اشاره به نا زدي دارد. در قديم رسم بود كه هنگام تولد يا در ككودكي، داتكر و 

گفتند اي  داتر نشكان ككرده كردند و به اي  لحاظ  يپسر را براي هم نا زد  ي

 است.

 از خر شيطان بيا پايين

هيكد. دجكال كسكي از ار دجكال  ياشاره به اينكه رو  بد را رها ك . اصا هن  

ايد و سوار بر ار اواهكد است كه در هارالز ان پيز از حضرت  هدي )ع(  ي

فريبد و دعوي الوهيت كند. تعريفهاي زياد از ار او شده  ثكا بود و  ردم را  ي

ا  جواهر است و هر قد ز هيد و سرگي اي  ياينكه از هر  ويز صداي نغمه

 اورند.و  ردم با ديدن اي  ار فريب شيطان را  ي عادل چند فرسنگ است 
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 از مادر نزائيده شده كسي كه

ي اكواب بهيد: ضكحاك شكنظير بودن دارد. اصا هن از شاهنا ه  ياشاره به بي

هينكد او را در بنكد ككرده و در ككوه البكرز بيند سه جوان با گرز گاو سكر  ي ي

هيد واني كه هنوز بدنيا نيا ده  يج گويند يكنند. تعبيركنندگان اواب زنداني  ي

 و ترا از حكو ت ساقط نموده و زندانيت اواهد كرد.

 هواتو دارم

كنم. در شاهنا ه ه ده وقتكي سكام، اشاره به اينكه چيزهاي دلخواه ترا فراهم  ي

زال را زنده يافت و در پاي كوه البرز او را از سيمرغ تحويا گرفت قسم اكورد 

 د تا ي  كند:ند پسر  باشسكه هرچه پ

 زدبجويم هواي تو از ني  و بد     از اي  پس چه اواهي تو چو نان سِ

نيك ستان اين حسن تا آن  –اين حسن تا آن حسن هر دو گر يك نام دارند در سخن 

 حسن

عليريم شباهت اسمي، تفاوت بسيار در رفتكار دارنكد.  ولانكا در اشاره به اينكه  

د و نظكر بلنكد بنكام حسك  داشكت روزي  ثنوي هورده سلطاني وزيري دانشكمن

ستود و حاكم دستور داد هزار سكه به او بدهنكد شاعري سلطان را در شعر  ي

انجام داد. هن وزير فوت كرد و زير ديگري ككه از اتفكاك نكام او و زير بلافاصله  

نيز حس  بود ولي بدجنس و نظرتنگ، جايگزي  او شد. شاعر دست تنكگ شكد و 

عر ديگري اواند سكلطان نيكز دسكتور داد هكزار سككه حضور سلطان رسيده ش

بدهند ا ا وزير بخيا او را  اهها  عطا كرد و هار هم ربعي از عشكر هن را داد. 

 است و اي  همچون وَسَ شاعر گفت: اي  حس  تا هن حس      او چو بيداري 
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 نون بخور صد تا صدقه بده يه

اي ككه هنكوز انس هوردهاشاره به اينكه اطكر بزرگكي را از سكر گآرانكده و شك

اي. پس بهتر است شكرگزار باشكي و صكدقه فكراوان بكدهي. در قكديم نكان زنده

 فر ايد:صدقه دادن  تداول بوده است.  ولانا در  ثنوي  ي

 ا  از زير گردچون بديد ه د  ه -ها بخز كرد  رد، قربان كرد و نان

 يكدم نشد كه بي سرخر زندگي كنيم 

 دارد. چند تعبير است: اشاره به  زاحمت زياد

هيد كه بخاطر صكداي وزوز بلنكد و چرايكدن گويند از ار گس  يبراي  ي-1

 دور سر و اطرا  هد ها بسيار  زاحم است.

گروهي  عت دند در قديم  ردم ار اكود را دااكا يككي از اتاقهكاي اانكه ككه -2

 بستند و داستاني است كه كسكي شكب اكر را وارد اصكطباگفتند  ياصطبا  ي

كرد ولي نبست و در طويله را نيز قفا نكرد و شكب اكر از هنجكا بيكرون ه كد و 

 وارد اتاك صاحب شد و او را كه در حال انجام كاري بود پريشان نمود.

النهري  نشان يكي از ديوهكا كلكه اكر بكوده و چكون ديكو همكان در تمدن بي -3

ابي از اسكطوره تكا اند. دكتر  هرداد در كتشيطان و  ردم هزار است اي  را گفته

كند كه سكراري را بكه نشكانه تاريخ به ي  بازي نمايشي در سبزوار اشاره  ي

 اندااتند.شيطان بر سر اوب كرده و در هار نمايز در هتز  ي

اشاره ا روز به تشكر و قدرداني است. در ايران باسكتان هرگكاه  كردم بكه هكم 

و پا  بمعني نگهبان و  گفتند سپا  كه سه بمفهوم عدد سه استرسيدند  ي ي

باشد. سه اشاره به انديشه ني ، گفتكار نيك ، ككردار نيك  دارد و بكه  راقبت  ي
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گفتند در وجودت  راقب رعايت اي  سه اصا با  يعني سه بنيكاد را يكديگر  ي

 پا  بدار.

 انگار از ناف فرانسه اومده

لان نكااد بكوده يكا كند كه باور كنيم اصالتاً از فكاشاره به اينكه طوري رفتار  ي

 زاده فلان كشور است. سه تعبير است:

 نا  بمعني  يانه بدن و اينكه از قلب هن كشور ه ده.-1

 نا  بمفهوم  لت نيز ه ده بنابراي  گويي از  يان  ردم فلان كشور ه ده.-2

رساند بنابراي  انگار از فرهنكگ هن كشكور تغآيكه شكده يآا  ي  جني نا  به  -3

 است.

 فوت آبم 

 ره به درك كا ا  طلب دارد. دو تعبير است:اشا

گآرد درسها هم از ذهك   ك  دهد كه  ثا هب كه روان  يگوينده توضيي  ي-1

 كنند.هرام عبور  ي

كشيدند كه سمبا ع ا بكوده و بكي  هب و در قديم روي كوزه تاوير  ار  ي-2

 ك  ايك  اي اساطيري بوده بنابراي  فوت هبم يعني بكراي ع كا   ار و ع ا رابطه

 در  چيزي نيست.

 امسينه چاكت

دادنكد ككه اشاره به ه ادگي براي فدا شدن در راه كسي دارد. سينه را چكاك  ي

اگر كسي بخواهد تكرا صكد ه   شده و بدن هشكار شود به اي   عنيپيراه  پاره  

 بزند هن را به سينه    بزند.
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 اماز زير بته كه عمل نيامده

فا يا دارم  ثا همه. ظكاهراً ككودكي را ككه پكدر   اشاره به اينكه پدر و  ادر و

 اند از لاي بوته كلم بيرون ه ده است.گفتهنا علوم بوده  ي

 ات را بروم(روت را برم )روي

 اشاره به گستااي زياد شخص دارد. دو تعبير است:

گويند تشابهي است بي  روي بمعني صورت و روي كه فلزي اسكت براي  ي-1

سازي كه گوينده چهكره )روي( شكخص را  اننكد فلكز روي   اوم و  ناسب ذره

 هيچ احساسي از شرم و حيا در هن نيست.گرفته كه 

گفتنككد چگونككه ديككدن روي افككراد  يدر قككديم گروهككي بودنككد كككه از طريككد -2

گفتند. در اينجا گوينده اود را هگاه به شخايتي دارد و هنان را روي شنا   ي

 اود را از هويت او ابراز  يدارد.بيند و تعجب ف  روي شناسي  ي

 اش را هم بيارسر و ته

هيكد ككه اشاره و توصيه به تمام كردن كار دارد. اصكا هن از ورز  كشكتي  ي

 دادند.اها ف  با انجام ي  گوشه بنام ت  و سر يكي، حريف را شكست  ي

 درد و بلات بخوره تو سر فلاني

شد دچار اها  كه به  دينه وارد  ياشاره به نفري  دارد. در حديثي ه ده كه هر 

رسيد ولي به دنبكال حضكرت رسكول )ص( در ايك  تب شديد و هآيان گويي  ي

شهر، بيماري  آكور به شهر  هيعه ككه دشكمنان حضكرت در هن بودنكد  نت كا 

 گرديد )كتاب سيره اب  هشام(
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 خونت گردن خودته

ن ككريم بكراي اشاره به اعمالي زشت دارد كه  جازات هن  كرگ اسكت. در قكره

اي اعمال انسانها  جازات  رگ قرار داده شده و اگر كسي به هنها اقدام كند پاره

 در واق  اود  حكم  رگ اود  را ا ضاء كرده است.

 نمك خورده نمكدان را شكسته

گرم از يكآاها   20اشاره به ناسپاسي زياد دارد. نم  را  عمولاً هر روزه حدود  

گرم وجود دارد بنكابراي  وارد   6تا    5ر اون انسان  كنيم و در هر ليتدريافت  ي

شود كه عنار اصلي حيات است. حال كسي كه نم  كسكي را اكورده اون  ي

وفايي كا كا اوسكت. در قكديم نمك  اگر به صاحبخانه هم ايانت كند نشانگر بي

 اوردند.نشانه وفا و  حبت و نان نشانه بركت بوده و  ردم به اي  دو قسم  ي

 ايم دهنمك پرور

تا ي  و بزرگ شده يعني نان و نم    يريبه  اشاره به كسي كه به هزينه شخاي

 هن شخص را اورده و رشد يافته است.

 فلاني نوكيسه است

اشاره به كم ظرفيت بودن طر  از باب ا ور  الي است. در قكديم بانك  نبكود و 

ه يكا در گآاشتند و در زير ااك پنهان كردهاي كوچ   ي ردم پول را در كيسه

گآاشتند. افرادي كه تازگي به پول رسيده بودند و از اكانواده بالز زير سر  ي

و كنتككرل رفتنككد ها  يگرديدنككد  عمككولاً  ككدام سككر كيسككهاصككيا  حسككوب نمي

زدنكد تكا زودتكر دادند  دام سر  يكردند. اي  افراد اگر پولي هم به كسي  ي ي

 پس بگيرند.
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 ستنوك سر ما شك –تُك سرما شكست 

اشاره به اينكه تندي و تيكزي سكردي هكوا تمكام شكد. نكوك ككه تُك  و تُك  هكم 

 نويسند بمعني تيزي سر شمشير و انجر يا سر نوك و  ن ار پرنده است. ي

 واه واه

كنند  ثا واه چه حرفهكا ككه وا اشاره به كراهت و نفرت دارد  ردم، وا، تلفئ  ي

 گويند.چه حرفها  ي

 هاج و واج ماندم

به اينكه قدرت گفت  نداشتم از شدت تعجكب ككه بكه  ك  دسكت داد. هكاج اشاره  

بمفهوم در انكده و بيچكاره و واج  عنكي ككلام و سكخ  دارد. در  جمكوع اينككه 

 سرگشته و ساكت  اندم.

 هركسي را بهر كاري ساختند

اشاره به استعدادي كه در هركس اداوند به وديعه گآارده. اصا از ي   اكرع 

 هكر هن را در   -  فر ايد هركس را بهر ككاري سكااتنديد كه  يهشعر  ولانا  ي

 دلز اندااتند.

 اش را گرفت و مشتت پيش من وا شدهمچ

ها ي  بازي بود ككه يك  شكئ اشاره به اينكه ح ي ت را هشكار كرد. در بي  بچه

ي  يككردند و شخاي كه اوسكتا تعكوچ   ثا ي  نخود را بعنوان گا تعيي   ي

فت در دستهاي بسته و  شت شكده ككدام از حاضكري  اسكت و گشد بايد  ي ي
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گرفت و او بايد  چز را بكاز بود را  ي  زد  چ هن دستي كه گارگاه حد   يه

 كرد. ي

 دست ما كوتاه و خرما بر نخيل –دستش كوتاه است 

اشاره به ف ر يا  رگ دارد. در قديم عمده كار  ردم كشاورزي بكود و دراتكاني 

هاي پايي  بود  ورد اسكتفاده همكه از ف يكر و ينكي قكرار شااهشان در  كه  يوه

گرفت ولي  يوه براي دراتان  ثا ار ا در بالاتري  ن طه اسكت ككه دسكت  ي

 رسيد.ف را نمي

 نُطق نكش –نُطوق نكش 

اشاره به اينكه نه حرفي بزنيد نه حرفي از    بكشيد. نطد و نطوك هر دو بمعني 

انكد گفتهها بوده كه  ياست. از اصطلاحات جاهاسخ  گفت ، سخنراني و گفتار  

 نطوك نكز.

 زدهمخ فلاني را 

اشاره به اينكه فلاني را راضي و  طي  كرده است.  خ  عاني  ختلفي  ثا  غز و 

اواستند اسب يا استر سركشي را  هار كننكد لگكام  هار دارد. در قديم وقتي  ي

 گفتند.زدن  يزدند و اي  عما را  خ سنگيني بر سر هنها  ي

 شينهخيلي خوش پر پا است جلوي خزينه هم مي

اشاره به كسي كه اندا ي نا وزون دارد ولي در جايي نشسكته ككه  حكا عبكور 

همه در حمام عمو ي است ضمناً طوري نشسته كه اندا ز هشكار اسكت. اصكا 

 اي كه پاهايز هم پرهاي زيبا دارد.هيد يعني پرندههن از كبوتر پرپا  ي
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 نگمَشَ

اشاره به هدم نادان دارد.  شنگ در ادبيات فارسي  فهكوم  نكگ،  ونگكول دارد. 

 شنگ نيز  فهوم  گس دارد. ِ

 زير بار نميره

هيد كه در ابتكدا زيكر كند. اصا هن از اسب  ياشاره به اينكه  سئوليت قبول نمي

 گويند.دهد و به اي  اسب  ُاَعب  يبار نرفته و سواري نمي

 گهترس برادر مر

اشاره به تر  زياد كه  يتواند  وجب  رگ شود. در شاهنا ه ه ده كه اسفنديار 

گردد اندااته ت  شدن  ياي كه هب هن  وجب روئي توسط  ادر  در روداانه

شود ولي او از تر  چشمانز را بست و بعدها با تيري كه رستم به چشمان  ي

گكردد ته و  كرگ  ياو زد  وجب  رگز شد. تر  يا شوك ناگهاني  وجب سك

 گرديد.كه در قديم به تركيدن زهره تعبير  ي

 ماسهآيا به ما هم مي

 اشاره به اينكه هيا نفعي براي    هم اواهد داشت. دو تعبير است:

هيد. در قديم ف ط روي  حيكواني از گكاو يكا گوسكفند را از  اسيدن روي   ي-1

  زيتون، كنجكد و كرچك  بعنوان روي  قبول داشتند و روينهاي  اي   ثا روي

كردند. رويك  حيكواني زود حتكي در را براي روي  چراغ روشنايي  ار   ي

 بست.شد و  ي اسيد يعني سفت  يدرجه حرارت اتاك  ي

پوشانددند كردند همانطوركه گرم بود روي هن را  يوقتي  است را  ايه  ي-2

 گفتند.يتا سفت شود و اود را بگيرد و اي  عما را نيز  اسيدن  
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 اگه فلان كار را نكنه روزش شب نميشه

اشاره به سماجت دارد. روز براي كار و تكلا  و شكب بكراي اسكتراحت اسكت. 

كسي كه تا به هدفز نرسد تلا  را ادا ه داده و توجهي به ساعت و روشكني و 

 گويند.تاريكي نكند را  ي

 برو كنار بزار باد بياد

وانات از طريد باد كه بوي شكار را بيكاورد اشاره به اينكه رف   زاحمت ك . حي

فهمند كه صيد در كدام جهت است. در قديم كساني بودند كه از جهكت بكاد و  ي

شكود فهميدنكد دشكم  از ككدام جهكت نزديك   يهورد  يبوي اسبان كه باد  ي

گفتند بكرو كنكار بكزار شد  يبنابراي  هنگا يكه  شغول بودند هركس  زاحم  ي

 باد بياد.

 در نيا كه من دراومدمه ماه ميگه ب

 اشاره به زيبايي زياد دارد. دو تعبير است:

زد بكه در ز ان الافت  هدي عباسي شخاي كه چون ن اب به صكورت  كي-1

الم ن   عرو  بود در شهر نخشب كه شهري بي  جيحون و سمرقند بود ادعاي 

كه روزها در است لال كرد. او ي   اه  انوعي به كم  فسفر درست كرده بود  

تر از هورد و  ردم ي   كاه روشك دهد و شبها از چاه بيرون  يچاهي قرار  ي

 ديدند كه بسيار زيبا بود. اه واقعي  ي

گفتند و تشبيه زيبايي به  اه از دوران بسيار باستان بوده و به زيبارويان  ي-2

 گفتند زيباتر از  اه است.شدند  ياگر شبي ظاهر  ي
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 آخ آخ –واخ واخ 

گوينكد كلمكه واخ اي است كه در گريه و زاري يا براي تحسي  و تعجكب  يكلمه

 بمعني ي ي  به راست بودن چيزي است.

 واويلا

 رساند.اي است كه افسو  و حسرت را  يكلمه

 واي

رساند و در اندوه و  ايبت يا ابراز شدت درد اي كه درد و افسو  را  يكلمه

 شود.بيماري گفته  ي

 به آب داد بند را

اشاره به اينكه كار را اراب كرد. در قديم جلوي هب نهر يا روداانه ي  بند )سد 

كردند كه اگر كارشان اكوب كوچ ( با سنگ و ااك و چوب و علف درست  ي

شككد و شككد بنككد اككراب  ينبككود بمحككن اينكككه سككرعت يككا شككدت هب زيككاد  ي

 برد. االحز را هب  ي

 وَرِ دِلِ من

بار تو هم بر دل    بيفتكد. ور  فكاهيم  تعكدد دارد يككي هكم بَكر اشاره به اينكه  

 است  ثا ور ه دن )بر ه دن( ور افتاد )بر افتاد(.

 كندوَر دار و وَر مال مي

 اشاره به كسي كه چيزي را بردارد و فرار كند.
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 وَه وَه –وَه 

 شكابه  Vowاشاره به تعجب و تحسي  و تعريكف دارد. در انگليسكي نيكز كلمكه 

   تلفئ و  عني را دارد.همي

 كندخود خوري مي

هيد كه ابتدا هر كند. اصا هن از هتز  ياشاره به يم و ياه اوردن فراوان  ي

اورد تا اا و  شود البتكه اورد و سپس اود را  يهنچه  وجود است را  ي

 اورد.دانند كه جسم فرد  بتلا را  يبراي هن را از بيماري جآام  ي

 مادر شده دايه دلسوزتر از

كنكد. اصكا هن از داسكتان حضكرت اشاره به كسي كه در ا ور يُلُو و گزافكه  ي

هيد كه  ادر  او را به رود نيا سپرد و بعد بعنوان دايه داوطلكب  وسي )ع(  ي

شد كه هن كودك را نگهداري كند و در واق   ادر و دايه يكي بكود ولكي ا كروزه 

 گويند.اشته باشد را  يكسي كه دلسوزي زيادتر از پدر و  ادر د

 خوردگُه مي

اشاره به نداشت  اصالت اانوادگي دارد.  عرو  است كه زاغ از سرگي  )تاپاله( 

هاي هضم نشده دااا هن است كه  ولانكا كند و درواق  دنبال دانهگاو تغآيه  ي

 هم در  ثنوي هورده است:

 وردن استعمر زاغ از بهر سرگي  ا عمر او ، در قرب، جان پروردن است

 دايم اينم ده كه بس بدگوهرم   اورم ام ده كه تا گُه  يعمر بيز

 گويدي كز اوي زايم وارهان  گرنه گه اوار است هن گنده دهان
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ها بكوده و عمكلاً بكه زور بكه حلكد  حككوم ديگر اينكه در قديم يككي از شككنجه

د بكود همچكو فر ايد ز اول دم كه با    يااند.  ولانا در جاي ديگري  يكرده ي

 اوار بود.سگ در قحط بس گه

 مي پيچاند

هيد كه اكاك را برداشكته و اشاره به ايجاد ناراحتي دارد. اصا هن از گردباد  ي

شود. در پيچاند. هركس نزدي  باشد ااك در چشمز  يبا اود بالا برده و  ي

  ثنوي  عنوي ه ده:

 بر علاااك از اود چون برهيد   چون  ناره ااك پيچان در هوا

 باد راني، جز به تعريف دليا   ااك را بيني به بالا اي عليا

براي  عت دند زندگي را گويند كه  سير  ست يم نكدارد و انسكان را در حكوادث 

 پيچاند. ي

 خوانندحرفش را مي

كنند.  ولانا در  ثنوي هورده است اشاره به اينكه به حر  و دستور  عما  ي

 كه:

 شاندي        اندر هار، حر  اول اوانديچون عما كردي، شجر بن

 خوش خبر باشي

اشاره به اينكه ابرهايت هميشه اوشايند است اي  دفعه چكه داري. اصكا هن از 

داستان حضرت سليمان )ع( و پرنده هدهد )شانه به سر( دارد كه ابر سكرز ي  

 گويند.و  لكه سبا را دارد. در فارسي پوپ   ي
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 وشندجبا هم مي –هفت جوش است 

اشاره به استحكام و   او ت اوب دارد. در طنزشناسي اگر هفت فلز را ككه بكا 

هم قابا تركيب و به اصطلا  قديم جو  اوردن و در كلمه ا روزي هلياد شدن 

گويند هفت جو  است و قوت اي  تركيب از تك  تك  هستند را حرارت دهند  ي

 هن فلزات بيشتر است.

 دندان طمع را دربيار

 اينكه طم  نك  تا بتواني راحت زندگي كني. دو تعبير دارد: اشاره به

شناسي، ااوصياتي از ت  ت  اجزاي صكورت و دهكان در علمي بنام چهره-1

 كار است.هست و دندان اگر گرد باشد شخص بسيار طم 

هيد بنام هاهار كه تا هن را بيرون نياورند ي  دندان زائد در دهان اسب در ي-2

 لوفه( بخورد.نميتواند يآا )ع

 سر و ته قضيه را هم بياور

اشاره به اينكه سر و ته را بكه هكم پيونكد بكده و ككار را تمكام كك . اصكا هن از 

هيد كه سر و ته پارچه را بافتكه و ككار هن طاقكه را تمكام بافندگي و رفوگري  ي

گفتنكد و  فهكوم بهكم هورنكده و كرد همگكر  يكردند. كسي كه اي  كار را  ي ي

 دهنده نيز دارد.پيوند 

 كشه بيروناش ميبا زبون مار را از لونه

 زباني زياد دارد. دو تعبير دارد:اشاره به قدرت سحر و جادو و چرب

اواندنكد.  كردم در گآشكته  ي  يدر قديم كساني بودند كه هنان را  ار افسكا-1

 عت د بودند  ار قدرت سحر و جكادو دارد ككه البتكه ا كروزه بكه هن هيپنكوتيزم 
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توانسكتند گويند و اي  قدرت در چشمان  ار نهفته است. حال افكرادي ككه  ي ي

 ار را هم به اطاعت درهورند قدرتي عجيب داشكتند.  كردم بكراي اينككه از شكر 

انبككار و  ارهككاي دااككا  نازلشككان كككه در هن ز ككان بسككيار بككزرگ و داراي هب

كردند و هنان در قبال هاي جادار و پرسوراخ بود به اي  افراد رجوع  يزيرز ي 

 گرفتند.پولي اي   ارها را  ي

پوشكيدند نكزد  كردم در دوره ناصرالدينشاه چنكد نفكر ككه لبكا  سكيدي  ي-2

اي االي اندااته  عرو  شده بودند كه به دااا  نزلي كه  ار دارد رفته و كيسه

دنكد كربستند. ساعتي بعد كه  راجعه  ياواندند و در اتاك را  يو چند ورد  ي

 ار يا  ارهايي دااا هن كيسه بودند. ثروتمندان وقت هكم بكه ايك  افكراد رجكوع 

 نمودند تا  ار احتمالي اانه هنان را بگيرند. ي

گيرد ضمناً  كردم عي  اي  رفتار در هندوستان نيز در قديم و اكنون صورت  ي

ككرده از   توانند  ار گزيكده را نيكز  عالجكه عت د بودند كه اي  افراد با جادو  ي

 اطر برهانند.

 اندگزك دستش داده

اشاره به بهانه و شرايط پيروزي را براي كسي  هيا ككردن دارد. گكزك  فكاهيم 

 تعددي دارد  ثا  زه يآا، هنچه كه با هن تغيير ذائ ه دهنكد ولكي يك   عنكي هن 

 باشد.ايجاد فرصت  ناسب براي انجام كار است كه در اينجا  ورد نظر  ي

 زندميلاس  –لاس 

 لا  بمعني جنس  ونث و لا  زدن  فهوم دست كشيدن به چهره زن دارد.
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 لقلقة زبونش شده

ل ل ه يعني هر حرفي كه با حركات  ضطرب همراه باشد و ل ل ه زبان شدن يعني 

 گويي كردن يا تكرار زياد ي   طلب است.بيهوده

 كندلِك لِك مي

ن سكواري ككه  وجكب تككان هر حركت كوتاه و ههسته شتر، اسب يكا چهارپايكا

 اوردن سوار شود.

 غرولُند –غُر غُر  –لُند لُند 

 كلماتي حاكي از عابانيت كه زير لبي و ههسته بگويند.

 لندهور

 گويند.هدم قد بلند درشت هيكا را  ي

 لوتوتو –روتوتو 

شا ا ورقهاي شطرنجي ككه   LOTOاشاره به ت لب دارد. نوعي بازي بنام لوتو  

عدد نوشكته بكود و كسكي اعكداد را از پاككت بيكرون هورده و   در هر رديف چند

كرد برنده جايزه بود. گاه براكي هركس زودتر ي  رديف را كا ا  ياواند.   ي

اواندنكد ككه شكخص  عينكي برنكده شكود. ديگكران ت لب كرده و اعكدادي را  ي

 گفتند لوتوتو يا روتوتو. ي

 شناسم مثل كف دستم مي

 رد. دو تعبير است:اشاره به شناات كا ا دا
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كراسو  ا پراطور روم به ايران حمله كرد. ارد پادشاه اشكاني سفيري بنكام -1

گس نزد او فرستاد و كراسو  بجاي پاسخ به سفير، به او انديد و گفكت ويزي

ا  گفكت: اگكر در وقتي سلوكيه را فتي كردم هشيار اواهيد شد. سفير در پاسخ

گس ككف ا نيز اواهي ديد. در واق  ويزيبيني سلوكيه ركف دست     ويي  ي

 دانست  ويي ندارد.شناات و  يدست اود را اوب  ي

كردنكد هيد كه  دعيان ككف بينكي ابكراز  يبيني  يبراي  عت دند از عما كف-2

ها شخايت و هينكده فكرد را شناسند و از روي هنتمام اطوط كف دست را  ي

 توانند به وضو  و قطعيت بگويند. ي

 كندرا به يك چشم نگاه مي همه

اشاره به اينكه   ام و ثروت و علم افكراد  هكم نيسكت و همكه را بكه عنكوان يك  

 كند. تعابير:انسان حساب  ي

هيد كه چشمانز بسته است و بنكابراي  گويند از فرشته عدالت  يگروهي  ي-1

 نظر به جايگاه ثروتي يا حكو تي فرد ندارد و همه برايز يكسان هستند.

ي  الهه در يونان قديم بوده كه ف ط ي  چشم داشكته و همكه را بكا هن چشكم -2

 ديده. ي

 كنهكسي از سگ به شير شكايت نمي

اشاره به اينكه در حد و ارزشي نيستي كه به   ام بالا شكايت كنم. احتمالاً اصا 

 هيد.از ي  داستان  ي
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 مگه حَبِّ نه خوردي

دهي. در قديم پزشكان هن ز ان اب نه  ياشاره به اينكه در جواب هر چيزي جو

شدند بكراي  كداواي بيمكاران گياهكان دارويكي را كوبيكده و كه حكيم نا يده  ي

هوردنكد ككه حكبا نا يكده فشرده نموده باورت ي  قرص )دايكره شككا( در ي

هورد و شكخص بطكور دادند كه اسهال  يشد. براي پاك كردن روده حب  ي ي

 كند.تكرار هر چيزي را به هن شبيه  ي رفت و كرر دستشويي  ي

 شقاقلوس بگيري

نفري  است. اي  اصطلا  نام يونكاني بكراي بيمكاري قان اريكا اسكت ككه  وجكب 

گردد و بايد هن عضكو را بريكد و حسي و پوسيدگي عضو  ثا دست يا پا  يبي

 دور انداات.

 معلوم نيست از كجا سر در بياره

ا  از كجكا  علكوم شكود. دو تعبيكر ست نتيجهاشاره به عملي  نفي كه  علوم ني

 دارد:

رود ولكي  علكوم نيسكت كند اينجا زير هب  كيهيد كه يواصي  ياز كسي  ي-1

 كجا از هب بيرون بيايد.

بريدند و از  حا اتاال شكااه بكه دراكت شااه جوان براي دراتان را  ي-2

زيكر اكاك كاشكتند و ب يكه شكااه را نيكز اصلي زير اكاك ككرده و درواقك   ي

 كردند تا بعد گياه ريشه كرده و از جايي بيرون بيايد. ي

شدند و  علكوم نبكود بعكد از ككدام حيواناتي  ثا  ار از ي  سوراخ دااا  ي-3

 سوراخ بيرون بيايند.
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 از سرم وا كردم

اشاره به اينكه فكر  را از سرم اارج كردم. ككاري را بطكور سرسكري انجكام 

 جام هن اارج شوند. يدادند كه ف ط از فكر ان

 سند ره –سنده 

اشاره به فرد حرا زاده يا سر راه گآاشته دارد. در قديم سكندره و سكنداره هكم 

 اند.گفته

 مهره سوخته است

 اشاره به ييرقابا  ار  دارد. چند تعبير دارد:

 گويند.اي كه از دور اارج شود  يدر شطرنج به  هره-1

 اند.ريزند گفتهو دور  ي دُرد بالاي شراب را كه صا  نموده-2

 گفند.يكي از گنجهاي اسرو پرويز كه در حمله اعراب به يارت رفت را  ي-3

 سوسه نيا

اشاره به اينكه در كار، فتنه و ارابي نك . سوسه هفتي )كر ي( بوده كه در انبار 

شود. سيس  و سيسرك و سيك  هم گفتكه شكده گندم باعث ضاي  شدن هن  ي

 گويند.ره و يكپارچه نبودن جنس چوب را هم سوسه  ياست ضمناً وجود گ

 شِرتي پِرتي

اشاره به انجام كاري باورت اهمال و ظاهري دارد. اصكا ايك  اصكطلا  از زن 

ككرد و روي هيد كه بجاي جارو كردن اانه، جارو را به هب ايس  يشلخته  ي

 كشيد تا برك بيفتد و گمان تميز بودن به بيننده بدهد.قالي  ي
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 ترسم خانه هستم از اين صداها نميشتر نقاره من

نشكيني ككنم. اصكا از هسكتم ككه ع بتر از ايك  حرفهكا  اشاره به اينكه باتجربكه

زد تكا  كرغ هيد كه كودكي طبلكي )ي  طبا كوچ  براي كودكان(  يداستاني  ي

كرد و در قديم روي ايك  اانه كار  يو اروسها را بترساند. شتري كه در ن اره

كوبيدند تا  ردم از طلوع و يروب هفتاب گآاشتند و  يها دو طبا بزرگ  يشتر

 گآشت رو به كودك كرد و گفت. طل  شوند از هنجا  ي

 گفتند برو كلاه بيار، رفت سر با كلاه آورد

اي اسكت. در قكديم كاري دارد. كلاه بمفهوم تاج و حكو ت  نط كهاشاره به افراط

گاه ااتيار داشتند بنام اود سكه بزنند و هرگكاه اي سلطاني داشت كه  هر  نط ه

كرد و پادشاهي جديد به قدرت  يرسيد سلطان پادشاه حكو ت  ركزي فوت  ي

بايد كلاه اود يعني تاج را به پيز پاي پادشاه بگآارد و اگر پادشاه دوباره تكاج 

ه كد ككه سكلطاني را برگرداند يعني او به حكو ت اود اب ا شده است و پيز  ي

فرسكتاد  يگرفكت و كسكاني  كرد و  ورد يضب پادشاه قرار  يي  كار را نميا

كلاه او يعني  ناب حكو تي را از او بگيرند. وقتكي والريكانو  ا پراطكور روم 

اواهان اطاعت پادشاه ار نستان شد او ا تناع كرد و كشكور   حاصكره شكد. 

رستاد يعني تسليم پادشاه ار نستان كلاه يعني تاج اود  را براي والريانو  ف

 ها او را كشتند.هستم ولي رو ي

 زير پايش را خالي كردند

 اشاره به ناجوانمردي كردن دارد. دو تعبير است:
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در شاهنا ه ه ده كه شغاد برادر نكاتني رسكتم بكر سكر راه راكز و رسكتم -1

هكاي زهكرهگي  گآاشكت و روي هنهكا را كند و دااا هنهكا را نيزههاي زياد  چاله

و هنگام عبور رستم، زير پاي راز االي شد و با رسكتم بكدااا چالكه پوشاند  

 س وط كردند.

سكنگ را از اكاك ه كد دور  سنگهاي بزرگ كوهستان هنگا يكه باران تنكد  ي-2

شد كه بكا كرد و بتدريج هن در زير سنگ االي و سست  يشست و االي  ي ي

 كرد.همه عظمتز به پايي  س وط  ي

 به زمين گرم بخوري

فري  است. ز ي  گرم  نظور جهنم است و نفري  كننده هرزوي به جهكنم رفكت  ن

 كند. خاطب را  ي

 فلاني حاضر به يراق است

هاي قكديم  اننكد شمشكير و نيكزه و اشاره به ه ادگي كا ا دارد. يراك به سكلا 

گفتند و هركس كه سلا  كا ا برداشته و سوار بر اسب ه كاده حرككت كمان  ي

 گفتند.ا حاضر به يراك  يبه جنگ بود ر

 پشت هم انداز

اشاره به كسي كه  وجب ااتلا  انداات  بي  افراد است. در قديم كساني بودند 

اندااتند كه به هنهكا يك  انكداز از پا  يكه به ي  تيركمان شكار را صيد كرده و  

انداات تا صكيد را گيكر بينكدازد يكا بكشكد گفتند و اگر كسي پشت هم تير  ي ي

نمايكد تكا گويند كه  دام فتنكه  يگفتند پشت هم انداز و اكنون به شخاي  ي ي

 افراد را به جان هم بيندازد.
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 لي تلليلّي

به فريادي در حالت اوشي و  سكتي يلالي  اشاره به تنبلي و او  گآراني دارد.  

گويند و تللي نيز بي قيد و او  بودن است. كسي را گويند كه به فكر كار و  ي

 كنند.نيست ف ط به او  گآراني فكر  يزندگي 

 پفيوز

دادنكد تكا شككار را اشاره به هدم فرو  دارد. يوزپلنگ را تربيت و پكرور   ي

اي پنير دريافت كنكد. بترساند به سوي صياد رفته و به تله بيفتد و در عوض تكه

 كند.يوز براي ترساندن شكار صدايي  ثا پف از دهان اود اارج  ي

 باز كنچشم كورت را 

هايشكان بسكته كني. كورها چشم بيني و درك نمياشاره به اينكه واقعيات را نمي

 بينند.است و چيزي را نمي

 دنگ و فنگ نداره

اشاره بكه اينككه ضكرورتي بكر جنكگ نيسكت. دنكگ صكداي بلنكد ييرانسكاني را 

گويند  ثا اينكه در قديم براي جدا كردن پوست برنج از برنج هن را با چكز  ي

كردند. فنگ هم كنايه از تفنگ دارد كه در  جموع  فهكوم رگ چوبي دنكوب  يبز

 اينكه نياز به سلا  و تيراندازي نيست.

 افتاد به دوش من

 اشاره به تحميا كاري به شخص دارد. دو تعبير است:
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ي عمكا رگروهي  عت دند از افتادن جنازه بر دو  كسي دارد كه ديگران طكو-1

 بيفتد.ي  نفر  كنند بار بيشتر به دو 

هيد كه براي شخم زدن  زرعه گويند از افتادن يوغ به گردن گاو  يبراي  ي-2

 اندازند.كا فشار از شيارزني را با چوبي به گردن گاو  ي

 پوستش كلفت شده

ترسد. در قديم  حكو ي  را شلاك يا چكوب اشاره به اينكه ديگر از هن تهديد نمي

ككرد ككه درد ايلكي گكر پوسكت طكوري تغييكر  يزدند كه بعد از چند بار دي ي

 ها پوست كلفت شده بود.كمتري داشت و ب ول قديمي

 مشت و گذاشت كنار

بازي بود كه انكواع اشاره به حآ  كسي يا چيزي دارد. در قديم قماري بنام قاخ

هكا را شسكته و كنكار دو قاخ، سه قاخ و چهار قاخ داشه و بعد از بازي هن قاخ

 گآاردند. ي

 وسيد و گذاشت كنارب

 اشاره به پرهيز و دوري كا ا از چيزي دارد. دو تعبير است:

رسيدند اسلحه و زره اود را بوسيده و كنكار جنگجويان وقتي به س  بالا  ي-1

 گآاشتند يعني دوباره به جنگ نخواهم رفت. ي

ها را بوسيده و كنكار كردند قاخه  يببازها وقتي توقماربازان بخاوص قاخ-2

 گآاشتند. ي
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 از اون نترس كه هاي و هوي داره از اون بترس كه سر به تو داره

كند ولي تمام كار  همي  است اشاره به كسي كه هرچند شلوغ و سروصدا  ي

كند بايد از او انديشه كرد. سر به تو ولي كسي كه سر در گريبان دارد و فكر  ي

 دن دارد.گر بوداشت   عني در فكر فرو رفت  و ضمناً حيله

 انددست به سرت كرده

 اند. چند تعبير دارد:اشاره به اينكه ترا سرگردان كرده

بردند كه دسكتي بكه سكر هنهكا بكشكند هاي بدحال را پيز بزرگان  ي رين-1

 داد.شايد بركت وجود هنان سبب بهبود بيمار گردد و گاه اي  بهبودي رخ نمي

بسكتند و او را م كسكي را  يي  بازي كودكانه بنام سكر ا   بكود ككه چشك-2

شكود. حكال گآارد سپس پنهكان  ينا يدند. ي  نفر دست بر سر او  ي ا    ي

كنند اگر نتوانست هن ي  نفر را پيدا كند بااته اسكت چشمهاي شخص را باز  ي

 بندند.و يكبار ديگر چشمهايز را  ي

 كند. اند كه شخص دستهاي اود را بر سر گآارده و اعتراضكاري كرده-3

 اندبه ما بند كرده

 اند. تعبيرها:اشاره به اينكه  ا را  ورد تهديد قرار داده

كشيدند تا گرفتار شده و نتوانند گفتند و زندانيان را به بند  يزنجير را بند  ي-1

 فرار كنند.

ي  ف  در كشتي گيري بود كه ي  طر  پاي اود را بي  پاهاي طكر  ديگكر -2

 گفتند.انداات. اي  ف  سرند  يز ي   يبند كرده و او را به 
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 سفيل و سرگردان

 اشاره به كسي كه بدبخت و  ستأصا شده و نميداند چه بكند.

 كنم مرغهاي آسمون به حالت گريه كنندكاري مي

اشاره بكه شككنجه شكديد دارد. در تكدفي  افكراد دور  تكوفي را گرفتكه و گريكه 

كردنكد ككه زيكر هفتكاب و در وب  يكككنند. در قديم  حكوم را به ز كي   يخ ي

بيابان از عآاب بميرد. كركس كه  رده اوار است در تعكداد دور فكرد  يخككوب 

 نشستند تا بميرد و او را بخورند. تشبيه به  راسم تدفي  شدهشده  ي

 دَمَش را ديدم

هكا را نكزد كسكاني اشاره به پرداات رشوه يا انعام دارد. در قديم براي  رين

د يدند به بيمار  يبردند و هنها يا  العاده هنها  عت د بودند  يهاي فوككه به قدرت

كشيدند. افراد اعت اد داشتند اگر دم گكرم باشكد  وجكب يا دستي بر سرشان  ي

گكردد شود و اگر سرد باشد سبب تشديد بيماري يكا  كرگ  يبهبود  رين  ي

اي ارزشكمند  اننكد يهبنابراي  گاه يكي از بستگان به هن كس  راجعه كرده و هد

 ام.گفت د ز را ديدهداد تا دم گرم به فا يا او بد د و به ب يه  يپول  ي

 علّاف شدم

فرواتنكد و ل كب اي علوفه چهارپايان  ياشاره به اتلا  وقت دارد. در قديم عده

كار هنها علا  بود پس از  دتي چوب و ذيال و ااكه ذيال و گلوله ذيال بكراي 

فرواتند و در ز ستان سرشان شلوغ بكود ولكي در بهكار و  ي   ن ا كرسي هم 

 اندنكد بنكابراي  هكركس در تابستان  راجعه كننده چنداني نداشتند و بيككار  ي

 گفتند علا  شده است.شغلز كاري نبود  ي
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 گهليچار مي

گفتند ريچار و اصكولاً هرچيكز ككه اشاره به حرفهاي نا ربوط دارد. در قديم  ي

توانست پيدا شود را  ورد نظر دارند. ود ولي در اطرا  سوده  ياصا  طلب نب

 گويند.ا روزه سخنان بيهوده و درهم و نا ربوط را  ي

 دود شد رفت هوا

 اشاره به اينكه سري  ناپديد شد.

در يك  لحظكه اي تخيلكي، جكادوگر هرگكاه بخواهكد  در داستانهاي قديمي افسانه

رود. در داسكتان ا يكر ارسكلان هكوا  كي و بكهشكود تبديا به انبوهي از دود  ي

 نا دار تكرار اي  رو  ه ده است.

 اندفلاني را سنگ كرده

 اند.اشاره به اينكه توان حركت و فكر را از او گرفته

هيد كه پادشاه و سربازانز توسط فولاد اصا از داستان ا يرارسلان نا دار  ي

 اند.به سنگ شدهزره ديو و  ادر  در قلعه سنگباران اسير و تبديا 

ا روزه اگر كسي را كه قاد فكرو  ككالايي را دارد بكه هكواي قيمكت بكالاتر و 

 اند.گويند فلاني را سنگ كردهييرواقعي  عطا كنند  ي

 نظر زد

در قكديم  عت كد بودنكد چشكم و نظكر اشاره به چشم زام و بدي رسكيدن دارد. 

يا جايي نگكاه كننكد   براي انسانها قدرت تخريب و صد ه زدن دارد اگر به كسي

 شود. وجب هزار و ناراحتي  ي
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 شمشير دو لبه

 اشاره به كاري كه هم  يتواند سبب اير باشد هم شر ايجاد كند.

 DOUBLE EDGED SWORDهيكد ككه بكه هن اصا از فرهنگ اروپكايي  ي-1

گويند و ظاهراً در اساطير اروپايي است كه ادايان به كسي شمشيري دادنكد  ي

تواني به هر شخاي ضربه بزني ولي هنجا بكدن تكو هكم در همانجكا و گفتند  ي

 صد ه اواهد اورد.

در داستان ا يرارسلان نا دار ه ده كه فولاد زره ديو شمشكيري داشكت ككه -2

توانست هورد  يهمه قدرتز در هن بود ولي اگر كسي هن شمشير را بدست  ي

 مشير بود.فولاد زره را بكشد يعني قدرت و  رگ او توسط همان ش

 پايمال –لگدمال 

گر هيكد ككه ككوزهگري و سفالگري  ياشاره به از بي  رفت  دارد. اصا از كوزه

 كرد.گا را لگد ال  ي

در قدم فر انده افكراد شكسكت اكورده دشكم  را زيكر پكاي سكلطان پيكروز -1

 كرد.اندااتند و او، وي را لگد ال  ي ي

 اتند تا فيا او را لگد ال و نابود كند.اندادشمنان سلطان را زير پاي فيا  ي-2

 ما را از اين نمط كلاهي –ما را از اين نمد كلاهي 

كلاهكي  نَمَكطاشاره به اينكه  ا هم سهمي داشته باشكيم. اصكا هن  كا را از ايك  

 فر ايد:است بوده يعني  ا نيز اي  روزگار را داشته و با هن هشنائيم. شاعر  ي

 كو نيز از اي  نمط كلاهي دارد.     هنكس داند حال دل  سكينان 
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گوينكد و چكون ككلاه نمط بمعني راه و رو  اسكت ولكي ا كروزه هن را نمكد  ي

شود كه براي  ا هم سااتند تعبير  يروستائيان را از نمد كه پشم شتر است  ي

 از اي  نمد كلاهي بسازيد.

 روز از نو روزي از نو

نهاده كه چنانچكه تكلا  كنكي بدسكت   اشاره به اينكه اداوند در هر روز، بركتي

 اواهي هورد بنابراي  ا يدوار با .

 در آرزوي دوباره بسيار كسي هست

اشاره به اينكه بسياري افراد هرزو دارند فرصتي كه استفاده نكردند يكبار ديگر 

 تكرار شود.

 خرش از پل گذشت

 اشاره به اينكه كار  انجام شد. چند تعبير است:

ترسد و از ار پياده شكده افسكار هن را زير  هب باشد  ي  ار از پا و هنچه-1

 كشند تا از پا رد شوند. ي

گوينككد از اينكككه در جنگهككا، اككر و اسككب و شككتر افككراد را بككه زور براككي  ي-2

گرفتند تا در جنگ استفاده شود و در شهرهايي كه پا داشكت هن را پكا اكر  ي

گرفتند و يا شا بود هن را نميگفتند ولي چنانچه ار  عيوب يعني كور  بگيري  ي

 گآشت.ار از پا  ي
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 برگشتيم سر جاي اول

هيكد ككه چشكمانز را اشاره به تلا  بيهوده دارد. اصا هن از اكر يكا شكتر  ي

گشكت يكا  يچرااند و چون هميشه دور اود  بستند و چرخ هسياب را  ي ي

 گشت به جاي اول.زبر  ي

 زندبه اختلاف آنها دامن مي

گسترده كردن ااتلا  بي  افكراد دارد. در قكديم  كردان لباسكي  اننكد   اشاره به

گفتند و پكائي  هن كردند كه قبا و نوعي ديگر را عبا  يپالتوي ا روزي به ت   ي

حالت دا   داشت. گاه افراد بكراي افرواتكه ككردن هتكز از دا ك  لبكا  اكود 

 زدند.كردند يعني هنرا باد  ياستفاده  ي

 زشك و پوزد تو دَ

 گويند و پوز هم چانه است.دَك بمعني سر، البته  عمولاً سر بي  و را  ي

 جنبانددُم مي

شود سگ هرگاه بخواهد چاپلوسي صاحبز اشاره به تملد گويي دارد. گفته  ي

 جنباند.را بكند دُم  ي

 زندديد مي

اشككاره بككه بككرهورد كككردن دارد. در قككديم وقتككي كشككاورزي قبككا از برداشككت 

شدند رفت كه سلف ار نا يده  يه پول نياز داشت پيز كساني  ي حاولز ب

كردند چ در  حاول زدند و برهورد  يه دند  زرعه يا باغ را ديد  يو هنها  ي
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اواهككد داشككت و بككه هن نسككبت پككولي بككه زارع داده  حاككول را پككيز اريككد 

 كردند. ي

 اش گير كردسوزن

 30ها پكيز )دهكه در سالدارد.  اشاره به تكرار ي  كلمه يا جمله توسط شخص

روي هنها باورت شيار شكيار اورشيدي( صفحات پلاستيكي بود كه  وسي ي  

دادند و ههنگ شكنيده شد و نوك سوزن گرا افون را روي هن قرار  يضبط  ي

توانسكت جلكو بكرود و همانجكاي افتاد و سكوزن نميشد. گاه صفحه اط  ي ي

 كرد.ههنگ را بارها تكرار  ي

 گرد از نهادت برآورد –از روزگارت درآورد  دمار

اشاره به هلاكت دارد. نهاد انسان از گا است حال اگر تبديا به گرد شود يعنكي 

نويسكد اورد و كاتب او  ينابود گرديده. نادر شاه افشار در جنگي شكست  ي

گويد بنكويس د كار از بيند  ياندك گزندي به سپاه شاهي رسيده وقتي نادر  ي

 ار  ا درهوردند.روزگ

 داندگرگ را دوختن بايد آموخت دريدن را خود مي

 اشاره به تعليم و تربيت نااهلان دارد.

 خنددماهي توي دريا مي –خندد خر مي –خندد مرغ پخته هم از اين جريان مي

اشاره به تعجب فراوان دارد. در كتاب طوطي نا ه ككه بكه جكواهر الاسكمار نيكز 

ماد ب   حمد الثغري است حكايتي ه ده زنكي ايانتككار  عرو  است و نوشته ع

 هورند بخاطر ن طه سياهي كه هن ي  در جلوي شوهر  از گا نرگس كه برايز
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گيرد و  رغ بريان شده در سفره   ابا شكوهر نا ند روي  يرا چشم نرگس  ي

 هيد.از اي  همه دروغ به انده  ي

انكدد و همگكي ،  كاهي دريكا  ياندددر نزد  ردم با داستانهاي  شابه، ار  ي

  فهوم حماقت دارد.

 الكريم اذا وعد وفا –الوعده وفا 

كنند. اصا هن از عربي است و  كردم نيكان به قول اود عما  ياشاره به اينكه  

 گويند الوعده وفا درحاليكه كا ا اينستكه الكريم اذا وعد وفا.الاصه هن را  ي

 يك روز بخر هر آنچه فروشي همه سال

هوري ي  روز همه هن را بكر شاره به اينكه هر بلايي در طول سال بر  ردم  يا

 شوي تحما كني.كنند و  جبور  يتو عرضه  ي

 وصله ناجور

 اشاره به عدم تناسب دارد. دو تعبير است:

شد هن را دور الي  ردم اوب نبود هرگاه لباسي پاره  يدر قديم كه وض   -1

اي براي دوات  در جاي پكارگي كردند كه تكه پارچهاندااتند بلكه وصله  ينمي

اكورد بسكيار نا ناسكب و باعكث بود. اگر رنگ وصله به رنگ پارچه اصلي نمي

 هبروريزي بود.

كردنكد وصكله از ز ان هارون الرشيد يهوديان و سكاير اديكان را  جبكور  ي-2

انگر برنگهاي  ختلف را بر روي لبا  اكود بدوزنكد ككه نشكاي  يعني تكه پارچه

 دي  هنها بود  ثلاً وصله هبي براي  سيحيان و زرد براي يهوديان بود.



69 

 خورهسيب را كه بالا بندازي تا بياد پايين هزار چرخ مي

اشاره به اينكه همه چيز در حال تغييكر اسكت و اوضكاع  يتوانكد بكرعكس شكود 

 دارد. دو تعبير است:

اي را بكه بود ككه سككه  بندياحتمال دارد سكه بوده چون نوعي قمار و شرط-1

كردند و براسا  اينكه از كدام رو طوريكه در هوا چرخ بخورد به بالا پرتاب  ي

 شوند.به ز ي  برسد برنده و بازنده  ي

اي از روزگار است كه  انند ككره ز كي   كدام در حكال دگرگكوني سيب كنايه-2

دي اوضاع است پس اگر اكنون در شرايط نا طلوب قرار داري احتمال است بزو

 چرخ بخورد.

 به پيزي افتادم، به پيسي افتادم

بمعني پوشال است ككه بكه يلكط   روزاشاره به بدبختي و ف ر دارد. پيز  خفف پي

كردنكد و شود. در قديم درون راتخواب را با پر يا پنبه پكر  يپيس هم گفته  ي

ض   كالي اندااتند هم اگر  ال  وبراي پالان چهارپا يعني هنچه روي چهارپا  ي

هاي اضافي يا كردند ولي براي ف را يا با تكه پارچهاوب داشت همي  كار را  ي

 كردند.با پوشال پر  ي

 كار امروز را به فردا ميفكن

 اشاره به استفاده اوب از فرصت دارد. دو  ثال است:

ناصرالدينشاه وقتي پس از فوت پدر   حمدشاه قاجار به سرعت اود را به -1

براي جلوگيري از ادعاي ديگر شاهزادگان قاجار، در شب ورود    تهران رساند

 گآاري كرد.تاج
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در شيراز حاكمي بود كه بيشتر اوقات  ست بود و ابر دادند كه شهر توسط -2

ي   دعي سلطنت  حاصره شده و او بر بام سااتمان حكو تي رفكت و صكحنه 

ط ككرده و حكاكم كنم. فردا صبي شهر سك ورا ديد و گفت فردا فكري برايز  ي

 كشته شده بود.

 شهر هِرت

اشاره به هرج و  رج دارد. شهر هرات كه ا روزه در افغانستان اسكت در طكول 

تاريخ بارها توسط افراد  ختلف اشغال شده و   كررات اكود را بكر ايك  شكهر 

بوده ككه بكا  1856اند كه هاري  هن اشغال توسط ناصرالدينشاه در اعمال كرده

نشيني شد و هن شهر به ككا از ايكران جكدا شكد. جبور به ع بفشار انگلستان  

دست به دست گشت   داوم اي  شهر توسط اقوام و قبايا  وجكب نابسكا اني و 

هرت يا شهر هرات  فهوم هكرج و  كرج پيكدا ككرده گرديده كه شهر  هشفتگي  ي

 است.

 گذارندپشت سر هم صفحه مي

هاي زيادي چاخ شد ككه بكه ا هاشاره به بدگويي دارد. در دوره  شروطه روزن

بهانه هزادگويي هن چنان به هت  حر ت يككديگر پردااتنكد ككه بكه ا كر سكپهدار 

اي توقيف و تعطيا گرديدند. در بسياري  واق  كسي از   ا ات پول به روزنا كه

اي را ااتااص داده و بدگويي كنند ضم  اينكه داد كه عليه فلان   ام صفحه ي

گر نيز در صفحات اود اهانكت  يكردنكد و صكفحه روزنا كه ها به يكديروزنا ه

 گآاشتند.پشت سر هم  ي
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 افراد استخوان دار

 اشاره به افراد هگاه و اصيا دارد. دو تعبير است:

هاي  حككم بكوده ككه بكه احتمالاً اسط س دار يعني بكا اصكالت و داراي پايكه-1

 استخوان دار تبديا شده است.

وب يا اسكلت  حككم ككه سكبب قكوي بكودن بنكا استخوان بندي همان چهارچ-2

 گويند.گرديده كه استخوان دار  ي ي

شكود ولكي براي  عت دند يآا اگر استخوان نداشكته باشكد راحكت بلعيكده  ي-3

 توان بلعيد.استخوان را نمي

 رسيبه گردش هم نمي

هيكد ككه اشاره به سرعت زياد يا توانايي فراوان دارد. اصكا هن از شكتر رغ  ي

رسند. در قكديم هكر اسكب دود كه حتي اسب سواران هم به هن نميان تند  يچن

انككداات و ايكك  دويككد در بيابككان اككاك راه  يسككواري يككا حيككواني كككه تنككد  ي

نشست بنابراي  اگر كسي قاد رسيدن گردوااك كوتاه ز اني بعد بر ز ي   ي

نه قادر نبكود رفت وگربه هن حيوان تندرو يا اسب سوار را داشت بايد سري   ي

حتي به گردوااك حاصا از عبور برسد و تا ز ان رسكيدن او، گكرد بكه ز كي  

 نشسته بود.

 در پناهت بگير

اشاره به حمايت دارد. در دوران پادشاهي اردشير هخا نشي برادر  كورو  

دوم عليه او سوء قاد كرد و اردشير دستور قتا داد ولي  ادر ككورو  يعنكي 
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توانست بدون صد ه بكه در بغا گرفت كه جلاد نمي  پروشات طوري كورو  را

 اي بزند و عاقبت اردشير، برادر را بخشيد.پروشات، كورو  را ضربه

 خوريچوبش را مي

اشاره به اينكه اي  كار پيا د بدي دارد و صد ه اواهي اورد. در قديم بسياري 

د كه گكاه زدناز  حكو ي  را بر روي تختي چوبي بسته و چوب زياد به هنان  ي

 شد. وجب  رگ  ي

 ما را ماليدند

اشاره به صد ه اوردن دارد. وقتي هلاكواان  غول به تشويد اواجكه ناكير 

ا  به بغداد   ر الافت عباسيان حمله و هن را تسخير ككرد طوسي وزير ايراني

المستعام هاري  اليفه را دستور قتا داد. براي به او گفتند او اليفكه اسكت و 

شود. اواجكه ناكير طوسكي هيد و زلزله  يد هسمان به ز ي   ياگر كشته شو

 دستور داد اليفه را لاي نمد پيچاندند و هن در نمد الي كردند تا كشته شد.

 دور ما را خط بكش

 اشاره به اينكه به  ا كاري نداشته با . دو تعبير است: 

هكا ككه هود پيا بر دور  و نان را اطي كشكيد و طوفكان  هيكب بكه هن دايره-1

 شد و هزاري براي اها دااا هن اطها نداشت.رسيد نرم  ي ي

شوند جك  بكدرون هنهكا در قديم  عت د بودند افرادي كه دچار حمله صرع  ي-2

حملكه و كشيدند تا كسي تا پايان يكافت    ينفوذ كرده و دور هنان را اط )ايط(  

 يز وارد هن اط نشود.
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 دهد از سر ضميررنگ رخسار نشاني مي

توان دريافت.  ولانا در اشاره به اينكه وضعيت روحي فرد را از ظاهر او نيز  ي

 فر ايد: ثنوي  ي

 دهد رنگم ابربيني چو زر       زاندرون اود  يرنگ رويم را نمي

 اول پياله و بدمستي

كنكد. در  ثنكوي  ولانكا ل كار هكم رعايكت قاعكده نمياشاره به اينكه كسي در او

 ه ده:

 پس سليمان گفت اي هدهد رواست        كز تو در اول قد  اي  درد ااست

 دوغيه

 فر ايد:اشاره به فريب كاري دارد. در  ثنوي  ولانا  ي

 چون نمايي  ستي، اي اورده تو دوغ        پيز    لافي زني هنگه دروغ

گويد حالت رفتار  سانه داري درحاليككه ف كط دوغ دهد  يحضرت سليمان به ه

 اي پس قاد فريب داري.اورده

 پا انداز

گرفتنكد و كند دارد. كساني بودند كه پولي  ياشاره به كسي كه دلالي  حبت  ي

كردنكد و بكه هنكان پاانكدازي بساط قمار يكا بسكاط تفكريي ديگكران را فكراهم  ي

 گفتند. ي
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 ردندر هواي كسي پرواز ك

اشاره به عشد و علاقه دارد. يكي از روشهاي صيد در قديم ايك  بكود پكايي ككه 

بستند و تا  ريان ديگكر بكه هكواي او بكه هن سكمت ي  پرنده را در كنار دام  ي

اند. در شاهنا ه هكم ه كده ككه گفته  پايدام پرواز كرده و در دام بيفتند. اي  تله را  

اد شكنيده بكودم و پيوسكته بكا ايكالم در گويد تعريفت را زيكتهمينه به رستم  ي

 ام.هواي تو پريده

 چَپَل چلاق

دهد اشاره به فرد ف ر و ناتوان دارد. چپا  عني كسي كه لباسز كثيف است  ي

و چلاك هم فردي با پاي ناتوان و در كا  فهكوم  سكتمند و نكاتوان دارد. توجكه 

 كنيد با چپرچماقي فرك دارد.

 كارش افتاد گردن من

هيد كه به اينكه  سئوليتي نااواسته به    تحميا شد. اصا هن از گاو  ياشاره  

زني ز ي  را با اود بكشد. با هگكاهي هاي شخم اندازند تا تيغهيوغ بر گردنز  ي

از اينكه ي   عني تاول يعني گاو نر جوان ككار نككرده، ايك  شكعر از اور كزدي 

 گويد. ي

 بچوب نرم شود يوغ را نهد گردنچنان بيني تاول نكرده كار هرگز        

هيد كه وقتي گكردن شككار افتكاد راه فكرار براي  عت دند از حل ه كمند صياد  ي

 ندارد.
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 بودار بودن )قضيه بودار است(

اي وجود دارد. در قديم تخكم هندوانكه، هايي از وقوع حادثهاشاره به اينكه نشانه

شكد و دنكد ككه بكويي پخكز  يداهفتابگردان، اربزه و ا ثال اينها را حرارت  ي

فهميدند چيزي در حال تف دادن در هن  نزل است و البته در اينجا همسايگان  ي

  عني بوي بد است.

 بور شدم

 دهد.اشاره به اجالت و كنفت شدن دارد. بور  عني رنگ زرد  ي

 تيز و بُز )تيز و بوز(

هيد و بوز و  ياشاره به حركت تند و سري  و چاب  دارد. اصا هن از اسب تيزر

 نيز بمفهوم چاب  و باهو  دارد.

 شتل )شيتيلي(

 دهد.اشاره به پولي دارد كه برنده قمار از پولهاي برده شده به حاضري   ي

 ووش )بوش(

اشاره به اودنمايي و كروفر دارد. دو  فهوم دارد يعني بودن، هستي، وجكود و 

د اودنمكايي كسكي را اواهنكديگر تظاهر و فخرفروشي است. اانمها هرگاه  ي

 گويند. سخره كنند وو   ي
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 ختش پشت پا زدبه ب

اشاره به استفاده نكردن از فرصت بسيار اوب دارد. در كشتي گرفت  يك  فك  

انكداات و هن عبكارت از گكآاردن پكا پشكت پكاي بود كه حريف را بكه ز كي   ي

 گفتند.گير ديگر بود و به هن پشت پا زدن  يكشتي

 اَنچوچك

ريز و كوچ  بودن دارد. اصا هن بمعني دانكه گلابكي جنگلكي اسكت و   اشاره به

شود. هر چيز ارد و كوچ  و هدم بعضي  عت دند شا ا تخم هفتابگردان هم  ي

 اند.قد كوتاه و ريزاندام و يا ح ير را گفته

 اياغ

اشاره به همفكري و انُس دارد. اياغ بمعني جام شراب يا پياله است و افرادي كه 

 گويند.اند را اياغ  يه شدههم پيال

 تخمي است

اشاره به كيفيت بد دارد. در قديم  عت د بودند اگر كدو يا باد جان تخم زيكاد در 

ا  گفتنكد اگكر در  يانكهكند و ايار را هم  يوسطز داشته باشد يآا را تلخ  ي

اورد بنابراي  هرگاه براي اريد ايك  تخم زياد باشد بدرد اوردن يا سالاد نمي

 گفتند تخمي نباشد.رفتند  ياقلام  ي

 اش استاش گروي نههشت

هيكد ككه در از نوعي ورك بازي بنام باكارا  ياشاره به بدهكاري دارد. اصا هن  

هكركس ورك عكدد هشكت   گفتند. در اي  بازيي هشت و نه  يفارسي به هن باز
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و گرنكه ه د برنكده بكود  شد چنانچه تا سه ورك بعد ورك عدد نه  ينايبز  ي

 داد.هنچه را به شرط گآارده بود نيز از دست  ي

 بَلابَل –بَل بَل كردن 

هيد كه  عرو  است به هزاردسكتان اشاره به پرحرفي دارد. اصا هن از بلبا  ي

يعني هشنا به هزار نوع نغمه و الحان و كسي را گويند كه حرفهكاي جلكب توجكه 

 كننده و زياد دارد.

 حروف ابجد

شد كه عبارت بكود از: الكف، ب، ج، د، ه، و، ز، عربي استفاده  ي  در قديم حروفي

 ، ط، ي، ك، ل، م، ن،  ، ع،  ، ص، ك، ر،  ، ت، ث، خ، ذ، ض، ظ، غ و  كككردم 

گفتند: ابجد، هوز، حطُي، كلم ، سعفص، از اي  حرو  كلماتي سااته بودند و  ي

ودنكد ككه بكه قرشت، ثخآ، ضظغ، با اي  حرو  حسابي بنام ابجد درست كرده ب

گفتند و براي هر حر  عكددي تعكي  شكده بكود بكه ايك  هن حساب حما نيز  ي

 ترتيب:

 9ط – 8  – 7ز – 6و – 5ه – 4د – 3ج – 2، ب1 –)الف(  1

 90ص – 80  – 70ع – 60  – 50ن – 40م  – 30ل – 20ك  – 10ي

 –  800ض  –  700ذ  –  600خ  –  500ث  –  400ت  –  300   –  200ر  –  100ك

 1000غ – 900ظ

شكود يعنكي حكرو  كلمكه يكا اشعار فارسي براي ساات  تاريخ استفاده  ي  در

و اعداد را زير هم   كنند ي ارع كه  اده تاريخ در هن است را تجزيه به حرو   

 شود.تاريخ  ورد نظر  يكنند و حاصا جم  نوشته جم   ي
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 ارغه است

 گر و فريبكار دارد.اشاره به هدم بدجنس دارد. اريه  عني حيله

 لَسون و وَلَسون، آقا را برسوناَ

نكد. گفتكنيم الان كسكي بيايكد  ياي بگويند جكادو  كياواستند به بچههرگاه  ي

السون دارويي گياهي بود كه براي شخاي كه   اصا اي  كلمات از يوناني است،

شكد شد و بايد سري  به بيمار رسانده  يسگ هار گاز  گرفته بود استفاده  ي

گرديد. بخاطر سرعتي كه در ايك  ككار  كورد ر حالت هاري  يوگرنه بيمار دچا

 شد.نظر بود در جاهاي  ختلف از نام هن گياه بعنوان سرعت استفاده  ي

 لب تَر كن –لب بجنبان 

اشاره به اينكه انجام كار  نوط به اواست تكو اسكت. اصكا از اعت كاد بكر اينككه 

ند به قدرت اداوند هن انجام كرداي  طر   يهنگا يكه پيا بران زير لب اواسته

شده و  مك  است همان لب تر ك  ا روزه باشد البتكه هن را تعكابير ديگكري  ي

كنكد هست.  ولانا در  ثنوي از قول فرعون ككه از  وسكي دراواسكت كمك   ي

 هورده:

 هي بجنبان لب به رحمت اي ا ي                    تا ببندد اي  دهانه هتشي 

 يا 

 گيا روددندارد  وسيا            لب بجنبان تا برون اي  سخ  پايان 

دانند كه تا اول او شكراب براي هن را از شرابدار پادشاه كه ل ب  يبد داشت  ي

شككد ديگككران شككراب انككد  طمككئ  نمياككورد و از اينكككه زهككر در هن نكردهنمي

 كرد.اوردند يعني اول شرابدار بايد لب تر  ينمي
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 ضي نيستيك رگم را –رگش جنبيد 

 اشاره به حركت دارد. دو تعبير است:

بزرگتري  كوه، نا ز كوه قكا  اسكت و از هن ككوه بكه در قديم  عت د بودند  -1

پيونكدد. اي )رگي( رفته كه با جنبز هن زلزله بوقوع  يتمام كوههاي دنيا، رشته

  ولانا هورده:

 بر عروقم بسته اطرا  جهان    به هر شهري رگي دارم نهان

 گويد او،    بر جهانم عرك را را اواهد زلزله شهري  حد چو

 كه بدان رگ  تاا گشتست شهر هن رگ را به قهر   پس بجنبانم  

هرگاه شخص نسبت به چيزي حسا  باشد و  طلبي راج  به هن چيكز پكيز -2

 جنبد.هيد قلب حركتي كرده و رگ شخص  ي

 شيطان

ي و بمفهوم اسب سركز اشاره به سركشي و عايانگري دارد. اصا هن از عرب

 است.

 )المُلك عقيم( لك عقيم آل مُ

 كنند.اشاره به اينكه افراد جاه طلب حتي به اويشان و فرزندان اود رحم نمي

 رو كه نيست سنگ پاي قزوينه

اشاره به گستااي زياد دارد. در قديم  عت د بودند حيكا در چشكم انسكان اسكت. 

شباهتي هكم بكه چهكره و بينكي   سنگ پا سياهرنگ و داراي شكا هر ي است كه

ها چشمه اسكت ككه البتكه قكدرت ديكد انسان دارد و پر از سوراخ يا قبول قديمي

ندارد پس عليريم هنهمكه چشكم، هكيچ حيكا و شكر ي نكدارد. براكي  عت دنكد از 
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دهد  اننكد هيد كه در هب داغ و صابون هيچ تغيير شكا نمياستحكام سنگ پا  ي

 گردد.يزي  تأثر نميهاي پررو كه از چچهره هدم 

 آتو دست او دادي

در  Atoutاي. هتكو از كلمكه اشاره به اينكه بهانه و قكدرت هزاد در دسكت او داده

 زبان فرانسه و بمعني برگ برنده از دسته ورك پاسور است.

 داش مشدي –داش 

اشاره به جاها  حله دارد. اصا هن از زبان تركي و كلمه هدا  بمفهوم دو نفكر 

گويند  راسم است كه هركدام نسبت به ديگري ي  دا  است. براي  يهمنام و  

 الاصه كلمه دادا  است.

 آس و پاس

اشاره به فرد  فلس دارد. ه   فهوم فردي سرگشته و سكرگردان دارد و پكا  

 دهد.پول  ي عني بي

 آش و لاش

اشاره به فردي كه بسيار كت  اورده باشد دارد. ه  بمفهوم پوست كنده شده 

 ت و لا  هم  عني از هم پاشيده و  تلاشي دارد.اس

 آفتاب مهتاب

 هيد.هنگام سوات  به چند رنگ در ي نوعي هتز بازي است كه
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 كارد به استخوان رسيده –كار به استخوان رسيده 

 اشاره به نهايت سختي دارد. دو تعبير است:

افراد  در دوره عبدالمل   روان قحطي و اشكسالي بمدت چند سال پيز ه د.-1

 ان هب شكد، در سكال اي براي كم  نزد وي رفتند و گفتند در سال اول پيهقبيله

 دوم گوشتمان از بي  رفت و اكنون كار به استخوانمان رسيده است.

شد پوست و گوشت  جرو  را فاسكد به كسي وارد  يدر قديم اگر جراحتي  -2

كردنكد را قطك   يرسيد ديگر بايكد هن عضكو  كرد و چنانچه به استخوان  ي ي

 بريدند.بنابراي  كارد گآاشته و هن عضو را  ي

 گرديم يار در خانه و ما گرد جهان مي

ا  هستي نزدي  تو اسكت.  اكرعي اسكت از ايك  اشاره به اينكه هنچه در طلب

 بيت:

گكرديم       يكار در اانكه و  كا گكرد جهكان ها در پي   اود بكه جكان  يسال

 گرديم  ي

 ه آخرتنه دنيا دارد ن

اشاره به قمارباز دارد كه ا والز را در كاري  خالف دي  از دست داده است و 

 گويند.ا روزه به ظالمي   ي

 بيندهمه را به يك چشم مي

اواهد فريب داده و كافر اشاره به يكسان ديدن هد ها دارد. دجال كه همه را  ي

دانكد. فكريفت   يكند داراي ي  چشم اسكت بنكابراي  تمكام افكراد بشكر را قابكا  

 كنند.ا روزه  ردم از بعد  ثبت به  عني اي   ثا نگاه  ي
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 برقم پريد

اشاره به شوك ناگهاني دارد. اصا هن از عما سيلي  حكم زدن و برقكي ككه از 

 هيد.پرد  يچشم طر  در هن لحظه  ي

 اياي      در كف شير نر خون خوارهجز تسليم و رضا كو چاره

  ابا قدرت بسيار زياد ي  ستمگر بهتر است اكود را  طيك    اشاره به اينكه در

 نشان دهي. اصا شعري است از  ولانا در  ثنوي كه بيت اول هن اينست:

 اي رفي ان راهها را بست يار         ههوي لنگيم و او شير شكار

 از چشمم افتاد

 اشاره به اينكه ديگر نزد     نزلت و ارزشي ندارد. سه تعبير است:

داننكد ككه از چشكم انسكان بكه ز كي  افتكاده زيكر پكا ي از اش   يگروه -1

 رود. ي

دانند ككه زرد شكده از اوج بكه پكايي  و زيكر پكا براي از برگ درات  ي -2

 افتد. ي

داند كه هنگام يروب ناپديد شده و  ولانا در  ثنوي هن را از اورشيد  ي -3

 افتد.از چشم  ي

 شاخ درآوردم

 ولانا در  ثنوي درباره كسي كه بكه ديكدار شكيخ   اشاره به تعجب فراوان دارد.

رود در حاليككه او در  زرعكه بكوده و زنكز حر كت شكيخ را انككار ارقاني  ي

 گويد:كند از زبان زن  ي ي

 يا  لولي وط  يالب شدت  اشتهاي گول گردي ه دت
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 بر تو وسوا  سفر را در گشاد يا  گر ديوت دو شااه بر نهاد

 داند.كند انسانها را  يه  يشاخ را از ديو كه وسوس

 هاكردند توي پاچه

 ا  و زيان ديدن دارد. دو تعبير است:حاشاره به اج

اواهنككد پوسككتز را يكپارچككه و بككه هنگا يكككه گوسككفند را كشككته و حككالا  ي-1

د نكد و پوسكت بكاد ككرده از اصطلا  قلفتي بيرون بكشند در پاچه گوسكفند  ي

 كنند.ا اارج  يشود و هنگاه پوست رگوشت جدا  ي

اي بوده بنام پاچه ايزك كه  انند كرم په  و بازي وسيلههاي هتزدر اسباب-2

زدند و شروع به حركت  انند  ار كرده و بلندي بوده كه ي  سر هن را هتز  ي

گاه از پاچه  ردم بالا رفته باعث سواتگي لبا  و پكاي شكخص شكده و ضكرر 

 رساند. ي

 در پيتي –قليه پيتي 

 ه به كم ارز  بودن دارد. دو تعبير است:اشار

قليه پيتي به جغوربغور يعني يآايي  ركب از دل و جگر گوسفند يا گاو كه با -1

 شده و يآاي ف را بوده دارد.ز يني، پياز و زردچوبه درست  يسيب

ريختنكد و هاي حلبي روي  نبكاتي و ا ثكال هن  يترشي را در پيت  –در پيتي  -2

ترشككي شككدن لازم بككود، در هن را بسككته و دور  را گككچ چككون ز ككاني بككراي 

كردنكد و روي گرفتند تا حشرات وارد نشوند و ي  سنگ در اطرا  پيكدا  ي ي

گآاشتند. چون سنگ هيچگونه ارز  اقتاادي نداشكت در پيت براي اطمينان  ي

 گويند.ارزشي هم در پيتي  يبه هر چيز بي
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 دنيا روي سرم خراب شد

دارد. در هنگام زلزله س ف سااتمان روي سر سكاكني  اكراب   اشاره به فاجعه

 شود.و باعث جراحت سنگي  يا  رگ  ي

 ايرانيها خوب استقبال و بد بدرقه هستند

اشاره به اينكه شروع اوبي در كارها و روابط انساني دارند ولي در هاكر روال 

 شود.كار يا روابط اراب  ي

 بدرقه كردن

افر تا  سافتي هرچند كوتاه دارد. در قديم ي  سيني اشاره به همراهي كردن  س

كه رويز قرهن كريم، ظرفي هب و قندان قند و گاه اسپند و  ن ا كوچ  و براي 

بردند و  سافر را از زيكر قكرهن  جيكد اوقات هرد گندم بود پشت سر  سافر  ي

 ريختند.رد كرده و هب را پشت سر او روي ز ي   ي

 گيريما را تحويل نمي

ه ده يكا سكفيري اعتنايي دارد. در قديم وقتي ي  پادشاه اارجي  ياره به بياش

اي سوار يونيفورم پو  در پس و پيز كالسكه يا اسكب شد عدهبيگانه وارد  ي

زدند و در طول  سير هم گكا، گكلاب يكا كردند و طبا و شيپور  ياو حركت  ي

گفتند و اكنكون نيكز  ي ريختند و كا اي  تشريفات را تحويا گرفت حتي سكه  ي

سال تحويا از همان ريشه است يعني سال جديد را با شكلي  تكوخ و برگكزاري 

 گيرند.جش  تحويا  ي
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 خوانندپشت سر فلاني نماز مي

اشاره به صحت گفتار و كردار شخص دارد. زاهدان و صالحان  عكرو   حكا 

مككاز  ككورد  بحككت و احتككرام همگككان قككرار داشككتند و  ككردم پشككت سككر هنككان ن

 اواندند. ي

 از ترس افتادن از بام آنقدر عقب عقب رفت كه از آن طرف بام پايين افتاد

بينكد. اي ديگكر صكد ه  يكند و بگونهاشاره به كسي كه احتياط زياده از حد  ي

هيد كه بر لبه پشت بام رفت و از فاصله زيكاد بكا ككف اصا از داستان كسي  ي

يفتد ع كب ع كب رفكت و بكه لبكه ناز پشت بام  حياط ترسيد و براي احتياط اينكه  

 ديگر پشت بام رسيد و از ع ب به ز ي  افتاد

 دمجرت مي

اشاره به عآاب زياد دارد. در تاريخ بيه ي ه ده كه گاه  تهمي  به  رگ را به اي  

رسكاندند و كشتند كه دو درات را با فشار زياد ام كرده به ز ي   يرو   ي

كردنكد و شكخص از درات بسته و دراتها را رهكا  يهر پاي  حكوم را به ي   

 اورد.شد يا به اصطلا  هن ز ان جر  يوسط دو نيم  ي

 انگار در برج عاج نشسته

 اشاره به ايال راحت و يا بيفكري ناشي از رفاه زياد دارد. دو تعبير است:

رو و پاناكد شاه  حمد گوركاني سلطان هند بود و پاناد هكزار سكياه پكيز-1

پشتيباني داشت و اود  بالاي فيا سفيد رنگي در اتاق  زيبايي نشسته و   هزار

 كند ولي شكست اورد.كرد كه نادرشاه افشار و سپاهز را نابود  يفكر  ي
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و براي هري  كااي سااته كه رنگي اكاص اسرو پرويز هفت همسر داشت -2

انكد. اواي  يبكرد و او بكرايز قاكهداشت. او هر شب را نزد همسري سكر  ي

يكي از همسرانز داتر پادشاه هند بود. اسرو پرويز از كارهاي كشكور يافكا 

  اند تا توسط پسر  بركنار و زنداني و سپس   تول شد.

 مگه پول علف خرسه

ارزشي اسكت. اصكا از زبكان عربكي و كلمكات علكف اشاره به اينكه  گر چيز بي

اكورد و ر  علكف نميهيد. توجه كنيد كه اكار  بمعني كيلو، يا كيلو كيلو  ي

البته هرچه بخورد بخاطر هيكا بسيار درشتز و نياز شديد به گر كازايي بكدني 

كند و ضرورت ذايره كردن چربي، در حجم بكالا و  حيط سردي كه زندگي  ي

اورد. ديگر اينكه گياهي بنام علف ار  است كه ااردار و بوتكه هن بكزرگ  ي

ككه برگهكاي هن را در   كدار زيكاد ا  سرخ رنگ اسكت  برگهايز بريده و  يوه

 ريزند و ربطي به ار  ندارد.جلوي چهارپايان  ي

 حرف نداره

هيد كه هر  كو ني فككر اشاره به اوبي  طلد دارد. اصا هن از كتب هسماني  ي

كند كه كتاب هسماني ديك  او بهتكري  اسكت و هيچگونكه حرفكي بكر هن وارد  ي

 نيست.

 اش را آورد پايينفك

د ه شديد جسمي دارد. ف  همان چانه است و اگر با  شت  حكم به اشاره به ص

 ه د.شكست و ف  پايي   يكوبيدند استخوانهايي از چانه  يدهان كسي  ي



87 

 قاتي كرد –قاطي كرد 

فكري دارد. قاطي بمفهوم تركيب كردن و در هم ه يخت  است. اشاره به هشفتگي  

اند بر احسا  يلبه ككرده اگر كسي فكر و احساسز در هم شوند و شخص نتو

 و ع لاني عما كند را گويند.

 قلنبه سلنبه –قلمبه سلمبه 

هاي پر از سر بكالايي و سراشكيبي را اشاره به پيچيدگي و ناهمواري دارد. جاده

 گفتند اكنون به سخ  نافهم گويند. ي

 رسيديم ته خط

  اط به هاكر اشاره به  رحله نهايي براي انجام كار دارد. در نوشتارها وقتي ي

 كردند.رسيد بايد سراط جديدي را شروع  ي ي صفحه

 ميخ كوب شدم

هاي قديم بوده در تاريخ ه ده وقتي يع وب ليث صفار سه برادر را كه از شكنجه

به جان او سوء قاد كرده ولي  وفد نشده بودند به دست هورد دستور داد در 

 اتند )تاريخ گرديزي(.نيشابور هنان را زنده زنده با  يخ به ديوار دو

 اش استخطر بيخ گوش –خطر از بيخ گوشش گذشت 

 اشاره به نزديكي اطر دارد. دو تعبير است:

سلطان سنجر سلجوقي در هنگا يكه قاد جنگ با اسماعيليان را داشت شبي -1

برااست و ديد ي  انجر در كنار گوشز به ز ي  فرو رفته و يادداشتي بر هن 

 كرديم.نظر نداشتيم اي  انجر را در قلبت است فرو  ي حساست كه اگر به تو 
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گويند از اينكه در جنگها يا حتي شكار، گاه تيري از كمان در رفته و براي  ي-2

 اي بزند  ي هيد.كرد بدون اينكه صد هاز نزديكي گو  شخص عبور  ي

 چشم و گوشش پُره

دارد. اولكي    اشاره به اشباع شدن گو  از حر  و چشم از ديدن كالاي اكاص

تجار  غول كه به ايران ه دند توسط يايراان حاكم شهر  رزي اترار و به طم  

هكا ا والشان كشته شدند و  وجب حمله قوم تاتار به ايران گرديكد. وقتكي  غول

يايراان را زنده دستگير كردند به تلاقي تجار كشته شده و اينكه به طم  ا وال 

 ره داغ پر كردند.هاي او را با ن بوده چشم و گو 

 دنگ دنگ همه يكرنگ

انكد. دسكتگاهي بكا اشاره به اينكه افراد بشر فارغ از ثروت و   ام همه شكبيه هم 

كوب كه بر روي برنج تازه ه ده از  زرعكه سااتند بنام دنكوب يا برنجچوب  ي

كوبيد و  غز سفيد يعني همان برنج اوردني را از پوسكت هن يعنكي شكلتوك  ي

و البته تمام برنجها سفيد بودند. ديگكر اينككه تكا قبكا از پايكان دوره   كردجدا  ي

وستاني بعنوان يلام سياه و كنيز در اد ت داشكتند. ايك  پاه  يها سقاجار براي

گويد عليريم پوستي )شلتوك( با رنگهكاي روشك  و تيكره، درون المثا  يضرب

 اي  پوستها همه سفيد و يكرنگ است.

 د بيرون آمداز بوته آزمايش سربلن

اشككاره بككه كيفيككت بككالا دارد. در قككديم روشككهاي  ختلفككي بككراي بررسككي عيككار 

زيورهلات و سكه طلا وجود داشت  ثا سنگ  ح  و گآاردن طلا در اسكيد ككه 

اي نداشت ولي فلزات هلياد شده  انند  س و ن ره را در اود به اود طلا صد ه
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ه بكه هن بوتكه هز كايز كرد. استكانهاي كوچكي از جكنس سكفال بكود ككحا  ي

شد. زيور طلايي را گفتند و البته براي توليد  حاولات از طلا هم استفاده  ي ي

دادند و چون درجكه ذوب طكلا بكه ن كره و  كس ككه در هن گآارده و حرارت  ي

شد چ در طلا و چكه  يكزان كند  علوم  يتركيبات  تداول با طلا هستند فرك  ي

شدند اشاره به عيار بالاي ر در ي  ز ان ذوب  يساير عناصر در هن است و اگ

 طلا داشت.

 تو سر سگ بزني فلان چيز درمياد

ارز  شدن دارد. گاه ي  كالا، ي   درك علمي يا عضكويت در يك  اشاره به بي

توانند هن را به دست هورنكد اي كه همه  يشود بگونهارز   يانجم  بسيار بي

يگر سگ پايي  تري  جايگاه را داشكت يعنكي و ديگر ي  ا تياز نيست. از طر  د

در هن ز ان كه ار و اسب و قاطر نزد همه بها داشت سگ هيچ ارزشي نداشكته 

و   صكفتيها تو سري اور بود. حال  شد و ب ول قديميضمناً نجس  حسوب  ي

 اي كه سگ هم  يتواند داشته باشد قدر و اهميتي ندارد.اضافه

 مگه دنيا به آخر رسيده

برسد ديگكر فرصكتي ه اينكه فرصت حا  شكا هست. وقتي دنيا به هار اشاره ب

براي رف  هيچ  شكلي وجود ندارد بنابراي  چنانچه قاد كار اير و پاك ككردن 

 گناهان قبا داريد بجنبيد.

 به هر چه ند بدتر –از هرچه نه بدتر 

هن كنيد بكدتر اواهكد بكود. اصكا از قكراشاره به اينكه از هن بدي هم كه فكر  ي

فر ايد: ز اني كه هيات روش   ا را بر ككافران هيد كه در سورة حج  يكريم  ي



90 

اواهنكد بكه قرائكت بيني ككه  يانكار  ياوانند. در صورتهايشان چنان هثار   ي

كنندگان هيات حمله ور شوند. بگو به بدتر از هن هتشي كه ادا به كافري  وعكده 

 داده، هگاهتان كنم كه بدسرانجا ي است.

 ادر سگم

هيد كه بخت النار حاكم ظالم بابكا در اشاره به اهانت دارد. اصا از حكايتي  ي

ز اني كودكي بسيار بداوي بود و  ادر  با وي در انده بود. وي را ببردند از 

اشم در زير دراتي بنهادند.  اده سگي در اي  هن درات بچه داشت و هنان را 

اد تا هن كودك به شكير سكگ بره كد و دداد و هن كودك را نيز شير  يشير  ي

 النار را  ادر سگ بود. )ابوبكر عتيد نيشابوري تفسير سورهبادي(.بخت

 از سرم باز كردم

اشاره به اينكه فكر كسي را از سر بيرون كرده است. اصا از شير دادن ككودك 

هيد كه وقتي ز ان شير دادن طفا تمام شده بكود طفكا را از شكير بكاز نوزاد  ي

انكد. در تفسكير عتيكد نيشكابوري گرفتهاند و به قول ا روزي از شير  يردهك ي

ه ده اي  پسر را از شير باز كردم. به نظر  يرسد ز اني  كادر يكا دايكه در فككر 

اند و حالا به سني رسيده ككه از ايك  بابكت  دام براي ساعت شيردهي بچه بوده

 اند.كودك را از فكر اود بيرون كرده

 دكل استهيكل فلاني 

اشاره به درشتي و بلند قدي دارد. در زبان فارسكي تككا بمعنكي  كرد جكوان و 

 بلندقد است كه بتدريج تبديا شده به دكا
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 اش در رفتتلنگ

اشاره به اينكه در كار دوام نياورد. در زبان فارسكي تلنكگ بمعنكي زه و زهكوار 

اگكر زهكوار ككه   اند وچسكباندهه ده كه در قديم با هن قطعات چوب را به هم  ي

 گردد.شد همه چيز از هم جدا  يگويند از هم باز  ي ردم زوار در رفته  ي

 نه به آن شوري شوري نه به اين بي نمكي

اواسكت اشاره به اينكه در هيچ  ورد و جهتي نبايد افراط كرد. اكان يك  ده  ي

ي گفكت عده زيادي را به نهار دعوت كند و كمتري  هزينه برايز داشته باشد. زن

كنم و   كداري ه  درسكت ككرد و هن كدر    به ارزانتري  قيمت اي  كار را  كي

نم  در هن ريخت كه هركسي قاش ي از هن اورد ديگر نخواست و به اان ابر 

دادند او ه د و قاش ي از هن چشيد و گفت بسكيار شكور اسكت و ديگكران گفتنكد 

ستان تكرار شد ولي نم  هن در شور بود كه اان هم فهميد.  رتبه ديگر همي  دا

 نمكي كسي از هن نخورد.جلوي دست هن زن نبود و اي  دفعه بخاطر بي

 تنگ

اشاره به سختي و ناراحتي دارد. در قديم ي  نكوار پهك  چر كي دور كمكر اكر 

بستند كه بار را  حكم كنند يا پالان را نگهدارند. هر چيزي كه  وجب فشار بر  ي

 چيز ديگر شود را نيز گويند.

 فلاني رفت تو لك

هيد اشاره به افسردگي و سر در اود داشت  دارد. توي ل  رفت  از پرندگان  ي

 شود.روند كه ل  نا يده  يكه وقت ريخت  پرهايشان بحالتي فرو  ي
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 به ثمن بخس از دست داد

اي عربي بمعني بهكاي  كورد  عا لكه و بخكس اشاره به بهاي كم دارد. ثم  كلمه

 بمفهوم كم است.

 ضيه را جا انداختم ق

اشاره به توجيه و حا  شكا دارد. هرگاه عضوي از  فاكا جكدا شكده بيكرون 

گوينكد و بيايد هنرا بايد به جاي اود برگردانند كه به ايك  عمكا جكا انكداات   ي

  عني بازگشت كارها به روال اوب دارد.

 آكله بگيري

 گفتند.نفري  است. بيماري جآام يا اوره را هكله  ي

 برجُلُن

اشاره به هد ي كه لبا  ف يرانه كهنه و پاره و كثيف بكر تك  داشكته باشكد. جُكا 

اندااتند شايد هنرا بتوان پوشاك چهارپايان نوعي پتو بوده كه روي حيوانات  ي

 كسي هنرا لبا  كرده به ت  نمايد جلنبر است. دانست.

 جِغِله

 اشاره به پسري كه هنوز ريز در نياورده باشد دارد.

 ور فلاني به انجام كار ميرسهآيا ز

اواسكت عكازم جنكگ شكود اشاره به نفوذ اداري دارد. در قديم هكركس ككه  ي

 كرد.رفت و كماني را كه زور  برسد زه هن را بكشد هز ايز و انتخاب  ي ي
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 اي گلياز هر باغچه

رود و اي  يهيد كه به هر بايچهاشاره به تلاون  زاج دارد. اصا هن از زنبور  ي

 نشيند.روي گلي  ي

 ي است )مگر مرا با تو صنعي است(منَمگر مرا با تو صَ

اشاره به اينكه  گر  را از تكو دلگيكري اسكت. ا كروزه صكن  را بكه يلكط صكنم 

رسككانند در حاليكككه در قككديم  فهككوم اواننككد و  فهككوم رابطككه  حبككت را  ي ي

 گيري داشته است.دل

 نقش بر آب است

.  ولانا در  ثنوي هورده كه شيري هر روز حيوانكات اشاره به عدم اصالت دارد

كشت. حيوانات نزد او رفته قرار گآاردند هر روز هزرد و تعدادي  يجنگا را  ي

كشي ي  حيوان براي او بفرستند و شير هم ديگر  زاحم حيوانات نشود. با قرعه

روزي نوبت ارگو  شد و ديرتر از وقت نزد شكير رفكت. شكير گرسكنه وقتكي 

اواست  كرا يد چرا دير ه دي. ارگو  گفت شيري جلوي  را گرفت و  يپرس

بخورد كه فرار كردم. شير گفت  را نزد هن شير ببر. ارگو  شكير را بكر سكر 

چاهي برد و شير عكس اود را در هب چاه ديد شيرجه رفت هن شكير را بگيكرد 

 كه يرك شد. هنچه هن شير ديده بود ن شي بر هب بود.

 هداشته استما را يك پا نگ

فر ايكد  وشكي و اشاره به بلاتكليفي همراه با عآاب دارد.  ولانكا در  ثنكوي  ي

اي با هم دوست بودند روزي قرار گآاشتند ريسكماني بكه پكاي هرككدام قوربايه

ببندد تا هر وقت كار داشتند از طريد هن يكديگر را هگاه كننكد. روزي  كو  بكه 
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مكي   وقك  يك  زاغ  كو  را بكه چنگكال كنار هب رفت و ريسمان را جنباند و ه

 گرفت و به هوا برد و بدنبال هن قوربايه هم كشيده شد و يكپا در هوا  علد شد.

 همه را به يك چوب مران

اشاره به اينكه انسانها از نظر علم و زهد يكسان نيستند با هر ككدام بكه تناسكب 

 هيد.رفتار ك . اصا از داستاني در  ثنوي  عنوي  ولانا  ي

 هي  به ي  چوب اي  اران را تو  ران ار گوناگون است بر پشت ارانب

 بر يكي ار بار سنگ و  ر رست بر يكي ار بار لعا و گوهر است

 اندري  جو،  اه بي ، عكسز  خوان بر همه جوها تو اي  حكمت  ران

 تموم دنيا يك طرف تو يك طرف

ه داشت كه در يكي اشاره به ارز  بالاي شخص دارد. در قديم هر ترازو دو كف

گويد اگر گآاشتند. گوينده به يلوا  يكالا و در ديگري سنگ براي وزن كردن  ي

ا  را در ي  كفه بگآارند و در كفكه ديگكر ف كط تمام دنيا با همه ارز  و زيبايي

 تر است.تو باشي باز هم كفه تو سنگي 

 چلغوز

ككه بعنكوان تكن لات اشاره به فضله پرندگان دارد ضمناً نكوعي دانكه ريكز اسكت 

 گردد و  فهوم كوچ  بودن طر    ابا را دارد. ار   ي

 جنگولك بازي در نيار

 اشاره به بازيهاي كودكانه يا حساب سازي بي  ورد دارد.
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 ايچيه خِرط و خِرط راه انداخته

اشاره به صدايي شبيه تراشيدن چوب دارد. ارط بمعني تراشيدن چوب است و 

 گفتند. ي نجار را در قديم اراط

 ايمگه خروسك گرفته

اشاره به صدايي  انند ارو  دارد. اصكا هن از نكوعي بيمكاري ككه بيشكتر در 

كنكد و شود و  وجب ورم گلو گرديده  رين بسختي سرفه  يكودكان پيدا  ي

 هيد.صدايي  انند ارو  از حل وم او بيرون  ي

 زنددلش خَنج مي

اواننكد بمفهكوم اي به يلط هنرا ينج  ياشاره به شاد اني دل دارد. انج كه بر

باشكد البتكه شادي و اوشي و صدايي كه از شدت اوشكحالي از گلكو بيايكد  ي

 جا  ار  ندارد.هست ولي اين كلمه ينج بمعني عشوه هم 

 فيس و افاده

كلمه فيس و كلمه افاده هر دو بمعني ناز و يرور و تكبر است ولي  عمولاً با هم 

 شود.گفته  ي

 س ما نيستتو قامو

اشاره به اينكه با اي  حر   كار هشنا نيستيم و در فرهنگ  ا نيست. قا و  نام 

فرهنگ لغتي است كه در دوره تيمور لنگ توسط فيروزهبادي نوشته شد و بعكد 

 گفتند.كتابهاي لغت را قا و   ي
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 قاذورات -قاذرات 

فهكوم ككار اشاره به هد ي كه ارز  رفت و ه د نداشته باشكد اسكت. قكاذوره بم

زشت و قاذورات جم  هن است و  عني هدم بداالاك كه كسي  ايا به ديدار وي 

 نيست ه ده.

 مگه قاقيم 

تري  درجه را دارد. قاك  فاهيمي  انند اش  و تُكرد يكا اشاره به هد ي كه پايي 

گويند هدم لاير و باري  دارد ولي در قاخ بازي كه نوعي قمار است به كسي  ي

 عد از همه  يتواند بازي كند.كه هار سر و ب

 قوت لايموت گيرمان آمد

 كه ف ط باعث زنده  اندن شخص شود. قوت لايموت يعني   دار كمي از يآا

 دستت خشك شود

نفري  است. در قديم  ردم براي براي افراد قدرت  اوراء الطبيعه قائا بودنكد و 

ز اش  شده و گفتند اگر كسي دست به سوي اي  افراد بجنباند در جا دست ي

 ديگر حركت نخواهد كرد.

 از سايه خودش هم ميترسد

هيكد ككه در هفتكاب راه اشاره به فردي بسكيار ترسكو دارد. اصكا از ككودك  ي

كنكد ا   كدام او را دنبكال  يرود يا از اينكه سكايها   يرود و دنبال سايه ي

ست احسكا  اي نيرود و ديگر سايهترسد و به همي  جهت وقتي به سايه  ي ي
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ها در كند. اگر كسي به هر دليكا اكود را هشككار نكنكد و ب كول قكديميا نيت  ي

 ترسد.گويند البته گاه كره اسب هم از سايه اود   يسايه بماند اي  را  ي

 رودجاي دوري نمي

اشاره به اينكه بدرد اواهد اورد. اگر كسي جاي دوري برود نميتواند براي  كا 

 زدي  باشد و ضرورت شود به كم  اواهد ه د.كاري بكند ولي اگر ن

 مهرم حلال، جونم آزاد

اشاره به زجر و ناراحتي در زندگي اانوادگي دارد. در قديم  ردها بكراي اينككه 

دادند و زن زني بدون گرفت   هريه جدا شود او را تحت شكنجه و هزار قرار  ي

نم هزاد، يعنكي بكراي گفت  هرم حلال، جكوكرد  يهنگا يكه اي  نكته را درك  ي

 گآرم.حفئ جانم از  هرم  ي

 اين پولها از گلوي ما پايين نميره

 اشاره به ناصوابي  حا تا ي  پول دارد. دو تعبير است:

رود و گوينده ابراز  يدارد اي  پكول كند و پايي  نمياستخوان در گلو گير  ي-1

 م را اواهد هزرد.را نميتوانم صر  يآا كرده و بخورم چون  ثا استخوان گلوي

رفتند در  حلهايي كه احتمال راهزن داشت پول در قديم كساني كه به سفر  ي-2

بلعيدند تا بعداً بيرون بيايد ولي بهرحكال را كه باورت سكه طلا و ن ره بود  ي

بلعم چون ريشكه بتوانم  گويند اي  پول را نميدست راهزن نيفتد حالا گوينده  ي

 ناصواب دارد.
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 ه نشستهبخاك سيا

ا  را از دسككت داده در قككديم اشككاره بككه كسككي كككه تمككام ا كانككات اقتاككادي

ريختنكد و چكون گكرم ثروتمندان ااكستر  ن ا اود را كه گرم بود به كوچه  ي

 نشستند.بود ف را بر روي هن كه ااكستري يا سياه بود  ي

 بخاك سياه افتاده

بسيار وحشتناكي بكوده و   اشاره به نابودي دارد. اصا هن از طاعون كه بيماري

هيد. چند نوع كرده  يهرگاه بروز  يكرده گاه تا نيمي از  ردم شهر را نابود  ي

دارد و اطرناكتري  هن طاعون سياه است ككه بكه طكاعون اكوني هكم  عكرو  

 كشد.باشد و  يكروب وارد اون بيمار شده و در چند ساعت او را  ي ي

 ايدطراق طروق راه انداخته

زدنكد به سروصداي زياد دارد. طراك تكه فلزي بود كه به پاشنه كفز  ياشاره  

تا از سايز پاشنه جلوگيري كند و طروك صداي كوبيدن چيزي با چكز يا پت  

 گويند.را  ي

 بدعُنُق

 اشاره به فرد بداالاك دارد. دو تعبير است:

ت  و در عربي عند بمعني گردن و عناك بمفهوم دست در گردن يكديگر انكداا-1

گفتنكد گآاشت او را در هيكو  بگيرنكد  يدر بغا گرفت  است و هركس كه نمي

 بدعند است.

در داستان حضرت  وسي )ع( ه ده كه با فردي بنام عوج ب  عند جنگيد و او -2

 را شكست داد و كشت.
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 فِر و فِر

 اشاره به هر حركت تند  ثا تند نوشت  و تند اواندن دارد.

 خون خوردن

 د و رنج دارد. دو تعبير است:اشاره به در

كشتند ف را از گوشت و ا عا و احشكاء حيكوان ها هرگاه حيواني  يدر قحطي-1

 اوردند.نايبي نداشتند بلكه اون ريخته روي ز ي  را  ي

 اورد و هيچ نايب ديگري ندارد.چني  در شكم  ا در اون  ي-2

ر رو بكه ز كي  قكرار كردند ككه سكدر قديم گاه  حكو ي  را از پا هويزان  ي-3

گفتنكد اكون اكود را گرديكد و  يگرفت و باعث وارد شدن اون به حلد  ي ي

 اورد. ي

 خراند به ك.ن را كردهفلاني 

اشاره به ح ير كردن دارد.  ولانا در  ثنوي  عنوي حكايتي از افراد دنيا دوست 

اده چون كه جالينو  حكيم يونان باستان و دانشمند پزشكي را سمبا هن قرار د

 گويد.علمز  ربوط به اي  دنياست  ي

 از هواي اي  جهان و از  ُراد  هنچنان گفت جالينو  راد

 كه از كون استري بينم جهان ام كز    بماند نيم جانراضي

هيكد پكايي  گويند  نظور اينستكه او را در حد سرگي  كه از اكر  يبراي  ي-2

 هوردند.
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 كندسر به هر سوراخي مي

داده اشاره به كنجكاوي دارد ولي در قديم  عني جستجوي راه نجات  يا روزه  

اي از قفس هيد كه براي نجات اود به روزنهاست. اصا هن از پرنده در قفس  ي

تا بود كه اي  بنداز پا  كند.توجه دارد. در  ثنوي ه ده سر زهر سوراخ بيرون  ي

 پر كند.

 كنند.ورااي  يدانند كه سردر هر سبراي از  ار و  و   ي

 سر تعظيم فرود آورد

كردنكد و شكرايط اشاره به اطاعت كا ا دارد. در قديم وقتي دو كشور، جنگ  ي

فرسكتاد و اگكر شد نماينكدگاني بكه دربكار كشكور ديگكر  يبراي يكي سخت  ي

اي كه حاكم يالب اعلام  يككرد برايشكان قابكا قبكول بكود سكر شرايط  االحه

 شد.صلي برقرار  ي هوردند وتعظيم فرود  ي

 با طناب پوسيده فلاني تو چاه نرو

اشاره به ييرقابا اعتماد بودن فلاني دارد. اصا از داستان حضرت يوسكف )ع( 

هيد كه برادرانز او را به طنابي پوسيده دااا چاه كردند تا چيزي را بيكاورد  ي

 و طناب پاره شد و يوسف به چاه افتاد.

 دل به دريا بزن

هيكد ككه نكه حركتي جسورانه و بزرگ بك . اصا هن از روداانكه  ياشاره به اي

هورد ولكي دريكا رود تا به دريا بزند. در قديم  عت د بودند ز ي  وابستگي  ي ي

اينطور نيست پس پايت را از وط  و شهرت بك  و به دريا برو. تجارت دريكايي 

 سيدند.ترهاي هن ز ان  يسود زياد داشت ولي  ردم از سفر با كشتي
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 دور دور شماست

اشاره به اينكه اكنون قدرت دست شما است. در قديم  ساب ات اسب دواني بكود 

ويد تا به  حوطه هشنا د، هر اسبي جداگانه دور  يدان  يكه قبا از شروع رقابت

 شود و هن دور، دور هن اسب بود.

 زني بستان بزنگر تو بهتر مي

يراد نگير، اگر قادر به انجكام كا كا هسكتي اشاره به اينكه ادعاي بيهوده نك  و ا

 فر ايد:شروع ك .  ولانا در  ثنوي  ي

 ناگهان از   عد  بادي بجست ستزدههن يكي نايي، او  ني  ي

 زني، بستان بزنگر تو بهتر  ي ناي را بر كون نهاد او كه ز  

 سَرِ ما را خورد

شكود. في گفتكه  ياشاره به  زاحمت و هزار زياد دارد بخاوص از لحاظ پرحر

 دو تعبير است:

اي كككه در سككر او رفككت و ب ككول گوينككد از حكايككت نمككرود و پشككهبراككي  ي-1

 هيد.ها  غز او را اورد و باعث  رگز شد  يقديمي

هكا هيد كه  عت د بودند هنگا يكه كاروانگروهي  عت دند از ارافات قديمي  ي-2

كردنكد  وجكودي ككه يكول قف  يپيمودند تا جايي تودر شبها در بيابان راه  ي

ككرد و هنگا يككه او از نا يدند افراد را بكا لهجكه يككي از اقوا شكان صكدا  ي ي

اكورد و هن فكرد كشكته شد هن شيطان سر او را جدا ككرده  يكاروان دور  ي

 شد. ي



102 

 بي سر و پا

 ا روزه اشاره به هدم  فلس دارد. چند تعبير است:

اورد انگكار هيد كه چون تلوتلو  يد  ست  يگروهي  عت دند اصا هن از فر-1

 ا  كجاست انگار سر ندارد.داند راه اانهپا ندارد و بخاطر اينكه نمي

  ولانا در  ثنوي هورده:-2

 شُكر را دزديده يا ه واته  ت  برهنه، سر برهنه، سواته

 بر سر و بر پاي بي توفير تو  كو نشان شكر و حمد  ير تو

  ر ترا كفشي و شلواري نبود ان جوددر سخاي هن سه و سلط

 هفت قرآن در ميان

اواسكت اشاره به  حكم بودن قسم دارد. در قديم رسم بكوده هرگكاه كسكي  ي

سوگندي بسيار  حكم و پابرجا و ادشه ناپآير ياد كند هفت  اكحف روي هكم 

 اورد.  ولانا در  ثنوي دارد كه:گآارده قسم  ي

 د سوگند و چني  ت رير داداور هفت  احف هن ز ان بر هم نهاد

 سرش به سنگ خورد

اشاره به پشيماني زياد دارد. هرگاه شخص از عما اود بسكيار پشكيمان شكود 

كوبد. در قديم پايه ديوارها از سكنگ و روي هن از سر اود را به در و ديوار  ي

كوبيد.  ولانا در  ثنكوي هورده گِا بود بنابراي  شخص سر اود را به سنگ  ي

 كه:

 رسيد.جمله سرهاشان به ديوار  ي   گروه  جر ان هم اي  جيداي

 كه در طلب ه رز  براي گناهكاران ه ده است.
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 مَه فشاند نور و سگ عوعو كند

تواند در افراد يا كارهاي اشاره به اينكه براي افراد كوچ  يا كارهاي ح ير نمي

 هيد:اصا از شعر  ولانا  ي بزرگ تاثير كند.

 سرتگ ي ست گردد بدر را در  يوياي سگ  يا شب  هتاب از

 تندهركسي بر ال ت اود  ي  ه فشاند نور و سگ عوعو كند

 فر ايددر جاي ديگري باز  ولانا  ي

 از سگان و عوعوي ايشان چه باك  در شب  هتاب،  ه را در سماك 

بينكد و در قديم  عت د بودند سگ در قرص يا هلال  اه تاويري از گكرگ را  ي

كنكد ولكي عوعكوي سكگ بكه زيبكايي  كاه صكد ه اظ سر و صكدا  يبه همان لح

 زند.نمي

 خوردند و بردند

اكورد هيد كه جهان را  ياشاره به سوء استفاده زياد دارد. اصا هن از سيا  ي

 فر ايد:بَرَد.  ولانا در  ثنوي  يكند( و با اود  ي)نابود  ي

 را اورد و بردهست هن انديشه پيز الد ارد     لي  چون سيلي جهان 

 دلم خون شد

هيكد اشاره به يم و ياه زياد دارد. اصا هن از داستان  وسي )ع( و فرعون  ي

گآرد كه هب نيا به رنگ قر ز چون اون دره د. هب نيا چون اون كه از دل  ي

 تشبيه شده كه با هن حجم عظيم تبديا به اون شده.

 آن زن سر چند شوهر را خورده است –سرم را خورد 

 فر ايد:شاره به حآ  كردن دارد.  ولانا در  ثنوي  يا
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 ا  يا بد، سر  را او اورد.كسهركه را ديو از كريمان وابَرَد     بي

در قديم  عت د بودند  وجودي بنام يكول يكا ديكو وجكود دارد ككه افكراد همكراه 

كند وقتي از همراهان دور شدند سر او را اكورده كاروانها را در شبها صدا  ي

 كشد. ي و

 دست از سر من بردار

اشاره به اينكه ت اضاي رها كردن دارد. پرندگان شكارچي  انند ع اب و شاهي  

كننكد سكر هن را در چنگكال اكود اي بزرگ  ثكا  ريكابي شككار  يوقتي پرنده

كنكد. افكراد  كزاحم را  اننكد اي رهكا كننكد شككار فكرار  يگيرند و اگر لحظه ي

انككد كككه سككر  ككردم را در چنككگ اككود ي تشككبيه كردهاي  ثككا بككاز شكككارپرنككده

 فشارند. ا روزه  فهوم اي  را كه از فكر    اارج شو، دارد. ي

 غَشمَشم ميرزا 

اشاره به فرد اودراي و گستاخ دارد. در تاريخ صفوي چني  نكا ي وجكود دارد 

 با صفت اودبي  و ستمگر ه ده است.

 بدغلق

اصا هن بمعني كلا ي است ككه  فهكوم   اشاره به فرد بداالاك و اشمگي  دارد.

هن بدشواري فهميده شود. يلغ بمعني اوي و طبيعت اسكت ككه گكاه بكدقلد هكم 

 نويسند. ي



105 

 فرنگ

اشاره به كشورهاي اروپايي دارد. تا قرن بيستم، فرانسه سمبا كشور پيشكرفته 

بود و چون هنها از نااد فران  هستند كلمكه فرانك  در زبكان فارسكي بكه فرنكگ 

 ا شد.تبدي

 فُسكُل –اسكول 

اشاره به فرد ع ب  انده فكري دارد. اصا هن فِسكِا بمعني اسبي كه در  ساب ه 

اند ولي ا كروزه  فهكوم از ب يه ع ب بيفتد است. فرد پست و فرو ايه را نيز گفته

 احمد و ع ب افتاده دارد.

 فَشَل

 اشاره به فرد بددل و ترسو و تنبا دارد.

 اندبه ناف ما بسته

 اره به اينكه ت دير  ا اينست دو تعبير دارد:اش

در قديم  عت د بودند شر  زندگي هركس به پيشاني او نوشته شده يا به نا  -1

 اند.او بسته

اواستند نا  نوزاد را بريده و با نخ ببندد گاه اگكر در گآشته دور هرگاه  ي-2

ده زنكدگي او را كردند يعنكي برنا كه هينكبري  يداتر بود او را بنام پسري نا 

 كردند.تعيي   ي

 نُتُق نكش

 گويد:اشاره به پوشز و پرده و ضمناً زيورهلات دارد. ا ير اسرو دهلوي  ي
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 پردة دهليز بر ااتر زدند.  فر  كشيدند و نتد بر زدند

 دُم بريده

 اشاره به زيركي دارد. دو تعبير است:

روباه زيكرك هسكتي ككه كسي را گويند كه زرنگي نمايد و  نظور اينكه  انند  -1

 دُم او را بريده باشند.

در قديم اسب يا استري كه براي ابررساني هميشه ه اده اكد ت بكود را دُم -2

 بريدند تا نشانه باشد. ي

 كندهفت قلم آرايش مي

و ياليكه )اكال در قديم حنا، وسمه، سكر ه، سكرااب، سكفيدهب، زرك )زرورك(  

 گفتند.صورت( را هفت قلم  ي

 كندزيور و زينت مينه قلم 

در گآشته دور، سر هويزه، گوشواره، سلسله، حل ه بيني، گلوبند، بازوبند، دست 

انگشكتر و الخكال را نكه   –بسكتند(  هاي كوچكي كه به دسكت  يبرنج  )زنگوله

 گفتند.ت  ينزي

 آب خوش از گلويش نگذرد

گوينكد و   ريتكاك است كه ا كروزه بكه هن ديفنانفري  است. نوعي بيماري بنام حَ

اي كه هب، چني   اي  سب  و راحتي، بخوشكي گردد بگونهباعث ورم حنجره  ي

رود و شخص در پايي  دادن هب هم دچار عآاب است. در قديم از گلو پايي  نمي
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هاي ه د و  جبور بودنكد بنوشكند هب تافيه شده نبود و هب تلخ يا شور از چاه

 تند هب او .گفولي اگر هب طعم و رنگي نداشت به هن  ي

يك گنجشك در دست بهتر از   -يك گنجشك در دست بهتر از هزار گنجشك در هوا  

 يك قرقاول در هوا

اشاره به اينكه ف ط هنچه در ااتيار تو اسكت را حسكاب كك . اصكا هن از زبكان 

گويد: »العاور في اليد اير  ك  الكرككي فكي الهكواه  فهكوم هيد كه  يعربي  ي

رو در هكوا و در فارسكي بكه شككلهاي  ختلكف  ثكا گنجش  در دست به كه تآ

 شود.گنجش  در دست به از هزار گنجش  در هوا، گفته  ي

 يكدسته گل دماغ پرور     از خرمن صد گياه بهتر

اشاره به ارزشمندي براي كالاها دارد  ثا يك  قطعكه المكا  بهتكر از ده سككه 

 طلا.

 عاشق پيشه

 ن وصف ي  زيبارو، عاش ز شود.به صر  شنيداشاره به كسي دارد كه حتي 

 كندرد گم مي

اشاره به كاري دارد كه كسي پي به  طلب هن شخص نبرد، پي گم ككردن و ايكز 

 گويند.گم كردن هم  ي

 كمرم شكست

 اشاره به نابودي جسمي يا اقتتاادي دارد.
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در دوره  غولان هرگاه ااتلافي بر سر حاكميكت و اينككه چكه كسكي سكلطان -1

شكسكت بكه د بايكد نبكرد ككرده و هكركس پشكت ديگكري را  يه شود پيز  ي

دار  غكول بكرادر  اريكون بكه سكال ورسيد. در دوره حكمراني تككحكو ت  ي

با وي بر سر حد حكمراني به جنگ پرداات و پيروز گرديكد و بكه رسكم   1284

  غول كمر او را از پشت شكست و وي را   تول نمود.

 گر كمر  بشكند، اواهد  رد.هيد كه ابراي  عت دند از اسب  ي-2

 از تعارف كم كن و بر مبلغ افزا

ات را رها كنيد و به شرايط  عا له بپردازيد. نادرشاه افشار فاشاره به اينكه تعار

ظاهراً پادشاهي را در  جلسي كه در دشت  غان برگزار شكده بكود نپكآيرفت و 

شت نكادر حضار ي  صدا از او اواهز پآير  كردند و چون تعار  از حد گآ

 با شروطي تحت سلطنت را پآيرفت.

 حق با قدرتمند است

رسكد. نكادر پكيز از اشاره به اينكه در   ابا قدرت قوي حد گويي به جايي نمي

ي شكدن ايرانيكان بكه رياسكت ا كام نارفت  حكو ت ايران شروطي از جمله سكپآي

صادك )ع( را  طر  كرد و ي   جتهد به او ناكيحت ككرد اكود را بكه سكلطنت 

دنيوي  شغول كند ا ا  رگ نابهنگام اي   جتهد ب يه را قان  كرد كه حد با نكادر 

 است.

 در به در

اشاره به كسي كه ا نيت و ا كان اقا ت ثابت در جايي ندارد. در تاريخ  ثالهكاي 

فراوان است از جمله وقتي لطفعلي اان زنكد بكه شكيراز برگشكت حكاج ابكراهيم 
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ت شيراز  ناوب شده بود او را راه نكداد و كلانتر كه توسط اود وي به حكو 

ككرد تكا در شكهر هاكري وي به بوشهر، كر ان، طبس، يزد، كر ان، بم فكرار  ي

 دستگير و   تول شد.

 بچشم 

گوينكد بكا لعكي  و ري  يعنكي بكر اشاره به اطاعت كردن دارد. در عربي هكم  ي

 چشم و سر    است.

 چشم زخم 

بينم ايست كه  ينه ه ده: در چشم او نشانهاشاره به شو ي دارد. در كليله و د 

 ها و حسدها.كند بر كي هن را دلالت  ي

 شهاش هم سبز ميآد، دم لونهه بدش مينومارا از پ

شود كه از هنها تنفر دارد. در اشاره به اينكه انسان گرفتار  شكلات و كساني  ي

ونكه بمفهكوم هكر گيكاه رويكد و پكند  عمولاً گياهي نمي كانهايي كه  ار لونه  ي

فرزند هدم كسكي را  رگرداند بره  يگويند: پروردگار چيت. در عربي  يسبز اس

 ترسد.كه فرزند هدم از او  ي

 بالا آوردهخيطي 

اكيط الاسكود  اشاره به اينكه هوازه كار زشت او همه جا رفتكه اسكت. در عربكي

اينجكا  كراد  ط الاسود بمعني سپيدي روز است ككه دربمفهوم سياهي شب و اي

 همان ايط الاسود است كه سياهي عما او به همه جا رسيد.
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 كشم بيروناز حلقومش مي

 اشاره به گرفت  حد دارد. دو تعبير در  ورد اصا هن است:

هيد كه هب و يآا را در گلوي اود ذايره كرده و در هشكيانه از پروندگان  ي-1

 دهند.بيرون هورده به فرزندان  ي

اي از  عكده ذايكره يد كه علوفه را هضكم نككرده بلككه در گوشكههاز گاو  ي-2

 كند.نموده بعد سر فرصت هن را دوباره در دهان هورده و جويده و هضم  ي

حل و ز بيرون   را ازگفتند هنچه اورده  بريدند و  يگاه گلوي شخص را  ي-3

 كشيم. ي

 ازهر من القمر و اظهر من الشمس

تر از اورشكيد تر از  كاه و دراشكانارد. تابكاناشاره به هشكار بكودن كا كا د

تر از گوينكد اظهكر  ك  الشكمس بمفهكوم دراشكاناست. در فارسي  عمكولاً  ي

 اورشيد است.

 رفت آنجا كه عرب ني انداخت

هيد كه اعراب در نيزه انداات   هارت اشاره به نابودي دارد. اصا از اي  ا ر  ي

سكمتي را اعكراب نيكزه انكداز تشككيا بسيار داشتند و در سكپاه ساسكاني نيكز ق

دادند.  ولانا حكايتي دارد كه ا يران عرب نزد حضرت پيكا بر )ص( ه دنكد و  ي

گفتند شما هم حاكمي  ا هم حاكميم پس قسمت  ا را  رزبنكدي كنيكد و هرككدام 

سلطان قسمت اود باشد. حضرت ا ر فر ودند ابري تيره بيا د و باراني شكديد 

ات.  ردم در تر  و فرار شدند. حضكرت فر ودنكد هرككدام سيا انبوه راه اندا
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هكا را اي بيندازد تا جلوي سيا را بگيكرد. هرككدام اندااتنكد ولكي سكيا نيزهنيزه

 چون ااشاك با اود برد تا حضرت اندااتند و سيا بند ه د.

سكااتند و بعكد از هاي  شك ي  يداستاني نيز هست كه اعراب براي تمري  نيزه

 وسد.پ اند تا برفتند تا جم  كنند و در بيابان  ينها نميپرتاب سراغ ه

 ايدعلم شنگه راه انداخته –ايد الم شنگه راه انداخته

اشاره به سروصداي زياد دارد. الم بمعني رنج و ياكه اسكت و شكنگ بمفهكوم 

اوشي است و تركيب اي  دو يعني از يم باشد يا نشاط و اوشكحالي، هيكاهوي 

علم بمعني پرچم و شنگه بمفهوم شاد اني است  –ايد. علم شنگه زياد راه اندااته

 ايد.يعني دسته و كاروان شادي راه اندااته

 پَشم است

 فر ايد:اشاره به بي ارزشي دارد.  ولانا در  ثنوي  ي

 در تب  دنيا ، همچون پَشم و پُش   شتردان به  ُل  ار اُطاهارت، قِ

 چه قيمت پشم را شتراربود  و  پشم بگزيني شتر نبود ترا

 او بو برده است

اشاره به اينكه چگونگي  اجرا را حد  زده است. در قكديم پزشككان ككه در هن 

زدنكد شدند گاه بر اثر بوي دهان يا نفس بيمكار حكد   يز ان حكيم نا يده  ي

 كه دچار چه نوع بيماري است.
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 زنددست به سفيد و سياه نمي

كنكد.  نظكور از سكياه، ديكگ و قابلمكه مياشاره به كسي كه هيچ كار و تلاشكي ن

كردنكد هميشكه بيكرون هنهكا شست  بود كه چون از هيزم براي هتز استفاده  ي

پردوده و سياه بود و سفيد نيز شست   لافه  نظور است كه به رسم هن ز كان 

 سفيد بوده.

 دستم را بگير –دستم بگير 

ككه  سكت اسكت و هيكد  اشاره به كمك  و همراهكي دارد. اصكا هن از كسكي  ي

گويند از كودكي كه تكازه نميتواند راه برود و نياز به هدم هشيار دارد. براي  ي

هيد كه بايد كم  كرد تا تمري  نمكوده بتوانكد روي دو پكا بايسكتد. راه افتاده  ي

گويد اداونكد بابكا دسكت  كرا گرفكت و در ديگر اينكه كور  در كتيبه اود  ي

 تسخير بابا پيروز كرد.

 خواريپاچه 

هيكد ككه اشاره به تملد و چاپلوسي دارد. اصا هن از ااراندن پا و بدن اسب  ي

گويند. شايد در قديم كه پناه بردن بكه اصكطبا   ا كات و ا روزه به هن قشو  ي

ثروتمندان رسم بوده انجام عما ااراندن پا و تما ي بكدن اسكب هن   كام جكزء 

ر به عرض هن حاكم برسكد.  ولانكا داتملد هاي  تداول بوده تا از طريد اصطبا

 فر ايد:در  ثنوي  ي

 پوز، بالا كرد كاي رب  جيد سپان را بديداَرا اار  و  الز  َ



113 

 الاشاره يكفيهعاقل را يك اشاره بس است. والعاقل 

برد. اصكا هن از اي از كاري بشنود پي به اصا  ياشاره به اينكه هدم دانا كنايه

 زبان عربي است.

 نه كفن نه گور دارد

اشاره به  كرگ در گمنكا ي و بكي كسكي دارد. اصكا هن از شكاهنا ه فردوسكي 

گويد  را اواهند كشت در حاليكه نكه گكور نكه هيد كه سياو  به فرنگيس  ي ي

 كف  دارم.

 اعتناي سگ به من نكرد

اشاره به اينكه حتي نگاهي به    نكرد. فردوسي در شاهنا ه از قكول گرسكيوز 

گويد وقتكي بكه ديكدن سكياو  رفكتم او  كرا غ به افراسياب  يبد نهاد و به درو

 پايي  تختگاه اويز به زانو نشاند و نگاه هم در    نيفكند.

 فلاني را شست و گذاشت كنار

فلاني را بدون هيچ  لاحظه و شر ي بكه وي نشكان داد و   باشاره به اينكه  عاي

 گويد:باز گفت: فردوسي  ي

 فكندند و شستند از ديده شرم       ت  پيلوار  بر هن ااك گرم  

  نظور اينكه شست  يعني كنار گآاشت  شرم و حيا توسط گوينده دارد.

 رهتو كَت ما نمي

 اشاره به اينكه برايم قابا قبول نيست و زير بار نميروم. چند تعبير است:
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كَت بمعني تخت پادشاهي است و گوينده اشكاره دارد ككه هن حكر  بكر  ك  -1

 د.شوحاكم نمي

گآاشتند يعني دستها و گردن افراد شكست اورده يا  حكوم را در پالهنگ  ي-2

 رفت دااا هن پالهنگ )كَت بمعني كتف و بازو است(.گردن و بازوي او  ي

هاي  ختلف براي شكارها و صيد  تنوع بود ككه هن را كمند در انواع و اندازه-3

زياد سنگي  يكا بسكيار كوچك  اندااتند و اگر  حل ه حل ه كرده بر كت )كتف(  ي

 اورد.گفتند تو كت  ا نميره يعني بدرد  ا نميبود  ي

 رود بوده است كه بتدريج تبديا شده.گويند اصا در كله    نميبراي  ي-4

 طاقتم طاق شد

اشاره به پايان حد تحما صبوري دارد. طكاك از طكاك يعنكي سك ف هسكمان ككه 

 ه تعابير است.هيد و البتتري  حد است  يبلند رتبه

 طاك را براي به  عني اينكه در اي  حد تحما كسي با    جفت نيست.-1

دانند كه هر لنگه ابرو به شككا ااكم از لنگكه ديگكر جكدا گروهي طاك ابرو  ي-2

 شود.يعني طاك  ي

گويند طاك هسمان  راد است كه بالاتري  حد است.  ولانا در  ثنكوي اكثر  ي-3

 دارد:

 واقعة    عبرت عشاك شد ي طاك شدطاك    زي  صبور

 كور خويش است و بيناي ديگران

 بندد.بيند ولي چشم بر نواقص اود  ياشاره به هد ي كه عيوب ديگران را  ي
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 شش و بش

هيكد.  ولانكا در  ثنكوي اشاره به ترديكد دارد. اصكا هن از بكازي تختكه نكرد  ي

 فر ايد گفت:  ي

 اندااتي شز درم پا بر اندر   هن شز پنج با    بااتي

 و در جاي ديگر هورده كه:

  حترز گشته است زي  شز پنج نرد از شز و پنج عار  گشت ارد

 از وراي هن همه كرد هگهت رست او از پنج حس و شز جهت

گويند شز و بز كه بكز كلمكه ترككي بكراي پكنج ا روزه بجاي شز و پنج  ي

ا نشان دهد و بكازيك  ر  6و تا  ديگر عدد    5است. درواق  هرگاه ي  تا  عدد  

 نتواند حركت درست كند بايد  نتظر تا  انداات  بعدي باشد.

 كشهآد تا گريه كند يكسال طول مياز وقتي اخمش درمي

 اشاره به كندي و تااير زياد در عملكرد دارد.

 چشمت را بگيرد

كننكد. دو اشاره به ضرورت قدرشناسي دارد ولي ا روزه تعكابير ديگكر نيكز  ي

 است:تفسير 

در دوره سلطان  حمد اوارز شاه وقتي چنگيزاان تعدادي تكاجر بكه ايكران -1

حاكم اترار كه از اقوام سلطان بود به طم  كالاهايشان هنكان را كشكت و فرستاد  

ا وال را تار  كرد. چنگيز به ايران حمله كرد و حاكم اترار را دستگير نمكوده 

شمز را بگيرد و طم  به ا كوال دستور داد در چشمانز ن ره  آاب بريزند تا چ

 ديگران نكند.
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ها چشكمگير كند و به قول قكديميكارهاي بزرگ و اشياء گرانبها جلب نظر  ي-2

كنكد تكآكري بدهكد . اگر كسي بخواهد به ي  نفر ككه نمك  ناشكنا   يشود ي

گويد چشمت را بگيرد به هن فرد نموده  ي  ضم  يادهوري كمكي بزرگي كه قبلاً

گرفت تا  طلكب ا كروز پكيز بايد  ورد قدرداني قرار  يقدام هن در  ييعني هن ا

 نيايد.

 دل به دريا بزن

اشاره به اينكه لازم اسكت شكها ت و جسكارت بخكرج دهكي. اصكا از روداانكه 

 شود. تعابير:پيوندد و بزرگ  يهيد كه به دريا  ي ي

ن وقتكي سلطان جلال الدي  اوارز شاه هاري  حاكم سلسكله اوارز شكاهيا-1

در كنار رود سند توسكط لشكگر  غكول  حاصكره شكد بكا وجكود اروشكاني و 

عرين بودن هن روداانه با اسبز به هب زد درحاليكه هر لحظه  مك  بكود هب 

 او را ببرد و هن طر  روداانه سالم بيرون ه د.

تاجرهككا بككراي سككود بيشككتر بككا كشككتي بككه دوردسككتها رفتككه و كككالا بككرده و -2

هوردنكد ولكي بسكياري  كردم از سكفر بكا   فراوان بدسكت  يهوردند و  ناف ي

 گآشتند.ترسيدند و از اير هن  يهاي هن ز ان  يكشتي

 دست راستت زير سر ما

كنكد اي نوزاد را بغا  ياشاره به دراواست حمايت و ه وز  دارد.  ادر بگونه

كه دست راستز زير سر بچه باشد و ككودك تحكت حمايكت كا كا  كادر قكرار 

دانند و زبان  ادري و اينككه بكا گيرد ضمناً  نب  ه وز  اوليه را از  ادر  ي ي

 شير اندرون شود و با جان بدر رود پيام تعليم  ادرانه دارد.
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 به خون فلاني تشنه است

هيكد ككه وقتكي بكه گلكه رحمي دارد. اصا از گكرگ  ياشاره به نهايت كينه و بي

بكرد در دريكدن شككم هنهكا از بكي   ي  كند دهها گوسفند را بكاگوسفند حمله  ي

شد.  ردم اعت كاد حاليكه اگر گرسنه بود ي  گوسفند هم بيشتر از حد نياز   ي

 هيد.داشتند اي  عما از طب  گرگ كه تشنه به اون است  ي

 مرد عمل

كند. قبا از شروع جنگها افرادي بودند ككه اشاره به كسي كه به حرفز عما  ي

گريختنكد ديدند  يوقتي صحنه واقعي جنگ را  يولي    كردندادعاهاي بزرگ  ي

و در   ابا اي  افراد كساني كه به حرفهايشان عما ككرده و تكا پايكان جنكگ يكا 

 نا يدند.نمودند. اي  افراد را  رد عما  يزندگيشان  بارزه  ي

 قالب تهي كرد

 گوينكد روحكز از قالكب جسكمياشاره به  رگ دارد. در تر  زياد  عمكولاً  ي

 گريخت و قالب را تهي كرد.

 نقش بر آب شد

 اشاره به بيهودگي كار دارد. تعبير:

افتكد و بكا يك  لكرز  گويند تاوير يا ن ز انسان بر روي هب  يبراي  ي-1

 شود.اراب  ي

گروهي  عت دند از كارهاي زيبا اي  بوده كه با رنكگ ن شكهايي بكر هب ايجكاد -2

 هورده.كردند كه چندان دوام نمي ي
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رسد اصا اي  بوده كه ن شه بر هب شد. اسككندر   كدوني وقتكي بكه بنظر  ي-3

نيروهاي ايراني حمله كرد در رسيدن به شهر صور ككه  حاكور در هب اسكت 

ن شه ساات چند پا ااكي را كشيد و دچار تيراندازي صكوريان از بكالاي قلعكه 

 برد. شهر گرديد و در هار هم ي  شب هب بالا ه د و كا پا ااكي را هب

 قدم بر روي چشم  –چشمم كف پات 

 اشاره به علاقه زياد دارد. دو تعبير است:

دانم و به جز جمال گويد ااك كف پايت را دواي چشم )سر ه(  يگوينده  ي-1

 بينم.تو چيز ديگري نمي

ترسم رويت را ببينم و نااواسته ترا چشم زام برسكانم هن در زيبايي كه  ي-2

 بيند.پايت را  ي بنابراي  ف ط چشم كف

 كوسه و ريش پهن

هيد كه شوهر زنكي فكوت ككرد و زن اشاره به تناقن دارد. اصا از داستاني  ي

بودند و نگهباني   دار زدهبعد از تدفي  بر سر ااك وي نشسته بود. كسي را نيز  

كرد. نگهبان به گفتگو با زن پرداات و اقوام  رد دار زده شده از هن  راقبت  ي

يي  هورده و بردنكد. نگهبكان دچكار تكر  شكد ككه فكردا حكاكم او را جسد را پا

 جازات نمايد كه زن گفت شوهر  را از ااك بيرون هر و بر دار ك . جسد را كه 

بيرون هوردند شوهر زن ريز په  داشت در حالي كه  رد دار زده شده كوسه 

 .بود ولي بالااره او را بر دار كردند و  ردم گفتند كوسه و ريز په 
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 ضمارمِ –مزمار  –موزمار 

اشاره به هزار دهنكدگي دارد.  ز كار هنسكت ككه بكر تارهكاي وسكايا  وسكي ي 

هيكد. در زننكد و صكداي هن وسكيله در ياي  ثا تار، سه تار و سنتور  يرشته

گفتنكد و شكباهت قديم عما زدن هن وسيله به تارهاي صكوتي را زامكه زدن  ي

زند و نالكه هنكان را ي به رو  و جسم  ردم  يااند كه به هر وسيله زامهنموده

 هورد.در ي

اواستند براي  ساب ه ه اده كننكد  كدتي رياضكت و در قديم هرگاه اسبي را  ي

 گفتند.دادند كه به هن  ضمار  يتمرينهاي سخت  ي

 گلويش گير كرده

هيد كه در گلكوي اشاره به علاقمندي زياد دارد. اصا هن از قلاب  اهي گيري  ي

 كند. اهي گير كرده و هن را گرفتار  ي

 خواندرَجَز مي

اشاره به ادعا و تعريف از اود دارد. در جنگهكاي قكديم پهلوانكان دو طكر  بكه 

 يدان ه ده ساب ه پيروزي در جنگها و نسب پدران اود را بلند بلند اعلام  يكرد 

 گفتند.كه به اي  عما رَجَزاواني  ي

 وارد معقولات نشو

اينكه ايلي  تفكرانه براورد نك . اصا هن از  ع ول بمعني هنچه ع كا اشاره به  

 هيد كه جم  هن  ع ولات است.بپسندد و بپآيرد  ي
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 است گنلفلاني مَ

دهكد و اشاره به هدم سكراو  و از اكود بيخكود دارد.  لنكگ  عنكي  سكت  ي

وينكد گگويند  ست و  لنگ همانند اينكه تبري  و تهنيت  ي عمولاً در فارسي  ي

 كه هر دو ي   عني دارد.

 ما را مندك كرده است

 اشاره به اينكه  ا را ح ير كرده است.  ندك  فاهيم پست، كم، اندك، دارد.

 خوانداش خروس ميكبك

 اشاره به شاد اني و اوشي دارد. دو تعبير است:

گيري و پيدا كردن جنس  خالف در بهار نكوعي صكدا  اننكد كب  هنگام جفت-1

دهد كه براي هن را به صداي ارو  تشبيه كرده و به فكال نيك   ي  قه هه سر

 گيرند. ي

اورنكد هايي كه در  ناطد زعفران ايز زندگي كرده واز گا زعفكران  يكب  -2

دهند  انند انكده در هار تابستان كه هنگام جم  هوري زعفران است صدايي  ي

 اند.كه هن را به صداي ارو  تشبيه كرده

 شناس استفلاني قيافه 

قيافككه شناسككي علمككي بككوده در قككديم كككه از روي صككورت و چهككره شككخص 

 توانستند پي به نيات دروني و اوبي و بدي او ببرند. ي

 يك كاره واستاده منو نيگاه ميكنه

 اشاره به هدم بيكار دارد. چند تعبير است:
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تفكاوت اوانند بكه هدم انثكي و بيكاره  ي  1ي  كاره كه احتمالاً  ردم هن را  -1

 شود.گفته  ي

گويد  ك  كاره كسي است كه از چيزي يا كاري كراهت دارد بنابراي   خاطب  ي

 شغول كاري هسكتم ولكي گويكا او از انجكام هن كراهكت دارد و كمككي بكه  ك  

 كند.نمي

 ي  كاره شايد كسي است كه كاري ندارد جز اينكه  را تماشا كند.-3

 كاري كنم كارستان

زرگ و  هكر دارد. كارهكاي افكراد  شكهور و تكاريخ سكاز را اشاره به كارهاي ب

گفتند تا از كار افراد عادي  تفاوت باشد ضكمناً ككار نا كه اردشكير كارستان  ي

 اند.بابكان را نيز گفته

 ما را تيغ زدند

زنند و اشاره به اينكه پول زور از  ا گرفتند. براي گياهان  انند كتيرا را تيغ  ي

 هورند.شيره را بيرون  ي

 از كَت و كول افتاديم 

اشاره به استگي زياد دارد. كَت همان كتف، شانه، و كول همان دو  اسكت. در 

 كردند.قديم بار را روي دو  حما  ي

 اش درآمدتَق

 اشاره به اينكه كار اراب شد. دو تعبير دارد:
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چرخ گاري از چوب بود و چون گرد درهوردن هن دشوار بود بكا كمك  زوار -1

شكد  يخهكا يكا ككا كردند و هرگاه كه فرسوده  يار( و  يخ هن را گرد  ي)زهو

 افتاد.ه د و چرخ به تد تد يا تد و لد  يزهوار در ي

هيد كه در قديم صداي شلي  را تكد يكا تكد تكد گويند از اسلحه  يبراي  ي-2

 ه د.گفتند و سروصداي كار در ي ي

 قسر در رفت –قصر در رفت 

 به  جازات نرسيد يا به حداقا  حكو يت رسيد.اشاره به اينكه 

در شاهنا ه و داستان بيان و  نياه ه ده كه وقتكي بيكان را دسكتگير كردنكد -1

داري برپا شد كه او را هويزان نمايند ولي وقتكي پيكران ويسكه وزيكر اسكفنديار 

شفي  شد او در چاهي زنداني شد و ب ول فردوسي فتنه كوتاه شكد يعنكي قاكر 

 در رفت.

هيد كه ركعتهاي چهار ركعتي، قاكر گويند از نماز در  سافرت  يگروهي  ي-2

 گردد.شود يعني دو ركعتي  ي ي

 فلاني تو مشت منه

هيد كه چون دست را اشاره به تسلط كا ا بر كسي دارد. اصا هن از انگشتر  ي

 گيرد. شت كنند در  شت شخص قرار  ي

 فلاني پا است

د. در شاهنا ه فردوسكي ه كده ككه گرسكيوز بكرادر اشاره به هم شأن بودن دار

كنكد و سكياو  پرهيكز ككرده بدنهاد افراسياب سكياو  را بكه نبكرد دعكوت  ي

 گويد: ي
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 سياو  بدو گفت كاي  راي نيست           را با نبرد تو اود پاي نيست

 كِخ كن –كخِ كِخ كن 

ي تلخ و بكد زه اسكت اي بيرون بده. كخ بمعناشاره به اينكه نخور يا اگر گاز زده

 گفتند.اواستند به بچه بگويند كه نخورد  يو هرگاه  ي

 اندفلاني را كله كرده

انكد. كلكه بمعنكي ككج، اميكده، پيچيكده و اشاره به اينكه صكد ه زيكاد بكه او زده

گويند. كسكي را ككه از سكرفرازي بكه اطاعكت سرنگون است و البته كوله هم  ي

 اند.واداشته

 كنفت شدم

به شر ساري دارد. كنفت صفت است و  فاهيم چكرك، ضكاي  دارد و در   اشاره

 گفتند.قديم كرفت هم  ي

 كودن

باشكد و در اشاره به احمد بودن دارد. در عربي بمعني يابو و اسكب كنكدرو  ي

 دهد.ع ا  عني  يفارسي كندفهم و كم 

 كوفت بخوري

 اشاره به  لا ت دارد. چند تعبير است:

سركوفت است و هن كوبيدن با دسكت يكا بكا گكرز بكه سكر كوفت كوتاه شده  -1

 كسي است.

 كوفت بمعني بيماري سفليس است يعني بيمار شوي.-2
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 اي كه با چوب يا سنگ به كسي بزنند.هر صد ه-3

 كندكاهي را كوهي مي

اشاره به بزرگ شدن واهي شخاي يكا  طلبكي دارد. در قكديم جكادوگران ادعكا 

كوهي كرده سپس همان كوه را به كاهي برگرداننكد.   داشتند كه  يتوانند كاهي را

 فر ايد: ولانا در  ثنوي در اي  باره  ي

 تندباز، كوهي را چو كاهي  ي سحر، كاهي را به صنعت كُه كند

 ه دست صدا نداردي

اشاره به ضرورت همكاري در حكا  شككلات دارد.  ولانكا در  ثنكوي فر كوده 

 است:

 ز يكي دست تو، بي دست دگرا هيچ بان  كف زدن نايد به در

 مثنوي هشتاد من كاغذ شود

گكردد.  ولانكا فر كوده اشاره به اينكه اگر وارد جزئيات شويم  طلب طولاني  ي

 است:

  ثنوي هشتاد    كايآ شود گر بگويم، شر  اي  بي حد شود

 تاچي از آب در بياد

 اشاره به اينكه هنوز وضعيت قابا اطمينان نيست.

كردند و گكاه كه ظر  هب نوشيدني بود را از سفال درست  يدر قديم كوزه  -1

چكيكد. رو  هز كايز بور و هب از هن قطره قطره بيكرون  ي  سفال داراي درز
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گفتند اوب كردند و اگر نشت نداشت  يسالم بودن كوزه اي  بود كه پر هب  ي

 از هب دره ده است.

اينكه  طمئ  شوند بكراي كردند و براي  در قديم قابلمه را از سفال درست  ي-2

گآاشكتند. اگكر پخت و پز اوب است ي    دار هب در هن پر كرده روي هتز  ي

 نشت نداشت پس اوب از كار دره ده بود.

 مقام يك تني است

 اشاره به راحتي و يگانگي بي  افراد دارد.

 زده به دمُ گاو

 گويد:ي  يهيد كه در جاياشاره به اتلا  سر ايه دارد. اصا هن از  ولوي  ي

 شير را كردي اسير دم گاو اش   يراند او كه اي هندوي زاو

زاو بمعني قدرتمند و توانا است. در هندوستان هنوز هم گاو   د  است و نكآر 

 برند.و هدايا براي گاو  ي

كردنكد ديگر اينكه براي  عت دند گاو دُم نوعي بوك بوده كه در قديم استفاده  ي

زدند تا  كردم  طلك  شده بوك  يمام گرم و ه اده  يضمناً هرگاه صبي زود ح

ا  را بدهد و هزار بوك گكاو دُم بخكرد بعكد از شوند. شخاي فكر كرد سر ايه

كنند و در هن شكهر ف كط دو ها از هن استفاده  ي توجه شد كه ف ط حمام اريد  

 حمام وجود داشت.

قرباني ككرده    ولانا در  ثنوي هورده كه حضرت  وسي )ع( گاوي داشت هن را

زد و او برااست. شخاي به فكرض اينككه   و دم حيوان را به فردي كشته شده

م گكاو دم گاو باعث بهبود و سلا تي شده همه سر ايه اود را صكر  اريكد دُ
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اي صر  اريد هن در قديم  ارفي براي دُم گاو نبود و اگر كسي سر ايه  كرد.

 كرد پولز را هدر داده بود. ي

 گذارمرگم را گرو مي

هيكد ككه بكراي پيشكرفت ايكران اشاره به فداكاري دارد. اصا هن از ا يركبير  ي

 چنان تلا  كرد كه رگ او را زده و  وجب  رگز شدند.

 زير پا كشي

شكد اشاره به صد ه زدن به شخص دارد. هرگاه كسكي از حكو كت  عكزول  ي

 :كشيدند ولي براي  عت دندفر  بارگاه حكو تي را از زير پايز  ي

هيد كه در پكايي  پكاي از عما اعتماد السلطنه وزير انطباعات )ارشاد فعلي(  ي-1

ككرد و در اوانكد و ترجمكه  ينشست و روزنا ه اكارجي  يناصرالدينشاه  ي

 كرد.هايي از افراد  ياي  بي  بدگويي

چي كه رئيس را هرجا گفتند و گاه سورتمهدرشكه يا كالسكه را زير پاكز  ي-2

 كرد.برد رازهايي را نزد ديگران افشا  ياواست  يوي  ي

 در را چارتاق باز گذاشته –چارتاق 

اشاره به اينكه تمام ورودي ها بطور كا ا باز است. در قديم يك  اتكاك درسكت 

پنجره  جاي االي كردند كه ي  گنبد در س ف داشت و در هر چهار ديوار هم  ي

ك با  شخاات ذكر شده را چارتاك اتكرد. اي  اداشت كه هوا ورود و اروج  ي

گفتند. حال اگر ورودي سااتمان درها را بطور كا ا و هر دو لنگه بكاز كننكد  ي
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گويند چارتاك درها را باز گآاشته است. بناي چارتاك را بعد از اسلام  عمولاً  ي

 ها هنوز باقي است.سااتند و تعدادي از قديميبر سر قبر بزرگان  ي

ان باستان يا هتشكده و يا نيايشگاه ايكزد بكانوي بكاران )هناهيتكا( چارطاك در اير

 بوده است.

دانند. در قديم براي هسمان هفكت طب كه، براي هن را اشاره به طب ات هسمان  ي

 فر ايد:ا  و  ولانا  يسر  بسته است نه تههفت طاك قائا بودند كه نه 

 ي احتراكتراني تافته بر چارطاك         لحظه لحظه  بتلااا

 جلوي دكان ما دكان باز كرده است

 لطفي دارد.  ولانا در  ثنوي هورده:اشاره به رقابت و كم 

 لاجرم رفت و دكاني نوگشاد زهنكه جاها ننگ دار در اوستاد

 گنده و پر كادم است و پر ز ار هن دكان، بالاي استاد، اي نگار

 خيرشان اين است شرشان چيست

بدي افراد و انحطاط االاقي در جوا   دارد.  ولانكا   اشاره به تعجب از اوبي و

 گويد: ي

 عام نارد بي قرينه فاسدي  اد ت شيخي، بزرگي، قايدي

 قبحشان را باز دان از فراشان ايرشان اينست، چه بود شرشان

 سيلي نقد به از حلواي نسيه

نكا ا  به هينده است.  ولااشاره به چيزي را كه حاضر است بپآير تا هنچه وعده

گويكد هيكا اكنكون يك  درم اي به درويشكي  يدر  ثنوي هورده كه فرد بخشنده
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گويد اكنون نيم درم بدهي بهتكر از اواهي يا فردا سه درم به هم درويز  ي ي

 صد درم فرد است.

 يا كه فردا چاشتگاهي سه درم  ي  درم اواهي تو ا روز، اي شهم 

 و فردا صد درم زانكه ا روز اي   ترم درم راضي نيم  دهيگفت 

 ا پيشت كشيدم، ن د دهقفن    سيلي ن د از عطاء نسيه به

 جوينده يا بنده است

گردد.  خترعي  و  كتشفي  اشاره به اشتياك و تلا  دارد كه  نجر به نتيجه  ي

هن در كوشز كردند تا چيزي كه در جستجويز بودند را يافتنكد و ديگكران نيكز 

 يابند.را  ي چنانچه با سماجت در طلب بروند هن

 رسهدستش به دهنش مي

كند يكآايي اشاره به پولدار بودن دارد. اصا از اينكه دستز از هنچه حاصا  ي

هيد. توضيي اينكه افراد اسيس حتي اگكر پكول تهيه نموده و به دهان برساند  ي

گويند طر  كنند. در   ابا هم  يبدست هورند صر  اورد و اوراك اود نمي

 رسه.عني نياز ند و گرسنه است يا دستز به دهنز نميدست به دهنه ي

 مهرش در دلم نشسته

هيكد ككه بكيخ اشاره به عاشد شدن دارد. اصا هن از درات پرريشه و تناور  ي

 هن به سينه ز ي  زده و در عمد دلز نشسته است.
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 دست از پا درازتر

از پكايز   ايد ككه دسكتز درازتكراشاره به عدم  وف يت دارد. اصا از زرافه  ي

كند تا پايز و هرچند در است و هنگام راه رفت  دستز  سافت بيشتري طي  ي

از طريكد دسكت انسان پا درازتر از دست است. در واقك  چكون بدسكت هوردن  

گوينكد از را دراز ككرده ككه از پكايز بلنكدتر شكده براكي  ياست هن در دست  

 همه  يمونها نيست. هيد كه دستز درازتر از پايز است البته شا ا يمون  ي

 و فتنه انگيز دارد. كندپاشي  يسم  اشاره به پخز حرفهاي دروغ

 بند از بندش جدا كردند

اشاره به عآاب زياد دارد. در قديم گاه اعضاي بدن افراد را از بندها يعني  حكا 

اندااتنكد  كثلاً در حملكه  حمدشكاه اتاال استخوانها جدا ككرده و در هتكز  ي

كسي قاد كشت  پادشاه كرد ككه قبكا از رسكيدن بكه او  كورد   قاجار به هرات،

 ضربات اطرافيان قرار گرفت سپس بند از بند او جدا كرده و به هتز سواتند.

 مرا ببين

اواسكت سكلطان را ببينكد دهد. در قديم هرگاه كسي  يا روزه  عني رشوه  ي

اي هديكه  ديكد وبايد افراد  تعدد بخاوص حاجكب الدولكه )وزيكر دربكار( را  ي

داد تا بتواند نزد پادشاه بار يابد. در حمله  حمدشاه قاجكار بكه هكرات كسكي  ي

بدون رجوع به رئيس الوت توانست اود را به پادشاه برساند ولي بعد در اثكر 

 هاي رئيس الوت،   تول گرديد.بدگويي
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 دهن گشاد

. اصكا از ريزد و رازدار نيسكت دارداشاره به كسي كه تمام حرفها را بيرون  ي

بستند و هنگام جنگ در دهانه را گشاده هيد كه هنگام صلي در هن را  يتوخ  ي

داشتند. در جنگ هرات ه ده كه سراو  اان از با داد كار جنگ راست كرد  ي

 و دهان توپها گشاده داشت.

هيد كه دهانه گشاد دارد و به سادگي  يتكوان هن را  ي  امرهگروهي  عت دند از  

 تخليه كرد.

 ات بريقربون ننه

دانستند اشاره به لو  بودن كار شخص دارد. از اينكه تربيت بچه را از  ادر  ي

ات بروي يعني از  ادرت بايد تشكر گفتند قربان ننهداد  يادبي روي  ياگر بي و

 باشي كه تو را اينگونه تربيت كرده است.

 خدا را چه ديدي

د ادا تكيه  كك  اكدا بسكيار بزرگتكر از اشاره به اينكه تنها به ظ  اود در  ور

 شود.اينها است. در  ورد توان اداوند براي رويدادهاي يير نتظره گفته  ي

 آسياب به نوبت

شود اولي  كسكي اشاره به اينكه در هر كاري بايد نوبت را رعايت كرد. گفته  ي

برابكر گفكت  كه نوبت را  طر  كرد ي  هسيابان بود كه به افراد هورنده گندم  ي

 ز ان ه دن به هسيا بايد براي هرد شدن  حاول بياييد.
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 نويسندغلط را همه غلط مي

تواننكد گكاهي لفظكي عا يانكه را بكه ككار كنايه از اينكه حتي افراد با سواد هم  ي

 نويسند.گويند كلمه يلط را حتي افراد با سواد هم يلط  يببرند.  ي

 كندپول بينا را هم كور مي

شود افراد گمكراه شكوند. كلمكه »بينكاه را اگكر »نكاه نكه پول باعث  ياشاره به اي

 شود نابينا.اضافه كنند  ي

 يكبار جستي ملخك، دو بار جستي ملخك

اشاره به اينكه هميشه هدم شانس نمي هورد. زني شوهري كارگر داشكت روزي 

انه كنند به ادر حمام ديد زن ديگري كه شوهر ر اال داشت را بسيار احترام  ي

شنيد كه سلطان دچار  شكلي شده   ه د و اصرار كرد شوهر  ر ال شود.  رد

گويي كند.  رد رجوع كرد و حرفي زد و از و اواهان كسي است كه بتواند پيز

شانس، درست هم دره د و اعت اد سلطان به او زياد شد و يكي دو بار ديگر اي  

فكت و بعكد از ر كال  طلب تكرار شد تا روزي سلطان يك   لكخ را در دسكت گر

اواست بگويد در دست او چيست. ر ال هم گفت يكبار جسكتي  لخك ، دو بكار 

 جستي  لخ  ...، سلطان تعجب كرد و ر ال هم كناره گرفت و ديگر ادعا نكرد.

 رودقيقاج مي

اشاره به كج و راسكت رفكت  دارد. اصكا هن از اسكب سكواري در هنگكام جنكگ 

 پيچيدند.ت تير،  دام به چپ و راست  يهيد كه براي جلوگيري از اصاب ي



132 

 كسي سر، بلند نكرد

شدند و گكاه اشاره به اينكه جرئت اودنمايي نكرد. در سنگر سربازان پنهان  ي

از شدت تيراندازي و اطر  رگ جسارت اينكه سرشان را از سنگر بلند ككرده و 

 ببينند چه ابر است نداشتند.

 زدند به بُرجَكَش

سااتند ككه بكه هن ي دارد. در قديم دور شهرها ديوار  ياشاره به صد ه اساس

بكرج كردند ككه گفتند و در هر ضل  ي  سااتمان دايره شكا بلند بنا  يقلعه  ي

تر از سه ديگكر بكود ككه  عمكولاً تكوخ هنجكا نا يدند. يكي از چهار برج  رتف  ي

وله باران گآاشتند چون ديد بهتري داشت. نيروي دشم  هم اول هن برج را گل ي

 رواني بسيار بزرگ داشت.كردند كه اثري نموده و تخريب  ي

 جان سالم بدر برد –جان بدر برد 

 اندند شدند ولي زنده  ياي  جرو   ياشاره به اينكه كشته نشد. در جنگها عده

 بردند.و گروهي حتي  جرو  نيز نشده و جان سالم از  يدان جنگ به در  ي

 توپ و تشر

هديد دارد. در قكديم شكروع جنكگ بكا شكلي  تكوخ جنگكي و اوانكدن اشاره به ت

 اعلا يه تهديده يز بود.
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 دهم دار و ندارم را مي

بااتند يا تا  بازي گاه افرادي كه  ياشاره به تمام  ايمل  دارد. در ورك بازي 

كنيم و در ي   رحله، برنده بر سر هنچه در همان لحظه پرداات  يگفتند بعد   ي

ككرد و بكه اصكطلا  مي كه طلبكار از ساير افراد جم  بكود قمكار  يداشت و رق

 كرد.بندي  يهمه داروندار )طلب( را شرطقماربازها 

 مگه آدم قحط بود

شكد ولكي بكا اشاره به كسي كه به نمايندگي و سفارت نزد ديگران فرسكتاده  ي

 شد.شنااتي كه از او داشتند پآيرفته نمي

 چه زود گذشت

گويد او سياكد سري  ز ان دارد. شاهنا ه در داستان جمشيد  ياشاره به گآر  

و شانزده سال حكو ت كرد ولي بر  ردم كمتر از سياد سال گآشت چه اينكه 

 در ز ان او گر ا، سر ا، پيري و بيماري نبود و  رد ان او  بودند.

 حرام لقمه

 نفري  و فحز است. دو تعبير دارد:

 هكا حاصكا يكآايي اسكت حكلال يكا حكرام ككه در قديم  عت د بودند رفتار هد-1

رسكيدند حكرام اورند افرادي كه با پول دزدي يا ايانت به وط  به پكولي  ي ي

 ل مه بودند.
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كساني كه پدرشان با ل مه حاصا از اعمال حرام باعكث بوجكود ه كدن هنكان -2

انكد رفتكار بسكيار بوده با اشخاصي كه پدر و  ادرشان دنبكال ل مكه حكلال بوده

 وتي دارند. تفا

 اندفلاني را دوره كرده

ها و شهرها گآارند  ست ا حركت كند. اصا از  حاصره قلعهاشاره به اينكه نمي

هيد كه به اصطلا  هن ز ان قلعه را دوره كرده و از ورود و اكروج در قديم  ي

كردنكد تكا سكاكني  قلعكه تسكليم افراد و يآا به دااا و اارج شهر جلوگيري  ي

 شوند.

 كندقتي ميبي و

 اشاره به كسي كه ساعات روز و شب را گم كرده است.

 گندش درآمد

ال اجسكاد از شكهري بكه شكهر ديگكر انت كاشاره به پخز ابر رسوايي دارد. از  

 شد.هيد كه بر اثر گر ا بوي نااوشايند پخز  ي ي

 اين دل و آن دل كردن

 گيري دارد. دو تعبير دارد:اشاره به بلاتكليفي در تاميم 

 سراغ دل اي  شخص برود يا هن ديگري-1

گيري قاط  نيست و ي  لحظه بر ي  اواسته و ز كاني دل شخص در تاميم -2

 ديگر اواهان چيز ديگر است.
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 حيا را خورده خجالت را هم به كمرش بسته

 اشاره به گستااي بيز از حد دارد. اصا از ضرب المثلهاي هذربايجان است.

 پاشد(پاشه )دانه ميدون مي

 كند. دو تعبير است:گيري در هينده را فراهم  ياشاره به اينكه ز ينه بهره

هايي كه دوست دارند را بر ز ي  و در  حلكي ها دانهصياد براي گرفت  پرنده-1

 شود.نشيند و گرفتار  يباشد و پرنده به طم  دانه  يكه تله گآاشته  ي

پاشكند تكا در هينكده ا  يدر ز ي   سكاعد دانكه )بكآر( گياهكان  كورد نظكر ر-2

  حاول دهد.

 كدخدا را ببين، ده را بچاپ

اشاره به اينكه ده ي  رئيس بنام كدادا دارد. با او كنار بيا و با راهنمكايي او بكه 

 رسي.اواهي  يهنچه  ي

 دست ننه ات درد نكنه

دانستند و اگر اوب ادب نداشت اشاره به اينكه تعليم و تربيت بچه را از  ادر  ي

 دادند.له را به  ادر  نسبت  يگ

 زير و رو نداريم 

 اشاره به اينكه اينطور نيست قسمتي از كار ان هشككار و بخشكي پنهكان باشكد.

هيد كه رو  زيبا ولي پشت يا زير هن  تفاوت و زبكر اصا از پارچه يا فر   ي

 است.
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 ايم مگه سر گنج نشسته

رام گكور گنجكي پيكدا شكد و بكه اشاره به اينكه پول بي انتها نداريم. در دورة بهك

 دستور وي هن گنج را بي   ردم ت سيم كردند و هركه ه د سهمي برد.

 پول چاي

اشاره به رشوه دارد. هبدارچي ادارات در ككار راه انكدازي ن كز داشكتند و يك  

 كردند.دادند و پولي از او تحت عنوان پول چاي طلب  يچاي هم به  ت اضي  ي

 ز آسمون بلا ميرسهاگه از شما خير برسه ا

 اشاره به اينكه شما سبب اير نخواهيد شد.

 چيه گردوخاك راه انداختي

 اشاره به بلوا و شلويي دارد. چند تعبير است:

ها كرد و چون كوچكهگاه كسي گروهي از  ردم را پشت سر اود  جم   ي-1

 انداات.و ايابان ااكي بود راه افتادن انبوه افراد گردوااك را  ي

 افتاد.كردند گردوااك را  ياه  نزل كسي را به كينه و اشم تخريب  يهرگ-2

 كَت بسته

اشاره به ناتوان شدن دارد. در قديم دستهاي  حكوم را راست رو بكه ز كي  در 

هكا هكم درگيكر فتكردند كه چكون كپيچ  يكنار بدن گآارده و دور بدن را طناب

 ي.گفتند كتف بسته يا همان كت بسته ا روزبود  ي
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 با آتش بازي نكن

اشاره به كار اطرناك دارد. در قديم كساني بودند كه ي  پارچه نفتي كه بر سر 

كردنكد يكا ي  چوب بود را هتز زده و سپس در دهان اود نموده اكا و   ي

كردند و شعله درازي بوجود زا از دهان اود به سوي هتز پرتاب  ي واد هتز

 شد.ا بدن اودشان  يهوردند و گاه سبب سوات  دهان ي ي

 پايش را گذاشته جاي پاي فلاني

اشاره به تحت تأثير فلاني قرار داشت  دارد. گاه در عبور از كوهستان بايد پايت 

 شود.را جاي پاي راهنما بگآاري و گرنه باعث لغز  و س وط تو  ي

 شكسته بسته

 اشاره به وضعيت و شرايط نا ساعد دارد. دو تعبير است:

اندااتنكد بلككه بكه شكسكت هنهكا را دور نميوقتي ظكرو  چينكي  يدر قديم  -1

شكان چينكي بنكد زدن بكود و بكه هنكان چينكي بنكد زن دادند ككه شغاكساني  ي

گفتند. هنها با نوعي امير و ايجاد سورااهايي و گآراندن سكيم نكازك فلكزي،  ي

 د.گفتنبستند و به هن ظرو  شكسته بسته  يهاي شكسته را به هم  يچيني

در شاهنا ه ه ده وقتي فريدون و ضحاك روبرو شدند فريدون با گكرز گكاو -2

 سر هنچنان به كلاه اود )ترك( ضحاك كوبيد كه بشكست.

 بزد بر سر ، ترك بشكست ارد  بدان گرزه گاو سر دست برد 

 سر رشته دست كي است

 كند دارد. دو تعبير است:اشاره به كسي كه كارها را پنهاني اداره  ي
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گروهي  عت دند از ايمه شب بازي يعني تئاتر عروسكي  ي هيد كه عروسكها -1

اكورد و سكرنخ هايي كه به هنها هويزان بود و توسط بكازيگردان تككان  يبا نخ

 همه عروسكها دست ي  نفر بازيگردان بود.

ها بكه هيد كه توسط سوزن باعث دوات  پارچكهگويند از سر نخ  يبراي  ي-2

 شود.هم  ي

 كنم ك درت را سرمه چشم ميخا

اشاره به احترام بسيار زياد دارد. زائران ا اك    د  سكر و صكورت و چشكم 

 النكد  الند و اگر يباري بر ضريي باشد به چشم اكود  ياود را به ضريي  ي

 كه سر ه چشم يعني  عالجه كننده باشد.

 دزد بازار

 گري دارد. دو تعبير است:اشاره به فريبكاري و حيله

شد و دزدان سوء استفاده كرده ا وال  ردم را برده يا بازار بسيار شلوغ  ي-1

 كردند.بري  يجيب

ي   عني بازار، شيادي و زبان بازي است پكس اگكر كسكي بكه قاكد دزدي، -2

 حيله و تزوير كند دزد بازار راه اندااته است.

 زهر مار

اي از زهكر  كار با قطرهاشاره به  رگ سري  دارد. در قديم بسياري از افراد را  

كشكتند و البتكه ا كروزه  عمكولاً ريختنكد  يكه در نوشيدني يكا يكآاي هنكان  ي
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گويند كوفت و زهر  ار كه كوفت بمعني سركوفت اوردن يا توسري اوردن  ي

 است يعني ح ير شوي و بميري.

 هنوز از مادر نزاده كسي كه ...

رد. اصكا از شكاهنا ه و داسكتان نظير گويندة  كدعي دااشاره به قدت يكتا و بي

بيند جواني با گرز گاو سكره د و او هيد. ضحاك اواب  يضحاك و فريدون  ي

كنكد را شكست داد و دست بسته در كوه البرز زنداني كرد. اكوابگزار تعبيكر  ي

 كه چني  جواني هنوز زائيده نشده ولي اواهد ه د.

 فلاني دست به دهن است

اصا  ربوط به هدم شكم باره بوده ولي ا روزه كسكي   اشاره به هدم ف ير دارد.

 برد.گويند كه از شدت گرسنگي هر اوردني كه بيابد به دهان  يرا  ي

 اندفلاني را سنگ كرده

اند. اصا از داستان ا ير ارسلان و قلعه حركت نمودهاشاره به اينكه فلاني را بي

جككادو تبككديا بككه  هيككد كككه افككراد بككا سككحر وسككنگباران و شككهر سنگسككتان  ي

 هاي سنگي شده بودند. جسمه

 به ما تنگ گرفته

اشاره به سخت گرفت  بر اقرار دارد. چنانچه لبكا  تنكگ باشكد يكا  اننكد قكديم 

باشكد باعكث جلكوگيري از نفكس كشكيدن عكادي   نكگ كمربند داشته باشند ولي ت

 شود نفس كشيد. يگردد و به سختي  يسر  ي
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هيد كه جهان چون حل ه انگشتري تنكگ نگشتر  يحل ه ا  يگروهي  عت دند از تنگ

 گردد. ي

 سنگ ننداز

اشاره به شكا هفريني دارد. در شاهنا ه ه ده كه برادران فريكدون بكه حسكادت 

سنگي از بالاي ارتفاعي رو به چادر او يلطاندند تا باعث  رگ فريدون شود ولي 

 فريدون به فرا ايزدي هن سنگ را در جاي اود  يخكوب كرد.

 ور سرت بگردمد

 اشاره به علاقه بسيار زياد دارد. دو تعبير است:

 چراد تا بسوزد و فنا شود.هيد كه دور سر شم   ياز شم  پروانه  ي-1

چرايدنكد تكا بكه اصكطلا  هن ز كان در قديم افراد دور سر فكرد  كرين  ي-2

. در هركدام از اشخاص قسمتي از بيماري او را با اود ببرد و بيمار بهبود يابكد

واق  شخص سالم حاضر است بيمكار شكود اگكر بكا ايك  ايثكار،  كرين بهبكود 

 يابد. ي

 دلش پاك و شفاف است

 هيد كه هبز پاك و شفا  است.اشاره به الوص نيت دارد. اصا از چشمه  ي

 سرش بر باد رفت

گآاردنكد بمانكد تكا اشاره به  رگ دارد. افراد را اعدام با طناب كرده و  كدتها  ي

ه كد. براكي و با هر باد جسكد و  شخاكاً سكر شكخص بكه نوسكان  ي  بپوسد
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 انند حلاج، را كشته و سكوزانده و ااكسترشكان را بكر افرادي   عت دند از اينكه  

 هيد.دادند  يباد  ي

 تو كَتِ ما نميره

اشاره به اينكه برايم قابا قبول نيست. احتمال زياد دارد از شكاهنا ه و داسكتان 

پكزد ف كط اي ككه بكراي او  ين در قبال يآاهاي اوشكمزههيد. شيطاضحاك  ي

كنكد و اهكريم  اواهان بوسيدن شانه وي است. ضحاك كتف اود را برهنه  ي

نمايكد. هايز  يزند كه ضكحاك را گرفتكار دو  كار بكر روي شكانهاي  يبوسه

 فر ايد: فردوسي  ي

 ي چاره جُستدو  ار سياه از كتفز بِرُست           يمي گشت و از هر سوي

 تَهِ مرامي )تَهِ مرام هستي(

هيكد ككه بكه نظكر اشاره به هدم با صفات كا لاً اوب دارد. اصا از تكه ديكگ  ي

 براي بهتري  قسمت پلو است.

 افتدميوه از درخت دور نمي

اشاره به اينكه هركسي صفاتي شبيه پدر و  ادر  دارد.  يكوه دراتكان وقتكي 

د و اگر باد هم بوزد نميتواند  يوه را دور ببكرد افترسيد به زير همان درات  ي

 افتد.و در همان اطرا  درات  ي
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 توصيف 

دهند هر دو يا يككي از هنهكا دسكت را بكر لبهكا اينكه وقتي دو نفر با هم دست  ي

 كشد.برده بوسيده و به پيشاني يا روي چشم  ي

تي بالمناصكفه كنند و يا تجكاردر روايات ه ده كه وقتي دو نفر با هم دوستي  ي

فشارند اداوند نيز دست اود را در  يان دسكتهاي نموده و دست يكديگر را  ي

 دهد.هنان قرار داده و بركت  ي

 شامورتي بازي

كردند به ايك  صكورت ككه يك  بازي  يگري دارد. افرادي شعبدهاشاره به حيله

بكه هوردنكد و ارگوشكي زنكده را درون هن وارد ككرده سكپس ككلاه را كلاه  ي

دادند كه االي بود و بعد با چرااندن كلاه، دوباره ارگكو  حاضري  نشان  ي

گفتند و احتمكالاً كلمكه از ه د و به اي  عما شا ورتي بازي  ياز كلاه بيرون  ي

 هيد.زبان فرانسه  ي

 چشم ديدن فلاني را ندارد

راي اشاره به كينه و نااشنودي زياد دارد. كسي كه نابينا است يعنكي چشكمي بك

انكد از بكاب تواند كسي را ببيند. ايك  را  ثكال كردهديدن ندارد پس هدم كور نمي

 كسي كه بخاطر كينه و نفرتي كه از شخاي دارد  ايا نيست او را ببيند.

 آدم هشت من نُه شاهي

هيكد ككه هدم بسكيار لايكر اشاره به هدم كم ارز  دارد. اصا از بكرده داري  ي

 ندارد. يعني هشت    وزن، اريداري
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 تخم مرغ درشت مال مرغ بي بخاره

 اشاره به كسي كه از شدت تنبلي و بي تحركي، داراي جثه بزرگ شده است.

 بين ما هفت كوه و هفت دريا فاصله است

اشاره به تفاوت زياد سطي اجتماعي و اقتاادي دارد. اصا هن از داستان ا يكر 

رخ ل كا را بكه فاصكله بسكيار هيد كه ديو، نا زد و  حبوب او فارسلان نا دار  ي

 دوري برد.

 اش را وَر كشيدگيوه

اي بنكام اشاره به حركت و تلا  دارد. در قديم كارگران يك  نكوع كفكز پارچكه

ا  را اوابانكده و از هن بعنكوان د پكايي هكم پوشيدند كه  عمولاً پاشنهگيوه  ي

ا  داشتند كردند و هرگاه قاد حركت براي كار روزانه و تا ي   عاستفاده  ي

كشيدند تا كا لاً پايشان را  حككم اوابيده را با دست گرفته به بالا  ي  پاشنههن  

 گفتند.ر كشيدن  يوبگيرد و به هن عما 

 حق آب و گل دارد

اشاره به اينكه ريشه و اصالتز از اينجا اسكت. در حكديث و روايكات اسكت ككه 

جايي  يتوانكد باشكد و انسان از هب و گا هفريده شده حال اي  هب و گا در هر  

 اند.حتماً اهالي قديمي هنجا را از همان هب و گا هنجا درست كرده
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 پاهاشون به هم پيچيده

اشاره به درگيري دارد. در جاهاي بسيار تنگ پاي افراد كه از سمت  خالف هكم 

 افتادند.پيچيد و روي هم  يكردند در هم  يحركت  ي

 بردچاقو دسته خودش را نمي

كند. اصا اي  بكوده ككه ه اينكه اقوام و هشنايان نسبت به هم ايانت نمياشاره ب

برد. حتي در توليد چاقو به رو  سنتي، قالبهكايي ا  را نميچاقو دست سازنده

 دارد.وجود دارد كه دست سازنده را از هرگونه صد ه  حفوظ نگه  ي

 از ماست كه بر ماست

د ه به يكديگر شوند. در تاريخ بارهكا توانند باعث صاشاره به اينكه هشنايان  ي

اند  اننكد  اهيكار و ه ده كه نزديكان سلطان ايانت كرده و باعث  كرگ او شكده

جانوسكيار وزراي داريكو  سكوم ككه  وجكب شكسكت و  كرگ وي شككدند. در 

بينكد يكا اورد چون در انتهاي تير كمان تعدادي پكر  يداستان ع ابي كه تير  ي

 بيند همي  سوده  طر  است.چوب  ي درات كه دسته اره را از

 رفته تو كوك فلاني

اواهد هويت و شخاكيت كسكي را شناسكايي كنكد. اصكا از اشاره به اينكه  ي

 شود نواي  ورد نظر را بدهد.هيد كه باعث  يكوك كردن تار و سه تار  ي
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 پاپيچ ما نشو

د كه دور پا اشاره به اينكه  زاحم  ا نبا . در قديم ي  نوع پاي پو  )كفز( بو

 پوشاند.شد و كا لاً پاي شخص را  يپيچيده  ي

 دَمِت گرم

دعاي اير است. در بي  دراويز دوره صفويه بسيار  تداول بكوده ولكي اصكا 

اي  انند هكاردئون بزرگ بود ككه هيد. در قديم وسيلههن از دم كوره ههنگري  ي

د يد ااا كوره ههنگري  يبردند و هوا به دگفتند و بالا و پايي   يبه هن دم  ي

كرد. د ت گرم يعني فعال باشي چون با د يكدن  كدام و حكرارت و هن را داغ  ي

 رسيد.بالاي كوره، ز ان كار ههنگر فرا ي

 ته و تويش را دربيار

اشاره به اينكه همه چيز را بدقت بررسي ك . در قديم زرگرهكا بوتكه يعنكي يك  

وي كوره دستي گكآارده و طكلا را ذوب فنجان  انند از جنس سفال داشتند كه ر

ريختند. زرگر هميشكه بكه شكاگرد سكفار  كرده در قالب براي توليد زينتها  ي

كرد كه ته و توي بوته را ببينيد و اگر در ته هن چيزي  انده بيرون بيكاورد و  ي

 توي هن كا لاً از ذرات طلا هم پاك شده باشد.

 طوق لعنت

هكاي هرد نكانوايي، . در قكديم بكراي سكاات  ال  ا روزه اشاره به گرفتاري دارد

چككوب را اككيس كككرده بعككد از چنككد روز دور گككردن اودشككان يككا شاگردشككان 

 گفتند.پيچاندند تا به شكا حل ه درهيد و به هن طوك  ي ي
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 پيش كش

بردنكد و يك  يكلام روي اشاره به هديه دارد. در قديم بكراي سكلاطي  هديكه  ي

گكآارد و چكون ا ككرده و پكيز پكاي پادشكاه  يسيني ت كديمي گرانبهكا را حمك

شد در اينجا به حمكا كرد پسوند كز به هن اضافه  يهركسي باري را حما  ي

 طبد ياسيني بود گفته شد.روي گفتند پيز كز و بعداً به هنچه در كننده  ي

 نمك خورد، نمكدان را شكسته

شخاي از نعمكت   دهد واشاره به ناسپاسي دارد. نم  در اينجا  عني نعمت  ي

فردي براوردار شود ولي با شكست  نمكدان  وجب صد ه و اسارت به  ال  

ضمناً جلوگيري از بهره بردن ديگران شود و  انند اي ، هب را اورد و كوزه را 

 شكست نيز ه ده است.

 زنهاينجا پرنده هم پر نمي

اي حتكي دانكهاشاره به الوتي كا ا دارد. در اينجا هيچ چيزي كه براي انسان يا 

 كنند.شود بنابراي  همه از اينجا پرهيز  يبراي پرنده باشد پيدا نمي

 خالصاً مخلصاً

اشاره به الوص كا كا و ارادت بكي شكائبه دارد. اصكا هن از تجكارت ابريشكم 

كردند ولي براي تجار صكد در صكد هيد كه  عمولاً نااالاي وارد جنس  ي ي

 كردند.ابريشم االص صادر  ي
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 زنهوا ميروي ه

 اشاره به فرصت طلبي زياد دارد، دو تعبير است:

كننكد هيد ككه شككار را در هكوا صكيد  يبراي  عت دند از ع اب و شاهي   ي-1

 زنند.يعني  ي

اي به هوا پرتكاب ككرده و هيد كه سكهگروهي  عت دند از ي  تفريي قديمي  ي-2

 زدند.هن را در هوا  ي

 دم درآورده

وازي دارد. پرنده علاوه بر بالها نياز بكه دم هكم دارد تكا پكرواز اشاره به بلند پر

گفتند هن در باد زير بالهكايز ككردي ككه حكالا دم هكم درهورده كند. در قديم  ي

 كند.يعني زياده اواهي  ي

 چشمم روشن

 اشاره به بينا شدن نسبت به  طالب دارد. دو تعبير است:

 شود.باعث روش  شدن همه جا  ينا يدند كه در قديم  اه را چشم شب  ي-1

گروهي از داستان نابينا شدن حضرت يع وب پس از  ف ود گرديدن يوسف و -2

دانند كه بكه اصكطلا  قكديم بينا شدن چشم او پس از دريافت پيراه  يوسف  ي

 چشم او روش  شد.

 مآخذ

 فرهنگ عميد، حس  عميد، انتشارات ا يركبير. -1

 كتر  هي  بانوصني ، چاخ نيما.زنان شاهنا ه، گلراان سيه چشم، د -2
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 طوطي نا ه، عماد ب   حمد الثغري، انتشارات فردو . -3

 فرهنگ نا ه پارسي هريا، ج دانشيار، انتشارات فرهنگ  ردم. -4

بر لب درياي  ثنوي  عنوي،  ولانا جلال الدي   حمكد بلخكي رو كي، بكه  -5

 تح يد كريم ز اني، نشر قطره.

 علي علي ليان، نشر ني.زندگي قيارها، سوئتوينو ، ترجمه احد -6

تاريخچه  اكور الفبكا و اكط، درد دان،  تكرجم اكبكر تبريكزي، شكركت  -7

 انتشارات علمي و فرهنگي.

هاي گمشده، هن توي وايكت، ترجمكه كيككاو  جهانكداري، شكركت جهان -8

 انتشارات علمي و فرهنگي.


